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تهران ۱۳۵۰ 


غرض از انتشار مجموعهٌ معادف عمومی این است که يك 
رشته کتب ارزنده درفتون مختلف علوم ومعارف به‌معنی وسیع آن 
که برای تر بیت ذهنی افراد و تکمیل اطلاعات آنان صودمند 
باشد به‌تدریج ترجمه شود ودر دسترس طالبان قرار گیرد. 

اميد می‌دود که این مجموعه درمز ید آغناگی خوانندگان 
باجهان دانش و مسائل علمی و فرهنگی دنیای امروز موثر وأقع 
شود وقرهنگ دوستان ودانش پژوهان دا به‌کار آید. 
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دییاچه 


امن شهر با عظمت که در کنار بوسفور قرار دارد به‌چندین نام 
مشهور بوده است . اسلاوها آن را تزار کراد" بعنی شهر اعیراتورو 
شمالیپام یکلا کارد" بامیکل کارث عنی شهر باعظمت می‌خواندند. 
بونانیها و رومیهاآ نرا بوزانتیون وبوزاتیوم" به‌نام محل قدیم این 
شهر وهمجنین به‌نأم رم‌جد بد وبخصوص کنستانتینوپولیس" بعنی‌شهر 
کنستانتن" می‌شناختند . کنستانتن(فسطنطن) درسال۳۳۰ م درآ نجا 
باسَخت جدیدی برای امیراتوری خود بنا نهاد. مسلمانان آن سوی 
مرزهای شرقی و جنوبی امپراتوری این نام تازه را فسطنهلئیه با 
قوسطنطنیه م یگفتند. 

اهالی‌بیزا نی‌عموماًعلاقه‌راشتند که‌به‌سادکی به‌نام«حه‌پولیس»" 
Micklegarth . ۳ Myklagaard . ۳ Tsargrad - ۱‏ 


Constantine ۶ Constantinupolis -۵ Byzantium ۴ 
Hê Polis _4 Kunstantiniyya -A Koonstantiniyya -۷ 


۲ استا نبول و امپر اتوری عثمانی 
(شهر) از پابتخت باشکوه خودیاد می کنند . محتملا این‌کلمه‌ما خذ 
نام دبگری قرار کر فته که در کتابهای جغرافیائی وتار بخی‌اسلامی 
اوایل قرن چهارم هجری آمده است . در وجه اشتقاق استانبول 
اختلاف است: نظر ی که بشتر مقبول افتاده همان اس ت که آن‌را از 
عبارت ابس‌تن‌پولن مشتق‌می‌داند وشاید مسلمانان آن‌را به‌همن‌سان 
ازهمسایگان بونانی‌خود در "سای صفیرشنيده باشند . نام‌استانبول» 
با وجودی‌که تر کها ودییگر مسلمانان آن را زیاد به‌کار می‌بردند . 
در دستگاه دولت عشمانی رسمست نافت و بجای ان کلمةٌ اسلامنول که 
به وهم معنای «سرشار از اسلام» از آن مراد کرفته می‌شد برسکه‌ها 
واسنادعثمانی نش بست؛ لیکن بیشتر سلاطین عثمانی » از زمان‌فتح 
شهر تا سقوط امپراتوری ترجیح دادند که تام قسطنطنیه را حفظ 
کنند و با عناوین شاعرانه‌ای چون قبة سلطنت و بابالسعاده بر آن 
پیرابه بندند . نام قسطنطنیه تا سال ۱۹۳۰ م همچنان بافی بود و از 
آن‌سال به‌بمد به‌طور رسمی وبرای همیشه به‌استانبول مبدل شد . 

با وجود این » تر کہا تا چندین قرن کلمةٌ استانبولرا به‌شهر 
بز رکه وبا عظمتی الا قکردند که بهدست آ نها فتح شده وم رکز 
امپراتوری‌وتمدنآ نپا قرارگرفته بود. مادرصفحاتآ بنده‌کوشیده‌ايم 
برخی ازچهره‌های این‌امیراتوری‌وتمدن آن را که در دوران‌اقتدار 
عثمانی به‌منصهٌ ظهور رسید» وصف کنیم وتا آ نجا که توانسته‌ايم اين 
Eis tên ۳۵۱۱۵ ۲ 15480901 -[‏ 





دیباچه ۳ 
توصیف را از زبان صاحب‌نظران معاصر ترك و جهان عرب » نقل 
کرده‌ايم ۱ 

قطعة مستخرج از کاتب چلبی در فصل‌ششم » از ترجمة د کتر 
که. ر. اوئیس افل‌شده‌است. بجاس ت کهازابشانبوشر کتانتشاراتی 
جور جآ ان" و آلوین" که بهمن اجازء این‌کار را دادند تشکرکنم 
قطعاتی از سعدالدین در فصل اول و همچنین از اولیا چلبی در فصل 
پنجم با مختصر تجدیدنظری از ترجمه‌های ای . جی .و ۰ گیب و 
جى . هامر" همچنین شعری از سروده‌های مسیحی" در فصل ششم از 
ترجمةٌ سروبلیام جونز" نقل شده است. قطعاتی از نویسندکان‌فارة 
اروپا مأخود است از ترجمه‌های انگلیسی معاصر با نزديك به عصر 
حاضر . سایر ترجمه‌های این کتاب از متون ترکی به‌زبان انگلیسی 
از خود این‌جانب است . بدن وسیله سپای فراوان خود را به ناش 
مجلهٌ «مطالعات اسلامی» کراچی تقدیم میکنم که به‌مناجازه دادند 
برخی از ترجمه‌های خودم را از ار لطفی‌پاشا » کوچو بیکت وکاتب 
چلپی . که اول‌بار در ماه ماری ۲ ۱۹۶ م در اولین شمار آن مجله 
به‌چاپ رسیده بود » :قل کنم . 

ضمناً سپای بی‌بابان خود را به‌پروفسور آ.ت. هاتو" و د کتر 





Unwin ۳ George Allen ۳ Dr. G. .با‎ Lewis -۱ 
Mesihi ۶ J. Hammer -۵ E. J. W. ۱09-۴ 
A. T. Hatto -A Sir, William Jones -۷ 


۴۳ استا نبول و امپر اتوری علمانی 

و. ل. مناه" اسمّادان دانشگاء لندن که تشه ماشینی این کتاب را از 
اول تا بها خر خوانده و برای اصلاح آن پیشنهادهای چندی داد ند 
تقدیم میکنم . دین‌من به‌اساتید مطالعات عثمانی عموماً وبه‌پرو فسور 
يلوك خصوصاً 6 بر کلیه‌کسانی که دراین زمنه کار می‌کنند | شکار 


ای بر نادد لوگیس - لندن » انگلستان 
نوامیر سال ۱۸۹۶۲ 


Pauli Wittek ۲-۲ V. L. Ménage -% 


فصل اول 


روز شنبة ۲۰ جمادی‌الاولی ۸۵۷ ه. ق. دراولین ساعات صبح » 
لشکر بان بیشماری که در پشت حصار فسطنطنیه اردو زده بودندحمله 
عمومی نهابی خود را آغاز کردند . از تاربخی که ترکپا با عبور از 
تنگه داردانل نخستین سرپل را در اروپا » در شبه جزبرة کالیپولی» 
به‌دست! ورده بودند صدسال وازتار شی که سلطان بایز ید » مالک 
الرقاب سرزمین‌های بالکان» اول‌باردرصدد تسخیرمر کر امپر اتوری 
بہزانس وا هتو نود بیش از بنجاه سال گذشته بود . در آن هنگام 
براثردخالت غرب وسر گرم بودن ترکان در شرق » قسطنطنیه‌نجات 
او 

درسالهای ۸۱۳ و ۸۱۵ هه ق. فرمانرو امان‌دیگر ترك» شاهزاده 
موسی وسلطان مراد » شهررا محاصره کرده بودند ولی باز نتوالست: 
بودند محاصره را ادامه دهند واژمقصود خود منحرف شدند. ادکثه 





۶ استانبول وامپراتوری عثمانی 
ساطانی‌تازه نفس وجوان. به‌نام محمد » که در تاریخ «فاتح» لقب‌بافته 
است» آخرین وبزر کترین محاصرء شهر قسطنطنیه را آغاز کرده- 
بود. ویازسرزمینهایپهناور وزبر فرمان‌خود در آسیاوارو پاسپاهیان 
بیشماری‌به‌پای دبوارهای فسطنطنیه ‏ ورده بود تا پابتخت‌امپراتوری 
بیزانس‌را تصرف وآن را بهمثابهُ سنگه بنایی » به امپراتوری‌ای که 
نباکانش کشوده بودند » منظم سازد . 

ازامپراتوری عظیمی» که روز کاری‌امیراتوران بیزانس‌برآن 
فرمانروایی داشتند » فقط این شهروچند پاسگاه برا کنده در بونان 
بجا مانده بود ۰ که چون دور افتاده وضعیف بودند کمک زیادی از 
آ نها اميد نمی‌رفت. از شهری که روز گاری با ‌ظمت و پر نعمت بود 
فقط و برانه‌هایی بی‌سکنه » باجمعیتی که بەزحمت به‌پنجاه‌هزار نفر 
بالغ می‌شد . باقی مانده بود . درداخل حصار شهر جز ویراندهای از 
علف پوشیده‌و کشتزارهای خالی چیزی دیده نمی‌شد» لیکن‌دیوارهای 
با عظمت شپر بر جای مانده و آن‌سوی دیوارها نیز آ خرین لژ بوتهای 
امپر اتوری رم آماد دفاع از پایتخت خود بودند . 

مورخان می نوبسند که تعداد نفرات این لژبونها زباد نبود و 
آ نها را درحدود هشت هزار نف‌تخمین زده‌اند که سه‌هزارنفر آزاین 
افراد را داوطلبان ایتالیابی تشکیل می‌دادند . وظيفة آ نان حفظ و 
حراست مساحتی درحدود شش کیلومتر ازحصار ومراقبت وپاسدار», 





فصل اول 


< 


از دریا بود تا ازآ نجا دشمن به‌شهر دسترسی پیدا نکند . 
ون ۱ ۱ 
ناو گان‌کوچکی درخلیج قرنا لذهب (شاخ زرین) به‌این‌افراد 
كمك میکرد وخودناو گان نیزازنیروی دریابی تر کهاازسمت‌خارج 
به‌وسیله سد شناوری حمایت می کردید . در برابر آ نها سپاهیان بك 
امپراتوری وسیم » که خاله آن از دانوب تا فسمت‌علیای فرات و از 
أ در باتيك تادر بای‌ساه وسعت داشت فراهم | فد بو دند. یماده نظام 
و ۲ ۲ ۴ ۰ e’‏ 
منظم‌ینی‌چری (چريك‌جدید) » سپاهی سواره نظام‌فنودال ونیروی 
عظیم توپخانه با توپهای بزر کے و پرهیبت که برای درهم کوبیدن 
داوطلب‌وافرادکه‌کی, قوابی‌تشکیل‌داده بودندکه بن‌صدتاصدو بنجاه 
Golden Horn 0‏ (خلیج فسطنطنیه) » در تاریخ تر کیه 6 تا لیف سر‌هنگه - 
لاموش 6 ترجمه سعیك نفیسی ۰ فورن‌دود ( که تلفظ تر کی همان 4*00 Corne‏ 
قرانموی أست . ( ۰ آلتون بو بنوز 6 حر یسون کرای هم ضبط شدہ است. در 
دایرقا لمعارف فادسی «شاخ ذدین» ضبط شده است . 
۲ - تلفظ دقیق ینی‌چری است به یاه دوم لین . در تاریخ تر کیه سعید نفیسی 
«یکی‌چری» ضبط شد. که ظاهراً از این امر که در دسم‌الخط قدیم تر کی‌نشانة 
علفظ (نی = «ع) و با ۳ نقطه بردوی آن بوده ناشی شده است . 
۳ - زمینهای دولتی را به‌شکل اقطام وتیول به تظامیان یا استثناگاً به عمال 
غیر تظامی می‌سپردند و حق می‌دادند که به تفع خود عوادضی را که متصر فین 
می‌بایست بیرداژند دریافت کنند وقضاوت ملوك الطوایف را دد حقآ نها مجری 
داد ندو متصر‌فین آناراضی‌دافقط بمعنوان موقت دردست داشتند. این‌اقطاعداران 
جزء را سپاهی می‌نامیدند . (اذ تاریخ تر کیه ص )۱٩۹۰‏ - 


۸ استا نبول و امپر اتودری علمانی 


هزاره‌ردجنگی تخمین زده‌شده است. ناو کانی مر کب از صدهاکشتی 
جنگی بغاز بوسفور" را نگهیانی میکرد و سلطان موفق شد بکشبه 
هفتاد تاهشتاد کشتی‌جنگیرا با نوروهای چوبی" از راه زمینی غلطه 
(کالاتا) حمل‌کند ودر ناحيةٌ علیای قرن‌الذهب دوباره به آب اندازد 
وبا این حیله شہرمثلثی‌شکلرا از سه‌طرف محاصره کند . 

هفت هفته از آغاز محاصره می گذشت . در روز هفتم آوریسل 
(۲۷ ربیم‌الاول) سپاهبان سلطان درطول دبوارهای شهراز مرمره تا 
فرن‌الذهب موضع گرفته بودند. روز بازدهم آ وربل(اور بیع الثانی) 
توپها در برابر حصار شپر موضم گرفتند > روز دوازدهم آوربل 
(۲ ربیع‌الثانی) شليك توپها غاز شد و بمباران شهردرحدودشش‌هفته 
طول کشیدوسرانجامدیوار وبران‌شد وفرور بخت. درشب بیست‌ویکم 
آوربل ناو گان را از کنار تیه‌های پشت غلطه به‌فرن| لذهب آوردند . 
اولین‌حمله‌تر کهابه‌دبوارهای شهر در تار بخ ۸ آوریل(در بیع‌الثانی) 
آغاز شد » به‌دلبال آن حمله‌های دیگری هم از سمت زمین و در با 
انجام‌گرفت» لیکن‌مدافعان سرسخت شهر کليةٌ حملات‌را دفعکردند. 
در جلسةٌ مشورتی» که در اردوگاه تر کها در تاریخ ۷٩‏ با ۲۷ ماه مه 
Bosporus -۱‏ ۰ ۲-کشتیها دا دريك نوع ادابه‌ها یاسودتمه‌های به‌شکل 
گهواده جادادند. که آنهارا داست نگاه می‌داشت ۰ دوی این تخته‌های لمزان 


کعیدند . حر کت کفتیهادا بهوسیلاً نوردهای چو بی که خوب دوغن زده‌بود ند 
آسان‌کرده بودند. (از تاریخ تر کیه » ص۶۱) . 


سے ا 
فصل اول ۹ 


(۱۷ با ۱۸ جمادی‌الاولی) تشکیل شد ۰ وزير اعظم خلیل پاشا , که 
شخصاً با این جنگك مخالف بود » مصراً پیشنهاد ترك عملیات جنگی 
داد وبیگمان کسان دیگری بودند که ازوی پشتیبانی‌کردند. لیکن 
سلطان‌جوان و جاه‌طلب. کد ازمشاوران سالخورده مورو تی‌خودا زرده 
وخشمگین بود » در روز یکشنبةٌ ۲۷ ماه مه (۲۸ جمادی‌الاولی) » با 
فرءاندهان به‌مشورت پرداخت ‏ ازسیاه دیدن کرد و جارچیان را به 
ارودو گاء‌فرستاد تااعلام‌کنندکه اکرسر بازان او حصار شهررابه‌حمله 





تصرف کنند تا سه روز بی‌همج قمدو بندی می‌توانند بهغارت وچپاول 
شهر بپرداز ند . 

روز دوشنبه ۲۸ ماه مه (۱۹جمادی‌الاولی) به کار آرایش دادن 
سپاه‌کذشت وصبح روز سه‌شنبه یکی دوساعت بعد ازنیمه شب فرمان 
بورض عمومی صادر گردید . 

اولین حمله به‌وسیلهٌ باو گیان وماجراجوبانی شروع شد که 
بیشترشان ازنژاد اروپایی بودند وتلف شدنشان اهمیتی نداشت. این 
افراد به‌سوی دبوارهای شهر پیشروی کردند و باتلفاتی شیم عقب 
رانده شدند» لیکن حملهٌآ نان موجب شدکه مقاصد سلطان بر ا ورده 
شود بعنی مدافعان خسته شوند ومهمات خودرا مصرف کنند . حملهة 
دوم‌که جدی‌تر از حملةٌ اول بود بهوسیلةٌ سپاهیان‌کار | زمود ‏ توتولبا 


صورت‌گرفت . این سربازان مسلح و با اتضباط نیز توانستند دداع 


۱۰ استا نبول و امپر اتوری عثما نی 
دشمن را درهم شکنند و ناچار بغعقب نشینی شدند . سرانجام هنگام 
طلو ع فجر» سلطان و احدهای بر گزیده وز بد خود؛ یعنی‌کاردشاهی؛ 
کمانداران ولیزه‌داران» ودوازده هزارمردجنگی ازسپاه بنی‌چری‌را 
به جنگه فرستاد . 

اولین نفر ازاین کروه که مأمور بود جای‌پابی روی حصار باز 

کند " پهلوانی بود از بنی‌چری به‌نام حسن » که برسنگی‌فرو افتاد » 
از پا ی در آمد. و کشته شد» ولی دیگران‌ازپی‌او رفتند وباتلاش‌بسیار 
راه خودرا به‌آن‌سوی سدهای چوبی باز کردند . در این هنگام عده 
دیگری از تر کان ۰ از طر بق دروازهٌ ر > که بر آن محافظی 
گماشته نشده‌بود. وارد شهر شده‌بودند ودرمدتی‌کمتراز بكر بع‌ساعت 
دهها هزارسپاهی‌راه خودرابه‌درون استحکامات باز کردند. بونانیهای 
افسرده‌وخسته فر بادبر آوردند : «هه] لو هه پولیس>" - شهر تسخیر 

شد. برچم‌های ترك بر بالای برجها به‌اهتزاز درا مد . حمله کنندگان 
از اطراف به‌دبوارهای شکافته هجوم بردند تا مدافعانی را که زنده 

«انده‌پودند» تارومار کنند و نهچپاول شهرمفتوح بیرداز ند. قسطنطین 

باز دهم پالا بو او گوس‌دراگاسس > | خرین‌امپواتور. درحالی‌کهثمشیر 
iu 056-۱‏ ؛ دد تاریخ تر کیه آمده است : «ددواذ؛ پنهان کوچکی‌که 

آن‌دا کر کوپودتا (مهموه2ع) یعنی درواز؛ سيرك می‌نامیدنه و در حصاد 

داخلی‌نزديك درواز؟ اددنه پود چنان اندكك مرگی بودکه لازم ندیده بودند آن 


دا پاسبانی‌کنند . (از تادیخ تر کیه ص ۶۴) . ۲- Halê hê polis‏ 
۳ و۵ Constantine XI Palaeologus‏ 





فصل اول ۷ 
به‌کف داشت واز پایتخت از دست رفته‌اش دفاع میکرد» جان سپرد 
و «امیراتوری کفنش‌شد.» 

چندساعت بعد سلطان ۰ سوار براسب ‏ از دروازه‌ای که‌امروز 
توپ‌فاپی" (دروازة توپ) نامیده میشود وارد شهرشدو یکر استبطرف 
کلیسای بزرکگ اباصوفیه ‏ هاگیا سوفیا (حکمت ربالی) رفت و در 
آنجا از اسب فرودآمد و وارد کلیسا شد. بزرگان واعیان وبك گارد 
بنی‌چری در التزام رکاب بودند . در آ نجا امامی را فرا خواند و امام 
برمنبر تصاریر فت, به‌بانگه‌بلندها سېد آن لاله 1 الوا شهندان 
محمداً رسول اله» گفت . بدین ترتیب کلیسای اعظم بونانیان به 
مسجد ترکان مبدل شد. به‌جای آ نکه امپراتور در قسطنطنیه فرمان 
راند , سلطان در استانبول به سلطنت نشست تا بار دمگر این شهر 
به‌صورت مرکز بك امپرانوری وسیع باتمدنی عظیم بشکفد وببالد . 

دورسون‌بیگه > کهنه سربازی که در ابن فتح شرکت داشت ۰ 
دبیر ویکی از اولین ش‌نوسان عثمانی » تصویر زنده‌ای از حيرت 
وشگفتی تر کها را هنگام روبرو شدن باشکوه و جلال شهر مفتوح ‏ 
ترسیم کرده است . دورسون بیکه در ترجمهٌ حال محمد فائح که در 
اواخرفرن پانزدهم نوشته است ورود سلطان را به قسطنطنیه چنین 
وصف می کند : 

بزر گان‌وسرآان‌کشور وملتزمان ر کاب کشایش دروازه‌های شهر 
Topkapi -[‏ 


۷ استا نبول و امپر اتوری عثمانی 
را موجب شدند ... و سلطان محمد غازی و علما و فرماندهان سیاه, 
به‌شهر در آ مدند ... درحالیکه گروه فرشتگان درآ سمان‌اورا آ فرین 
خواندند واین شعررا به‌گوش انسان فانی رسانمدند : 
«هنه جنّات عدن, فاد خلوها خالدین » 

سلطان ابتدا به گردش پرداخت ۰ به‌ساختمانپای چنداشکوبه 
وبازارهای این شپر عظیم قدیمی خیره شد و سپس اظهارعلافه کرد 
تا کلیسای موسوم به اباصوفیه را , که آبتی از بهشت است ببیند : 

گر بهشتت هواست » ای صوفی عرش اعلی بود اباصوفی 

دورسون ادامه می‌دهد که این‌کلیسا ب‌رعم استحکام و زیبایی 
خیره کننده‌اش از دستبرد زمان آسیب بسیار دبده و برخی از 
ساختمانهای وابسته به آن به‌ویرانی گراییده بود ولی‌گنبد باعظمتش 
هنوز پای‌بر جا بود . 

چه گنبدی . که با نه گنبد گردون برابری می‌کند ! استاد 
کاری چیره دست در کاراین بناهنرمه‌ماری را به‌کمال جلوه گرساخته 
ست . پم گنبدهایکه بررویبکدیگی یا هده اا 
ومنفرجه ۰ با طاق‌نماهای بی‌نظیری که چون کمان ابروان دختران 
دل‌می رباید » با تزیینات قندبلی" شبستان را چنان وسیع ساخته کد 
کنجایش پنجاه هزار نفر را دارد ... سلطان عالم نگاهی به‌تمتالپا و 
Stalactite-‏ 





فصل اول ۱۳ 
تز بینات‌حیرت وروشگفت‌انگیز رو یه مقعرداخلی‌کنبد افکنده ميل 
کرد که برفراز گنبد رود » همچون مسیح روحالله که به آسمان 
چهارم عروج کرد ۰ در حال عبور » از کنگره‌های هربرج » به‌حياط 
مررمرپوش زبرپای خود می‌نگر بست وبه‌قبة بنانزديك می‌شد. چون 
دید که ساختمانپای متعلق به این بنای با عظمت ویران شده ‏ به 
بیدوامی و ناپایداری این جهان وفنای | جل‌آن اندیشید . درعین غم » 





بیتی از زبان شک رافشانش به‌سمع حقیر رسید وبر لوح ضمیرم نقش 
بست که زمزمه می کرد : 
پرده‌داری می‌کند بر قصر قیصر عنکبوت 
بوم نوحت می‌زند بر گنبد افراسیاب 
در حالی که سلطان غرق در تخیلات مالیخولیائی خود بود و 
بر بی‌ثباتی افتخارات بشری می‌اندیشید › سربازان فاتح او از لذات 
ساده‌تر این پیروزی خوش بودند . از روی نوشتةٌ نوسنده دیگری 
از نوسندگان آن زمان می‌توان تصوری از چشم‌انداز این سربازان 
حاصل کرد. روابت عاشق پاشازاده » وقایم نگار ترك » که برای‌مردم 
عامی و به زبان ترکی ساده نوشته شده , چنان است که گویی غازیان 
ترك با جنگاوران صحنهٌ نبرد را وصف م یکنند : 
«پنجاء شبانه روز جنگه ادامه داشت ۰ در روز پنجاء و یکم 
سلطان فرمان چپاول داد. سیاهمان حمله‌کردند » در روز پنجاموږ کې 


۴ استانبول وامپر الودری علما نی 
روز سه‌شنبه» دژ تسخیرشد . غنالم بسیار به‌وست آمد . طلا و تقره و 
جواهر واشیای نفیس به‌بازار اردو گاه سرازیر و برروی هم انباشته 
شده سپاهیان به‌فروش | نها دست زدند . مردم شهررا به‌اسارت بردند 
وامپراتور [ نانر اکشتند وغاز بان‌وست‌در آغوش دختر انز یباکردند... 
در اولن جمعهٌ بعد از فتح در اباصوفیه نماز جمعه خواندند و خطبه 
به‌نام سلطان محمدخان غازی خوانده شد ... 

بیش از بك قرن بعد »مکی از مشهورترین مورخان عثمانی . 
به‌نام سمدالدین » روایت مطول وهثرمندانةٌ خود را دربارة این فتح 
با ابن کلمات سرشار از وجد وشوق پابان داده : 

آن سرزمین وسیع . آن‌شهر باعظمت وعالی...که روزیآشیانة 
جغد کفر وباطل بود به‌پایتخت افتخار وشرف بدل شده بود . به‌یمن 
مساعی جمیلةٌ سامطان محمد » به جای صدای منکر تاقوسهای کفار 
بسشر م» بانگ ادان مسلمانی‌وصدای‌خوش نمازهای پنج‌گانه بر خاست 
و گوش‌غازمان ازطنین اذان[ کنده شد. کلیساهای شهر ازمجسمه‌های 
شرمآور تھی شد و بیعفتیهای پلید بت پرستانه پاك گردید و با محو 
تمثالها و بر پاشدن محرابها ومنبرها » بسیاری از دی‌ها و نمازخانه‌ها 
رشك روضات جنان شد . معابد کافران به‌مساجد مسلمانان ,دل شد و 
پرتو نوراسلام لشکرظلمترا از آن مکا نکهدتها جایگاه‌کفارزبون 
بود بیرون راند واشعةً سپیده دم ایمان» تار یکی‌موحش‌ظلم وستم را 
تاپووکرو, چون فرمان‌سلطان همایو نبخت. که مانند حکم‌سر نوشت 


فصل اول ۱۵ 
مقاومت‌نایذیر است » در ادارء سرزهین جدید فایق شد . 
آخرین پایگاه مسیحیت در جنوب شرقی اروپا سقوط کرده 
بود ؛ قدرتی تازه برقرار شده بودکه بکی از روحانیان زمان ملکۀ 
اليزابت اول بك‌فرنو نیم بعد > آن را امپراتوری پر افتخار تر کان و 
بالای نازل شده بر جهان ناد . 


فصل دوم 

فاتعان 
نام ترك نخست بار درقرن ششم میلادی وارد تار بخ شدہ آ ن هم 
درجای ی که سالنامه های چینی از امپراتوری نیرومندی درآ سیای 
مر کز ی گفتگومی‌کنند که به‌دست قومی به‌نام تو کیو تأسیس شده 
بود . بدون تردید اقوام ترك نژاد درازمنهُ قدیمتر نیزنقش کمابیش 
مهمی درتاریخآ سیا وحتی اروپا داشته‌اند. لیکن‌قوم تو کی‌بو. که به 
آسانی می‌توان‌آن راهمان ترك شمرد - اولین‌قوم ازافوام ترك است 
که با نامی‌که بعداً بها نان اختصاص بافت» در صفحات تاریخ آشکار 
شد . این امپراتوری, که درجلگهٌ وسیعی ازمرزچین تا دربای سیاه 
کگسترده شده‌بود » توجه مورخان بونانی وچینی را جلب کرد ؛ ولی 
مدت زمانی نگذش ت که دچار تجزبه شد , آن هم به دسته هاب ی که 


Tu Kiu -( 


فصل دوم ۷ 
پیوسته بایکدیگر در زد وخورد بودند وبرخی ازآ نها به زبرسلطة 
چینیها در آمدند. این‌تر کهای اولّهُآ سیای مر کزی‌بر بر محض نبودند 
بلکه هم‌در آن هنگامز بان کتابت داشتند وهم‌طوایف بزر کی‌از آ نان 
به ادیان مختلف دنیای متمدن‌آن روز مانند مذهب بودابی مانوی» 
مسیحی و نسطوری گرء بده بودند . 

لیکن اقوام ترك سرانجام هيچيك از ابن مذاهب را اختیار 
نکردند . اعراب » که درطی قرن هشتم میلادی ( فرنهای اول و دوم 
هجری)] بین تاز اسلام را پیروزمندانه ازعر بستان به ایرانآورده 
بودند , سرزمینهای بین آمودریا (جیحون) و سیر دربا (سیحون) را 
فتح واشغال کرده باتررکانآسیای مر کزی تمای‌مستقيم بافتند. تر کان 
با اینکه هر گز مغلوب مسلمانان نشدند » از آن پس زیر نفوذ روز - 
افزون اسلام در آمدند . غازیان مرزی ودرو یشان ملغ که بیشترشان 
از نژاد ترك بودند بر ای اشاعه وترویج | بین جدید در ميان قبایل 
مقهورنشده آن سوی »رزهای امپراتوری اسلامی باییکدیگر مد 
شدند. درهمان زمان » بیشتر مردم ترك مذهب اسلام را پذبرفتند و 
با پذبر فتن دین جدید . خط عربی و تمدن بغر نج وپرمابة اسلام را 
اختمار کردند . 

خلفای اسلامی از اوایل قرن نهم میلادی ( اواخر قرن دوم 
هجری ) رفته رفته غلامان ترك را از مرزهای شرقی » بیشتر برای 
خدمات سر بازی » به بغداد آوردند . این غلامان ممل و کک اسده 


۱۸ استانبول وامپراتوری عثمانی 
می‌شدند » تا ازغلامان کم‌بهابی که برای‌خدمات خانگی با به منظور 
بهره بر داری گماشته می‌شدند. ممتاز باشند » مملو کان ترك » هرچند 
اسما غلام بودند » رسماً تشکیل صنف نظامی ممتازی را می‌دادند 
که پس‌از اسیری باخریده شدن به خدمت سر بازی در آمده بودند 
وبه واسطة عهد وپیمان نظامی‌سخت بکانگیوپیوستگی‌داشتنداینان 
پس از چندی هستهٌ اصلی سپاه اسللام را تشکیل دادند . 

فررماندهانشان به آسانی به امارت رسبدند و اممران دبری 
نگذشت که سلسله‌های پادشاهی بنیان نهادند. اوّلین امرای ترك در 
فرن نهم میلادی ( قرن سوم هجری ) دراسلام ظاهرشدند ودر قرن 
بازدهم میلادی (قرن پنجم‌هجری) کمترامیری بود که ترك نباشد . 
از آ نجا که سپاحیان اسلام رنگك تر کی به خود گرفتند وحکومتهای 
اسلامی جنب نظامی بیشتری پیدا کردند ؛ ترکان بر سرزمینهای 
اسلامی‌مسلط شدند واین‌سلطه هزارسال دوام بافت. 

در این احوال » جنبشی در حال تکوین بود که بعدها موجب 
سوق تر کان به سواحل مدیترانه و فراتر از آن شد وازاین‌راه وضع 
خاورمیانه وارویای‌شرقی را دکر کون ساخت. در فرن دهم مهاجرت 
بزر گث افوام ساکن جلگذ آسیای مرکزی به خاورمیانه » با بروز 
تشنجات نامعلومی در اراضی دورافتاد: شمالی آغاز گردید و موجب 
شد که قبابلترك اغز (غز) را باعبور از رود جیحون به‌سمت جذوب 
وبه‌داخل‌س‌زمین اسلامی براند . این‌اولین امواج هجوم ومهاجرت 


فصل دوم ۱۹ 
از جلگة آسیای مر کزی بود که تا فرن پانزدهم میلادی ( قرن نهم 
هجری ) همجنان ادامه بافت . 

از نظر برقراری سلطه و قدرت و نشر اقوام و اداب ترك » دو 
دوره دارای اهمنت خاس است . نکی عصر سلاطین بزرکث سلجوقی 
است که درحدود :ك فرن ازتاریخ فتح بغداد در سال ٤٤۷‏ ه. ق. تا 
مر کث سلطان سنجر در سال ۵۵۲ ۵ . ق . بر شرق اوسط حکوعت 
کردند » دیگری عصر فتوحات مغول درفرن هفتم هجری و دورن 
تفوق ونون مغولها که ازپیآن فرا رسید . 

سلجوقیان نه تنا فوم وملتی‌نبودند ابل وقبیله‌هم بشمار نمی 
رفتند .آ نها خاندانی ازتر کان غز بودند که خودرا از اخلاف مردی 
به‌نام سلجوق‌بن‌دقاق می‌خواندند . وظاهر ا دراواخرقرن دهم‌میلادی 
) اواخر فرن چهارم هجر ی ) به سرزمینهای اسلامی فدم نپاده در 
نزدیکی بخارا سکنی گز یدند ودرهمانجا هم‌اسللام| وردند. فرز ندان 
سلجوق با دستجات جنگی خود سرفرماندهان حرفه ای سپاهیان 
مزدور شدند و درارتشهای کشورهای مختلف اسلامی‌خدمت کردند . 
سرانجام بنایآن گذاشتند که مستقلا برای خود به عملیات جنگی 
بپرداز ند و در مدتی کوناه توانستند قدرتی عظیم به دست آورند و 
سرزمینهای وسیعی را فتح کنند . نواده های سلجوق قسمت شر قی 
ابران را مورد تاخت و تاز قرار دادند و سپس به سمت غرب ایران 


روی! وردند وهمحنان که دیش می‌رفتند سرزمینپای سر راه خود را 


سس استانبول و امپر الوری علما نی 

فتح می کر دند. تاا نکه درسال 4۷ ه. ق. یکی از ا نان > به‌نام طفرل 

بيك » سپاه خودرا به شهر بغداد » مر کزخلافت سوق‌داد. امپراتوری 
جدیدی در قلمرو اسلام پیدا آمده بود که امپراتوری سلجوقیان 
بزرگ نام گرفت . سلجوقیان پیشروی خودرا ازعراق به‌سمت غرب 
ادامه دادند . دسته‌ای ازاین مهاجمان تا کشورسور به و فلسطین‌پیش 
رفتند و آن سرزمین را از دست حکام محلی و مصری به زور خارج 
کردند . دسته‌ای دیگر به سوی آناتولیا . که در آن زمان هنوز 
بخشی از امپراتوری بیزانس بود » سرازبر شدند . این راه را قبلا 
جنگجویان مانزی کرت ۱ درارمنستان برایآنها باز وهموار کرده 
بودند . در ابنجا سلطان سلجوقی الب ارسلان شکستی فاحش بر - 
امپراتور بیزانس » روم‌انوی چهارم با رومانوی دیوکنس ۲ » وارد 
آورد. تر کان مهاجم» چون در جایی‌که سابر جنگجو بان مسلمان‌قبلا" 
شکست خورده بودند پسروز شدند » مرزهای قلمرو مسیحی‌نثین 
بونان‌را تا ناتولیای غر بی‌عقب راندند واین‌سرزمین‌جدید پر ثروت 
را به‌جپان اسلام منضم ساختند . دریکی ازکارنامه‌های سال ۱۱۹۰ م 
۵۸٩(‏ ه . ق) جنگهای صلیبی؛ دیده می‌شود که نام «ترکیه» اول بار 
به‌سرز مینهای جدید ترك در آسیای صفیر اطلاق شده‌است . این کلمه 
درنزد غر بیان دلالت عام بافت » هرچند در زبان تر کی چنین نشد » 


Romanus IV Diogenes ۲ Manzikert . ۱ 


فصل دوم ۳ 
زیر دراین زبان برسرزمین مسلمان‌نشین ترك اطلاق شد وبه‌همین 
معنی باقی ماند . 

در ابتدا امارت سلجوقی اسما پادشاهی واحد و تجز به‌ناپذیری 
بود باسلعلانی‌بزر کی که برسراسر سرزمینهای مرکزی قلمرواسلامی 
سلطنت ی کرد . ولی با زوال دولت سلجوقیان بزر کب و تجز یه 
امپراتوریآ نان به ابالات کوچکتر »که شاهزادگان سلجوقی با امرا 
برآ نها حکومت می‌کردند » پدیدة جدبدی بد صورت سلطنت محلی 
با منطقه‌ای به‌وجو ام 

یکی ازمهمتر بن‌قلمروهای دولتی‌جانشینان ساجوقیآ ناتولیای 
شرقی ومر کزی بود . اساسا فتحآ ناتو لیا » بی‌هیج طرح قبلی ازجانب 
دولت سلجوقی › به دست فبایل چادر نشین مپاجر و دستجات غاز بان 
صورت گرفت . با اینهمه در جربان همین فتح یکی از شاهزاد گان 
سلجوقی به‌نام سلیمان‌بن قتلمش به! ناتولیا اعزام گردید تاسرزمین- 
های تازه را سازمان دهد . در حالی که جنگجو بان می‌جنگیدند و 
مرز سرزمینهای‌اسلامی را به زبان قلمر ومسیحیت فراتر هی برد ند؛ 
صاحبمنصبان ساجوقی‌هم از پیآ نان روان بودند و نظم ونسق اسلامی 
برقرارمی‌کردند . طی‌بك قرن » سلیمان وجانشینانش توانستند بك 


دولت نیرومند ترك به وجودا ورند وشهر باستانی‌ایکونیوم ۲ راء که 
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۲۲ استانبول و امپراتوری عثمانی 





ترکها قونیه می‌نامند » پایتخت این دولت تعیین کردند . این سلسله 
که تا آغاز فرن هفتم هجری » با فدرتی گاه بیشتر و گاه کمتر بر 
آ ناتولیای ترك حکوعت کرد به سلاجقة روم شهپرت داشت. 

کلم روم در زمان عرب زنگث و طذ-ین آوازء پر نیروی رم 
به شمار است که تامدتهاپس ازسفوط امپراتوری رومیان درسرزمینهای 
بیگانه > خواه شرق وخواه غرب , بافی‌بود . درفرون وسطی روم ار 
بیزانسیها - بر رومابوی ‏ اطلاق می‌شد » که از رم جدید در کنار 
بسفور؛ بر بازه‌اندة سرزمینهای امپراتوری رم در مشرق فرمان هی 
راندند وسرزمین روم قلمروحکومت آ نان بود . جبی‌نیست اگراین 
نامها بعداً بالاخص براستانه‌ای آسیابی امیراتوری . که مسلمانان با 
آ تھا بیشتر در تمای بودند » اطلاق شد . 

بنابراین‌تر کهای مهاجم قرن پنجم‌هجری به‌خالك روم در آمدند 
و سلاطین سلجوقی قونیه بر سرزمین و مردم روم بود که با اقتدار 
حکومت کردند . طولی نکشید که عنوان رومی هم بر تر کان وهم بر 
یونانیان اطلاق شد وحتی تر کهای| ناتو لیا در سر زمینهای دور دستی 





۱- 8۵۳۵103 ۰ دوم در مآخذ اسلامی اصلا اسم ( اسم جمع ) یونانیان , 
صرزمین امیراتودی بیزانس است . بدین معنی مفرد ن دومی است » جنانکه 
اسکندر معدونی دا اسکندر رومی خوانده اند . اطلاق عثوان « دوم » برمردم 
مذ کور بدین مناأسبت بوده‌است که پس از استیلای دومیان بریونان ؛ یونانان 
برای تفاخر خوددا به‌نام ملت غالب » دومایوی ( = رومیان ) می‌خواندند . 
(اندایرءا لمعادف فادسی‌ذیل دوم) . 





فصل دوم ۳۳ 
چون مصر وهندوستان بدین‌نام شناخته می‌شدند . 
سلطنت سلاجقةٌ روم بك پادشاهی اسلامی بهمعنای مرسوم آن 
بود» که درجپان اسلامی بیش ازخود رشه‌های عمیق‌داشت . استفلال 
سیاسیغاز بان وعشابر سرحدی » که | ناتولیا را فتح و به آن‌کوچ‌کرده 
بودند » بافدرت حکومت سلطنتی‌متمر کز و نیرومندی مهارشده بود » 
طبقات روحانی ناظر ومراقب معتقدات دینیآ نان بودند . در قونیه و 
سایر شهرهای قلمرو سلطنتی گروه ممتازی از مسلمانان شهر نشین 
ظهور کرد ؛ دبوانیان و ار باب قلم , قاضیان و روحانیان » بازر گانان 
و صنعتگران از شرق وجنوب به سوی مهاجر نشینهای تازه به راه 
افتادند و تمدن قدیمی وعالی مذهب رسمی را همراه خود آ وردند و 
کشور را به فوالب جامعه و حکومت اسلامی در آوردند . اینان در 
قلب سرزمینهای قدیمتر اسلامی » خود را جزئی ازآن احسای می- 
کر دند » پیوندهای خانوادگی وغالباً اصل ونسب داشتند ودارایوجه 
شباهت ز بادی باغاز بان سفاك وماجراجویان سررحدی نبودند . 





در قرن هفتم هجری آناتولیای ترك نشین » همراه با سایر 
سرزمینهای شرق اوسط ضربت خرد کننده فاتحان مغول را تحمل 
کرد . سواران مغول پس‌ازفتح ابران بسوی بین‌النهر بن و آ اتولیا 
بورش آوردند » در ششم محرم ۶۴۱ ۵ ق. در تزدیکی کوسه داغ » 
واقع در تر که شرقی » بك واحد مفولی ارتش سلطان روم را دد هم 
شکست . با اینکه مغولها تاقلب| ناتو لیا پیش‌رفتند وبر سرراه خه د 


۲۳ استانبول و امپراقوری عثمانی 
همه‌جارا غارت ولگد کوب کردند » نتوانستند سلطنت روم را واقعاً 
به‌فرمان خویش در آ ورند و صلاح چنان دبدند که‌آن را به صورت 
بك دولت دست شانده در آورند . با اینهمه . چنان ضربت شدبدی 
بربیکرسلاجقة روم واردآمده بود که هرگزاز آن سرراست‌نکردند. 
ویس از آ نکه پنجاه سال بهزندگی بی‌رمق خود ادامه دادند در آغاز 
فرن هفتم هجری بکلی‌منقرض شدند . قسمت عمده | ناتولیای شرقی 
ومرکزی تابم ابلخانان مغول درابران شد وحکام مغول باترك بر آن 
حا کم شدند . 

پس ازدرگذشت ابلخان ابوسعید درسال۷۳۹ ه . ق . مستملکات 
شرقاوسط تجزبه شد وچند امیر نشین کوچك درابران » بین‌النهر بن 
وآ ناتولیا به وجودا مد که سلسله‌های مغول با ترك بر آ نها حکومت 
می‌کردند . 

زوال قدرت دولت مرکزی درآ ناتولیا وهجوم امواج تازه‌ای از 
مهاجران چادر نشین ترك به‌کشور و گر یز آ نان ازبرابرمغولها منجر 
بهایجاد جنب وجوش درمیان مرزنشینان و پیشروی تاز نان بر ضد 
بیزانسیها به سوی غرب گردید و در نتیجه سراسر آ ناتولیای غر بی 
زیر سلطهٌ مسلمائان ترك در آمد . شبه جز بره به تعدادی امس نشین 
رقیب تقسیم گر دید . یرومندترین | نها امارت قره‌مان بود که فونیه 
پایتخت‌قدیم‌سلجوقیان راتصرف کرد وکوشیدتادنبالهة سلطنت‌سلجو هی 
باشد . فعالترین امارتها در غرب | ناتولیا » در امتداد سواحل دربای 


فصل دوم ۲۵ 
مرمره و اژه قرار داشت که نا گزبر بود ازراه خشکی و دربا با کفار 
جپاد کند . 

درمیان امارتهای جنگاور سرحدی که در فتوحات تازه سهیم 
بودند » امارتی بود که به‌نام اولین‌حاکم خود . عثمان » موسوم بود . 
واين عثمان چنانکه گفته‌اند از 1۹4 تا ۷۲۹ . ق. حکومت کرد . 
ردم این امیر نشین پس‌|زاو «عثمانی» خوانده شدند . مقر این‌بود 
که عثمانیها به‌کارهای بزر گی‌دست زنند . با اينکه امیر نشین نها در 
ابتدا از سایر امیر نشینهای رقیب کوچکتر و کم نیروتر بود » موقع 
جفرافیایی عثمانیان در کران غربی, در مرزهای بیتینیا ۲ از ابالات 
بیزانس ودرمرزهای قسطنطنیه » وظایف بزرکتری برعهدةآ نان می- 
گذاشت و فرصتهای مهمتری به‌ابشان می‌داد و حمایت و كمك همه 
آناتولیا را به سوی آنان جلب می‌کرد . این بك دولت تمام و کمال 
مرزی, بود که کشمکش بلا انقطاعش با دشمن مسیحی , عناصری با 
روحبات گونا گون را دراختیار راههای مختلف افتخار» نهب وغارت؛ 
باشهادت »که همه به‌طورمساوی جالب بودند »۱ زاد می‌گذاشت. 

درسال۷۰۰ه.ق. عثمان درناحبةٌ بافابون ۲ که به‌ترکی‌قوبون- 
حصار خوانده می‌شود - بر بیزانسیها پیروز شد و با این پیروزی 
متصر فات خودرابه‌طفیل بیزانس بسی‌توسعه داد . جانشین‌او» اورخان 


۱- 28:00:2 (بیثینیه » بیئونیا) . ۲- «منفطام82. 


۶ استانبول و امپر اتوری علمانی 


۷۹٤-۷۲۸(‏ ھ. ق) (۱۳۹۲-۱۳۲۹م) ۱ این پیشروی را سر بعترکرد. 
در سال ۷۲۸ ه . ق . اندکی پس ازجلوس حکمران جدید به تخت 
سلطنت » عثمانیها شهر بورسه را . که دارای استحکامات نظامی بود » 
تصرف کردند. این‌شهر پایَخت دولت عثمانی‌شد که به‌سرعت‌رو به تر قی 
نهاد . اورخان درسال۷۳۱ . ق. نیقیه(از لیق) 1 ودرسال(۷۳۷ ه.ق) 
تیکومیدیا بانیقومدبه (ازمید) ۴ را تصرف‌کرد ۴ . درحدودسال ۷٤۰‏ 
ه. ق. علمانیها تقر ببأکلية سرزمینهایی‌را که د رآسیای صفیردردست 
بیزانسیها باقی‌مانده بود» تصرف کرده بودند وفقط قلاع و استحکامات 
ساحلی را که روبرو و متصل به خود قسطنطنیه بود باقی گذاشتند ۰ 
دیگرجایی برای پیشروی به‌جا نمانده بود و دوره‌ای فرا رسید که 
می بایستی سرزمینهای فتح شده مستحکم شود و مدتی نیز به منم 
ساختن امیرنشین آناتولیایی مجاور به‌نام قره‌سی » از سمت جنوب 
غرم ی گذشت › واين امر عثمانبپارا تا سواحل داردانل ودر بای اژه 
پیش راند . 

۱- در دایرةا لممادف فارسی‌دود؛ سلطنت او(۱۳۵۹-۱۳۲۶ ؟ میلادی) (باقید 
تردیه درمورد تاریخ وفات وپایان حکومت وی) ذکرشده است که مطابق است 
با (۲۸ ۷۶۱-۷ ؟ ۵ . ق) . ۲- (12011) Nicaea‏ 

۳( )ادا ) Nicomedia‏ .۰ ۴- ترکان نیکیا دا د اذنیق » د نیقومدیه 
دا د ازنکمید » نامیدند وای ن‌کلمه دا کم کم مختص کردند وانمید گفتند. «ایس» 
(از) حرف دیط به معنی «در» و« به» استکه ترکان آن را جزولابتجزای اس 
شهرشمردند . ( ازتادیخ تر کیه ص ۲۲) . 


فصل دوم ۳۷ 


و لی‌پیشروی‌جنگجوبان‌مرزی عثمانی‌را »که باپبوستندستجاتی 
ازنواحی دبگر آ ناتولیا تقویت می‌شد ؛ تا دیرزمانی نمی‌شد متوقف 
داشت . در سال ۷٤٩‏ ھ . ق. بنا به تقاضای امیراتور بیزانس بوحنای 
ششم کانتاکوز نوس ۲ » نیروهای عثمالی از مرزها گذشته وارد اروپا 
شدند تا اورا درجنگ با رقیبش‌بوحنای پنجم پالابولوکوی * باری 
دهند . بازکشت! نان بها سیای صفیر با غنایم بسیار» خبرهای خوشی 
ازسرزمینهای وسوسه‌انگیز وتازء‌آن سوی بغاز بسفر و تنگهداردافل 
به همر اه داشت . 

درسال1ع۷ه. ق. دو واقعه روی داد که هر دومو جب شدعثما نیها 
خودرا برای ماجرای دیگردراروپا آماده‌کنند . روبداد اول تصرف 
آنقره (اقگوربه) بود » بعنی اولین شهرقدیمی مسلمانان در آسیاکه 
بددست‌عثمانبان‌افتاد . شهر | نقره > کددرحدود دوفرنء نیم درتصرف 
مسلمانان بود . جزو قلمرو پادشاهان ساجوقی به‌شمار می‌آمد و از 
بازر گانی‌شهری وفرهنگ‌وحکومت ممتازی‌بر خوردار بود. باتسخیر 
این شپر مردانی دانشمند » استادکار وبا تجربه» که لازمهٌ حکومت 
امپراتوریند . به اردوی عثمانیان پیوستند . 

اشغال گالیپولی ‏ او لین جای‌پای‌تر کان عثمانی - در اروپادارای 
اهمیت عاجل بیشتری بود . این شهر.که از جانب امپراتور ببزانس 


سس اس تا س و 


John ۷ 6۵۱۸6010809 — ۳۲ John VI Cantacuzenus — \ 


-—— ور مت 


۸ سول وامپراتوری عقعاتی___ 
به‌همدستان عثمانیش واگذار شد ‏ پایگاهی‌گردید برای بك سلسله 
لشکر کشیهای پیروزمندانه در کشورهای بالکان . تر کان در زمان 
سلطنت‌سومین فرمانروای‌عتمانی»ءسلطان مراد اول(۷۹۲-۷۱۴ حق.) 
)11 - ۱۳۸۹ ۳ > پیشرفتهای سر یعی در ارو پا کردند. درحدود 
سال۷۱۳ ه. ق. ناو (ادرنه) راء که موضع مستحکمی بر سر 
راه قسطنطنیه به دانوب بود » فتح کردند و دو باسه سال بعد شهر 
فیلیپو پولیس (فلبه) را نیزتصرف‌کردند. اکنون‌ادر نه ستادفرماندهی 
مراد در اروپا شده بود ۰ وی ازاین ستاد بك سلسله فتوحات سربع 
وخردکننده در مقدونیه , بلغارستان » وصربستان به‌دست آورد واین 
بیر وزی‌ها در ماه جمادی‌الانی سال ۷۹۱ ۶ . ق . در جنگه بزر که 
کوسووپولیه" - کارزار سارها - که پابان استفلا صربستان را رقم 
زد » به اوح رسید . لازار » پادشاه صر بستان و سلطان عثمانی هردو 
هلاك شدند ولی تر کها فاتح شدند . 

پس ازهر جنگ ظفی نموی در اروپا ۰ پایگاه دولت عثمانی‌در 
آ ناتو لا - گاه به وسایل نظامی و گاه از راه مسالمتآهیز - توسعه 
می‌باقت . 
۱ - دد تادیخ ت رکیه , ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۹ (۷۹۲۷۷۶۱ ھ.) ص ۲۴ . 
Philipopolis = Adrianople —¥‏ ( ۷ کنو نی که جز و بلغادستان 


است.م ) ۴ - :01 00ء0 × بهزبان سر بی یعنی‌میدان سادهاوتر کها 
آن دا به(قوصوه) تیدیل کردند. (از تادیخ تر کیه ص۷۷ ح ۱۲) . 





درجنوب مستملکات آسیابی عثمانی امیر نشین کرهیان قرار- 
داشت. فسمت‌اعظم خاك این‌امس‌نشین ۰ از <مله کو تاهمه بابتخت آنه 





هنگام ازدواح دختر امبر با شاهزاده عمانی بایز ید ۰ جهیز او شد . 
مراد با ثروت کلانی که از فتوحات اروپایی‌خود به‌دست آورده بود 
توانست در امارت حمید" واقع در جنوب گرمیان کلیة سرزمینهای 
امبررا بخرد. جانشن اودر امارت تکه ٠‏ واقع در آن‌سوی‌امیر نشمن 
حمید » به‌نبروی اسلحه متوسل شد . 

بابز بد اول چپارمین حکمران عممانی (۷۹۲ - ۸۰۵ ھ. ق.) . 
ملقب به‌بلدبرم" (آذرخش » صاعقه) , در سرزمینهای وسیمی‌در آسیا 
واروپافاتح شد. زیرا پیروزی فوصوه موجب تحکیم‌موفعیت‌عشمانیها 
شد بود. بای :کف به‌جانب شرق‌باز گشته سیاهیان‌خود را برای جنگ 
بامابقی امیر نشینهای‌ثر له در آ ناتولیا اعز امداشت ؛ امیر نشین قره‌مان» 
که‌نیرومندتراز سایر امیر نشینها بود » درسال ۷۹۳ ھ ق. (۱۳۹۰م)" 
ازپا در آمد » اندکی بعد بقيةٌ امیر نشینها نیز تحلیلرفتند؛ ودرعرض 
چند سال سلطهٌ عثمانی سراسر خاكآ اتو لیای ترك نشن‌را از جنوب 
9 احل در بای اژهومدیترانه وازمشرق تا سیواس و قیصر به‌وقسمت 





Germiyan -۱‏ در داطلس تاریخ اسلامی» حم گرمیان (فهرست اعلام) و هم 
جرمیان (ص۲۰) ضبط شده » همچنین در «سرزمینهای خلافت شرقی» درتاریخ 
تر کیه (ص ۲۸) کرمیان Hamid - ۲  .Kerımian‏ ۳- ۲6۲6 
۴ در فرهنگ معین ایلدرم بایزید خبط شده است . . ۵ - در اطلس 
تاریخ اسلامی (ص ۲۰) سال ۷۹۵ ھ . 


۳۰ استا نبول و امپر اتوری‌عثمانی 





ااال لا ل ۳[ 


علبای رود فرات فرا گرفت . 

اکنون بایزید مالأثالرقاب آسیای صغیر و جنوب شرقی اروپا 
بود » بعنی عملا بیشتر سرزمین‌های امپراتوری بیزانس به‌استثنای 
پایتخت آن را زیر فرمان داشت » درطی همین سالها بودکه سلطان 
بابز ید با دعوی جالب و مهمی " در پابان سال ۷۹۷ ۵ . ق . روی به 
قاهره | ورد . 

حکام واقعی مصر در آن تاریخ ممالیک بودند که در فرن‌هفتم 
هجری امپراتوری خودرا تأسیس‌کرده بودند . پس ازسقوط خلافت 
بغداد به‌دست مغولهاء ممالك یکی از افراد خانواد خليفه راء که 
بها ان‌بناه‌برده بود. به‌عنوان خلیفهٌ پوشالی برمسند خلافت نشاندند 
واز آن‌تار یخ به‌بعد سلسله‌ای از خلفای مجازی راءکه اسماً پیشوابان 
یع و ا .۳ 

به‌نزد همین‌خلیفةٌ اسمی در قاهره بودکه بایزبد بیگه»شاهزادة 
سرزمین‌های سرحدی » سفیری با هدایا فرستاد تا از او منشور لقب 
«سلطان‌الروم» را خواستار شود. ظاهرا سلطان مملوك پیش از آنکه 
لقب سلطانی را به‌همسايةٌ مقتدری اعطا کند که روز به روز قویش 
می‌شد؛ دیرزمانی مردد ماند . ولی دورنمای تهدید تیمور , آن فاتح 
جدید شرق » مماليك وعثمانیها را موقتاً متحد کرده بود وبنابراین 
عنوانی که بایز بد تقاضا کرده بود طی منشوری که در قاهره‌به‌امنای 
امیر المومنین رسید » بحق به‌وی ارزانی شد . 


فصل دوم ۳۹ 
بایز بد با «سلطان روم» خواندن خویش باد خاطرات تار خی 
بسیاری‌را ز نده کرده بود . اودیگرصرفاً بك سر کرد غاز بان‌مرزی 
نبود » بلکه سلطان بك امپراتوری اسلامی در دنیای کهن » وارث 
افتخارات گذشته ولی فراموش نشده سلاطین سلجوقی قونیه بود و 
شابد حتی مدعی میراث دبربنة آن عده از امپراتوران مسیحی بود 
که روز کاری برسراسرسرزمینهای روم حکومت می کردند . 
ابن تحول . هر چند از پیروزبهای غاز بان مرزی ناشی شد » 
به‌هيچوجه ازمخالفت آ نان مصون نماند » رزمآوران مرزی‌ازاینکه 
رهبرشان ازسر کرد کی به‌سلطانی رسیده ۰ سختآ زرده شدند . آ نان 
همچنین از محدود شدن آزادیشان براثر فدرت روز افزون دولت 
خشمگین شدند؛ وامارات بسیاری در ما خذ قدیم عثمانی وجود دارد 
دال برخشمو نارضابی آ نان که چرانظامات حکومتی اسلامی-خصوصاً 
مقررات قانونی‌ومالیآن- تدریجا در زندگی آ نان وارد می‌شود . 
سلطان جدید روم » چون درسال ۷۹۷ ه. ق. حملةٌ امیرافلاق" 
را به‌سرعت درهم‌شکست وقدرت خود را درسرزمین‌های بالکان‌تثبیت 
کرد به‌محاصرء شهر قسطنطنبه که حصار عظیمی داشت برداخت . 
براثر بف جنگ صلیبی . شوالیه‌های غربی » که درء۲ بحجهة سال 
۸ <.ق. در نیکویولیس» در کناردانوب بهشکت سخ‌مهاجمان 
اتجامید » در این‌محاصره وثفه‌ای کو تاه روی داد . هنگامی که بەقصد 


۱۷۷۵۱۱۵۵۵۱0 — \ 





۳۲ استا نبو لو امپر اتوری‌علما نی 


محاصر؛ مجدد قسطنطنیه باز گشت ‏ دوباره گرفتار ‏ شوبپایی‌درشرق 
شد . فرو نشاندن شورشهای ‏ نوتولیا و آرام کردن مخالفان کار نسبتاً 
آسانی‌بود ؛ اما غیراز اینها دشمن بزر کتردیگری وجود داشت که 
همان تیمور لنگه بود که در غرب به‌نام تامرلان خ-وانده می‌شود . 
او . که مردی بی اصل و نسب بود “ به‌اندك سالی مالک الرقاب 
سرزمینهای مورو ئی‌مغول درآسیای مر کزی شد. درسال ۷۸۲ ه. ق. 
ابران را عرصه تاخت وتاز قرار داد وطی هفت سال بعد سراسر این 
کشور را از زیر سم ستوران سپاه خود کذراند . تیمور نگ دوبار 
خان مغو لی سیر اردو" > واقم در جنوب روسیه .را شکست داد ؛ به 
هندوستان بورش برد وسپس سراسر خاك سوربه را زبرپا گذاشت و 
سلطان مملوك را وادار به اطاعت کرد . تبمور ترك و مسلمان بود . 
و لی‌به‌خاندان پادشاهی مغول‌منسوب است ؛ بایزید ممکن بود ورائت 
سلاجقه روم را دعوی می کرد اما تیمور وارث‌خانهای مغول بود که 
ولینعه‌تان‌سلاجقه بودند . تیه‌ور درسال ۷۹۹ ه. ق. اولین‌حمله خود 
را به شرق آسیای صغیر آغاز کرد ولی | کراه داشت که با سلعلانی 
مسلمان , که کر فتار جهاد مقدس در مرزهای اسلامی بود» بجنگد. 
درپابیز سال ۸۰۲ ه. ق. دوباره بر گشت واین بارجهانگشابی مقتدر 
بود ر بر هم عوض شده بود ودیگر سرکردء غازبان مرزی نبود؛ 


Horde - ۲ Tamerlane — \‏ 601060 » مقصود خاقان مغولی دشت. 
قبچاق است . 





فصل دوم ۳۳ 
بلکه که پادشاه‌اسلامی رقیب بود . تغییروضع بایز بد هنگامی کاملا" 
آ شکارشد که امیران مخلوع آ ناتولیا به‌دربار تیمور پناه بردند.حتی 
فدرت عثمانيهاهم نتوانست دربرابرحملهٌ فاتح نوظهور ازسمت‌استپ 
مقاومت کند . 
در۲۹ مامن نججه سالع۸۰ ھ. ق. (۲۸ژوشه ۲ دولشکر 
در دشتی در نزدیکی آنقره با یکدیگر برخورد کردند و عثمانیها 
به‌سختی شکست خوردند. بایزبد اسیرشد وهشت ماه بعد خودکشی- 
کرد و سرزمینهائی که او در آ ناتو لیا فح کرده بود دوباره به دست 
امیر انی که خود از امارت خلعشان کرده بود افتاد . 
پس ازمر گے بایزید تا مدت ده‌سال بحران » عصیان‌و جنگهای 
داخلی جر بان داشت . مستملکات عثمائی به‌سرزمینهایی منحصر شد 
که بایزید هنگام رسیدن بهسلطنت به‌میراث برده بود ؛ وهمانها نیز 
براثر منازعات وزدوخوردهای وبران‌کن » که برسرجانشینی او بین 
بسرانش درگرفت » متلاشی شد . در گبرودار این انقلابات منازعه و 
تصادم بین روملیا وآ ناتولیا آ شکار شد ‏ اولی سرزمین ازه‌ای بود که 
غاز بان مرزی‌ومهاجر نشینان‌در آن سکنی گزیده بودند و دومی‌ دک 
سرزمین‌قدیمی اسلامی‌بود. شاهزاده موسی » که همراه پدر به‌اسارت 
تیموردر آ مده ومر اورا بهچشم دیده بود » مردم روملیار ابه‌حمایت 





۱ در تاریخ قر کیه ۲۰ ژوئیه ۱۴۰۲ (۱۸ دیحجه ۸۰۴ ۰۵ ) ذکر شده 
است. ص ۳۸. 


۳۴ استانبول و امپراتوری عثما نی 
خود گردآورد - بخصوص مردم فقیرتر بالکان از مسیحی ومسلمان » 
از دهقانمرزبان را که ازفدرت روزافزون ادر افوروحانیان‌شرقی 
وحشت ونفرت دآشتند . رژیم موسی , هم از نظر خصلت وهم از نظر 
پشتیبانی خلق » به‌آن اندازه مردم‌پسند بودکه خانپا ومتنفذانیراکه 
بهاو خدمت کرده بودند » برماند و وادارشان کرد که به آ ناتولا 
گر بخته به‌شاهزاده محمد بپیوندند . وی نیز اهل روعلیا بود و ابدا 
تصادفی نیست‌که درعین آ شفتگی ناشی از مبارزه برسر تاجو تخت › به 
ناچار جهاد را ازسر کرفته و ممالکه مفتوحة عثمانی را در تراکیا 
ال ینان د کف باشد و هه‌چنین دستجات مهاجم خود 
راغا را فاده و و سا هو قلط زا ماص 
کرده باشند . 

مومت چم در طول ابن مدت سرکرم نیروهای خود درا ناتولیا 
بعنی‌سرزمینی بود که موفق‌شده بود در | نجا همه استانهای عثمانیرا 
به‌تصر ف‌در أ ورد. تهدید اجتماعی که مشی‌سیاسی واعمال موسی‌متضمن 
آن بود» بهه‌حمد امکان داد که حمابت‌اشراف وامیران الکان- حتی 
شاهزادة صربستان و امپرائور قسطنطنیه , که به این اتحاد مقدس 
برضد موسی ببوسته بودند » دت | وود . در آغاز ماه ربیم‌المانی 
. ق . موسی درکوههای نزدیک صوفیه از برادرش » محمد 


Serbia ۳ Thessaly — ۲ Thrace — \ 
Carinthia — ۴ 


فصل دوم ۳۵ 
شکست‌قطمی‌خورد . پس از نبرد » موسی‌گر بخت ولی اسیر و خفه شد. . 
دو برادر دبگرمحمد هم قبلا ازمیان رفته بودند و محمد با 
اہن پیروزی مالك الر قاب وصاحب همه سرزمینهای عثمانی در ارویا 
و آسیا شد . با ابنهمه گر فتاربهای او هنوز پابان نیافته بود ؛ درسال 
۹ «. ق. ناچار شد با شورشی خطر ناك . که شابد در ابتدا جنبة 
اجته‌اعی داشت و ازناحيهُ دراوش الهام می‌گرفت و رهبری می‌شد ؛ 
روبرو شود . بدین معنی که رهبر روحانی این‌عصیان قاضی‌بدر الدین 
مشهور بود . که به‌سمت قاضی عسکر درارتش شاهزاده موسی‌خدمت 
کرده بود . ظاهراً تعلیمات وی معجونی بود از عرفان » کمونیسم 
مذهبی و نوعی‌تفاهم معتقدات ناظر به متحد ساختن‌کیشهای کو ناکون 
بابکدیگر . 
دوران سلطنت سلطان محمد اول بیشتر به‌احیا و تحکیم دو لت 
وقلمرو عثمانی سپری شد . او و جانشینانش تاچند سال ناچار بودند 
این‌سلطنت راز گزند شورشهای کو نا گونی که درمناطقمختلف روی 
می‌داد مصون دار ند . لیکن چون فرزند او مراد دوم ( ۸۲4 - ۸۵۵ 
ه.ق. ) به سلطنت رسید تغییرات بزر گك و مهمی رخ داد . توسعة 
سرزمینهای امپراتوری دو باره آغازشد ونیروهای عثمانی به‌فتوحات 
زرگه و پرسر و صدابی بر یونانیها ‏ صرببها » مجارها » وصلیبیان 


۱ - در تاریخ تر کیه (ص,۳۹) آمده‌است: «موسی دا در ۱۴۱۳ (۸۱۶ ه) در 
نزدیکی‌میدان جنگ مرده یأفتند.».م. ۲ - متصود سلیمان ومیسی‌است.. م 


۳۶ استانبول و امپر اتوری عثمانی 


عر بی نایل | مدند . در سال ۸۲۵ ه.ق . مراد دست به محاصرء 
قسطنطنیه زد ولیآ ماد گی‌کافی نداشت وازاین محاصره دست‌کشید . 
در عوض تر کان به‌سوی ارو یا روی | ورد ند . مراد درسال ۸۳٤‏ ھ. ق. 
فتح مقدونیه را بانسخیر بندرسالونيك , که بونانیها سد سال قبل از 
آن تاربخ آن را درحال نومیدی به ونيز فروخته بودند ؛کاملکرد. 
پیشروی بعدی ترکان به سوی شمال بامقاومت بسیار شدبد وجدی 
مجارها مواجه گردید و ناچار محاصر ده بلگراد در سال ۸4٤‏ ھ. ق. 
متروك مائد . شکستهای بعدی مر اد به دست مجارها » وی را راضی 
به‌عقد بك قرارداد صلح ده ساله‌ کرد واین‌عهدنامه؛ که در سال ۸4۸ 
ه. ق. در سگه ۱ به‌امضا رسید, هم مزایابی به‌مجارها داد وهم‌امثیت 
عمانیهار! درمرزهای‌کنار رود دانوب تضمین کرد . 

مراد» که به‌خیال خودبرای مرزها امنیتی به‌وجود ورده بووء 
به‌نفع يسر دوازده ساله‌اش محمد از سلطنت کناره گیری کرد و در 
فزدیکی‌شهر بورسه در آسبای صغبرعزلت گز بد تابقية عمررا درزهد 
و تامل بگذراند . وی هنگام کناره کیری از سلطنت » وزیر خود » 
خلیل پاشا » را که نیاکانش همه دارای مناصب عالی بودند و نزديك 
به ,ك قرن به سلاطین خدمت‌کرده بودند همراه خسرو ملاك » از 
فاضان ومفشان عالبقدر» که کو بانژاد مسبحی‌داشت و به‌تاز گی‌قاضو, 
ادر نه شده بود به عنوان مشاوران پسر خود در دربار باقی گذاشت. 
Szeged -۱‏ 





فصل دوم ۳۲ 
در برابر وسوسة نقض عهد نامه متا رکه جنگ مقاومت ممکن 
نبود . درجمادیالاخرهمان‌سال» مجارها ازدا نوب گذشتند و بامتفقین 
اروپابی‌خود به‌سوی جنوب سرازیر ووارد بلغارستان شدند ومراد » 
که به شتاب از آسیای صغیر باز آهده بود » با جمع‌آوری لیروهای 
خویش روانۀ شمال ثد تا با دشمن روبرو شود . در اواخر ماه رجب 
مجارها را در وارنه به‌سختی‌شکست داد وقدرت نظامی | خر ین‌دولتی 
را که قادر بود درجنوب شرقی اروپا دربرابر تر کها مقاومت کند » 
ضعیف کرد وعملی شدن رژبای بك جنک صلیبی راء که اروپابیان 
برای بیرون راندن تر کها از اراضی مفتوحه درسر می‌پروراندند . 
تاهمحقق ساخت . 
مراد باردیگر کوشید تاعزلت کز بند . تا وقتی‌که خلیل پاشا . 
وزیر وقت» اورا برای مقابله باشورشی نظامی در ادرنه فراخواند . 
سلطان با اکراه همچنان بر تخت سلطنت باقی ماد وطی آخرین 
سالهای فرمانروایی خود چند جنگ دیگررا در بونان »1 لبانی » و 
صر بستان برعهده گرفت وتر کان‌درسال۸۵۲ ه . ق. طی‌نبرد دمگری 
درقوصوه برسپاهیان مهاجم مجار پیروزشدند . 
پیشرفتهای مهمی در دو لت وجامعة عثمانی صورت می‌گرفت . 
سلاطین عثمانی » از دوران سلطنت بایزید » درباری برطبق سنن 
اسلامی » با انواع در باربان ومشاوران ووزیران » به‌وجود وردند و 
به تقلید از شهر باران مسلمان شرق به تشویق و حمایت از شعرا» 


۳۸ استا نبول وامپر اتوری علمانی 

نو بسندگان ودائشمندان پر داختند ؛ اینان‌گاهی‌منشاً خدماتی بز ر گك 
تسبت به سلاطین می‌شدد د . دیگر موقمی رسیده بود که دستگاه 
عقمانی نبازمند به تبار نامه وسنتی شاهانه بود »و از این زمان است 
ما می‌توانیم در بین عثمانیان شاهد ظهور تاریخ نویسی‌سنتی درباری 
باشیم . در آن هنگام روابات ترکان غ ز که جزئی از آن افسانه و 
جزئی دبگرحقیقت بود به اشکال‌مختلف وجود داشت . همین‌روابات 
| کنون به‌مطالعه درمیآ مد وسر آغاز بك سنت تار بخیعثمانی‌می‌شد 
که درآن » خاندان سلاطین عثمانی هم با افسانه‌های قبیله ای تر که 
وهم باسلاطین مسلمان قرك پیشین‌ار تباط می‌بافت . این‌عقابد تازه در 
بارۂ دودمان سلطنت وسلسلهة پادشاهی» باظپور طبقه‌ای ازس ر کردکان 
معشبر نظامی وغبر نظامی حفظط وتگاهداری می‌ش دکه از اصول دولت 
موروئی اسلامی گاه ونسبت به‌آن بکدل وفداکار و به دودمان‌عثماتی 
وفادار بودنه . اسان از حدوه سال ۷۵۱ .ق. که آغاز دور 
دوشیرمه ۰ باسربازگیری از پسرهای مسبحی‌سا کن امپراتوری‌برای 
ورود به‌خدمت ارتش‌عشمانی وخدمات دولت بود » بی‌اندازه نبروهند 
شدند . با این افدام هم نیروهای مردم مسیحی و هم روحيةٌ فاز بان 
مرزی به‌حدمت آل عشمان درآ مد . در همین زمان راه حل مناسبی 
رای مشکلی که فوریتآ ن روز بروز بیشتراحساس می‌شد پیدا شد و 
آن مشکلعبارت بود ازابجاد همکاری و همآهنگی بل دو چجرء و دو 


فصل دوم ۳۹ 
عامل سنتی بنبانگذار امپراتوری عثمانی: بکی ارت ش که هنوز تحت 
نفون سنن‌مرزی قرارداشت ودبگریدستگاه دبوانی که ازالگوهای 
قدیمتر اسلامی‌سلجوقیان ومغولهای شرق متفر ع می‌شد . 

درسال ۸۵۶ ۵ . ق . مراد وایسن دوران عزلت خودرا در دبار 

مر که آغاز نهاد و بسرش محمد دوم (۸۸-۸۵6 ۵ . ق) معروف به - 
فاتح جانشین وی شد . محمد وارث امپراتوریی شد که هنوز دوپاره 
بود. | ناتولیا » حتی| ناتولیای غر بی‌عثمانی؛ در آن تاریخ مسر زمین 
اسلامی‌قدیمی بود که درتمدن اسلامی شرق اوسط تحلیل رفته وبه - 
تشر آن » شکل تازه کرفته بود . روملیا , که تازه فتح شده بود و 

هنوز ناحیه‌ای مرزی به‌شمارمی‌رفت » عمیقا تحت‌تأثی را فکار وعادات 
غاز بان مرزی قرار داشت که در آ نجا فراهمآمده بودند و همچنین 

ز بر تفون اعتقاد التقاطی وعرفانی درویشانی بود کهآ نان را همراهی 
می‌کردند . بین این دو بخش معنی بین پاتخهتای فدیم و جدید » 

بور سه مرکزعلمای الپی و ادرنه مقرغازیان مرزیءلازم بود که رشتۀ 
ارتباط تازه‌ای برقرار شود . در ۲۰ حمادی‌الاولی ۸۵۷ هھ . ق. سنی 
دوسال پس ازجلوس سلطان بر تخت سلطنت »خر بن حمله به حصار 

لرزان قسطنطنیه به دست بنی‌چر بها انجام شد . فطنطنین بازدهم › 

ی نمی یا 
نشان بر فر از گنبد سانتاسوفیا ( اباصوفیه ) افراشته کر دید وسلطان 
روم در ام البلد امپراتوری مقرگرفت . ۱ 


۳۰ استانبول وامپراتوری عثمانی 

بك سیاح و نیزی به‌نام جاکومودلانگوکی » با لانگوستو , که 
در همان ایام فتح قسطنطیه ءحمد فاتح را دیده بود وی چنین وصف 
هی کند ۰ 

د جوانی بیست وشش‌ساله [ دروافع سن اوبین ۱۹ 
و۲۲ بود ] » خوش‌سیما؛ چهارشانه باقامتی‌متوسط » پرشکوه 
درهیئت سلاحپوش؛ بامنظری‌که بیش از نکه جلب احترام 
کند هراسانگیزاست. درخندیدن ممسك است, دانشپژوه 
است » آزادگی‌خدادادی شاهانه دارد » در رسیدن به‌مقصود 
لجوج » درهمه کار دلیر و کستاخ و چون اسکندر مقدوتی 
قشنةٌ نام و آوازه است . همه روزه تاریخ رومیان و دبگر 
تار بخها ... کارنامة بایپا ء امیراتوران» شهر باران فرانسه » 
لمبارها را برای او می‌خوانند ؛ وی به سه زبان تر کی » 
یونانی وسقلابی صحبت می‌کند . زبرکانه در جنتجوی 
اطلاعاتی است در بار موقعیت ابتالیا ... مقر پاپ . مقر 
امپراتور» واینکه در اروپا »که خود نقشه‌ای از آن را در 
دست دارد» چند پادشاهی‌هست . هیچ چیز برای آومطبوعتر 
و لذتبخشتر ازمطالعه دروضع جهان وفن‌جنگه نیست. وی 
که کاو ندای تیزهوشاست درآ تش هوس‌سلطنت می‌سوزد. 


182080940 ۲ Giacomo de’ Languschi 0 
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فصل دوم ۴١‏ 
آری ما مسیحیان با چنین مردی سروکار داریم ... اومردی 
است چست و چالاك و در برابر خستگی » سرما» گرما» 
تشنگی وگرسنگی بردبار وپر تحمل .. می‌گوید که زمانه 
دیگرشده است. واو از شرق به غرب خواهد رفت» همان - 
گونه که غر بیان به‌شرقآ مدند . می‌گو ید که سراسرجهان 
اید زیر لوای بك امپراتوری » بك کیش و بك سلطنت 
باشد . برای اءجاد چنن وحدتی در دنیا هر کزی درخور تر 

از فسطنطشه نست.» 
بافتح قسطنطنیه کار تمامی‌گرفت . سلطان امحاد دوقارء آسیا و 
اروا را » که ازوی به‌میراث ماند » و همچنن اتحاد دوسنت ؛ سنت 
اسلام و سنت مرزاشینان را ۰ که خود طر حریزی کرده بود . قطعی 
ساخت . دیگر امارت غاز بان مرزی به‌يك امیرآتوری بدل شده بود 

وامیر آن خود سلطانی بود . 

بقیةٌ دوران فرمانروایی‌محمد با بکرشته لشکر کشیهای پیاهی 
سیری شدکه هدف عمد آ نها تحکیم امیراتوری وقواره دادن بان 
بود . مناطقی‌چند که قبلا زبر فرمان حکام دست نشانده باوابسته‌بوده 
زیر فرمان مستقیم حکومت عثمانی درآ مد و بدین‌ترتیب راه پیش - 
رویهای تازه برای فرن بعد باز و هموار شد . در اروپا ؛ سلطان » 
آ خر ین‌حکام مستبد یونانی‌را درابالت موره مطیم ساخت. صر بستان 


Morea ٩ 


۴۲ اسدانبول وامپر اتوری عشمانی 
وبوسنی را به ایالات عثمانی بدل کرد وتعدادی ازجرایر یونانی را 
کشود ؛ درآسیا آماسیه‌را" ازجنواییها » سینوپ را از امیرمسلمان 
آن وطرابوزان را از امپراتور بونانی آن گرفت و سرانجام امارت 
قره‌مان را در | ناتولیا مقهور ومنقاد کرد . لیکن‌محمد ازرفتن به - 
سوی شرق خودداری کرد و در زد و خورد با اور ون حسن . پادشاه 
تر کمانهایاق فوینلو» درسال ۸۷۸ هھ . ق . اورا در تزدیکی‌ارزنجان 
شکست داد ولی در صدد بر تیامد که دنبالةً این پروزی را بگیرد و 
ترجیح داد به‌جانب مفرب‌که طرف علاقةٌ اصلی‌او بود بازگردد. مکی 
از مورخان قرن دهم هجری » به نام کمال پاشازاده ۰ کفتگوبی نقل 
می‌کند که در آن » سلعان دلیل این عمل را بیان می‌کند و می‌گوبد 
از نظرمصالح‌کشوری گوشمالی وتنبیه اوزون حسن» با آ تش وشمشیر» 
به خاطر گستاخی وجسارتش؛ کاری بجا وضرور بوده‌است, ولی از بین- 
بردن سلسلة اوکاری نادرست و ناجوانمردانه می‌بود » ز سرا « درصدد 
اتهدام سلسله‌ای قدیمی از سلاطن بزرکگ مسلمانان بر آمدن عمل 
خوبی‌نیست .» بعلاوه » این عمل سلطان را از شفل خطیر جهاد در 
ارویا بازمی‌داشت. 

ولی به هرصورت از جانب مشرق بودکه کسترش عظیم قلمرو 
امپراتوری بانتایج وسیع آن می‌بایستی انجام گیرد . گفته می‌شودکه 
محمددوم‌درآ خرعمر» خودرا برای‌لشکر کشی‌بهمقصدی‌تامعلوم در 
Sinope ۴ Genoese - Amasya ۲ Bosnia -\‏ 


فصل دوم ۳ 
شرق آماده می‌کرد . در دوران ساطنت جانشینش » بایز ید دوم 
۹۱۸-۱ . ق)» ترقی وتوسعه عمده‌ای در امیرائوری روی‌نداد. 
بایز ید مردی معتدل ودیندار بود . تر کها اورا «ولی> می‌خواندند و 
او به بای مساحد وخانقاهها شهرت دارد. به‌طور کلی دوران سلطفت 
او یك دور سکون وتوفف بود وعثمانیها طی‌اين مدت به تجددد بنا 
و توسعةٌ پایتخت جدید خوش و محکم کردن بنای امپراتوری تاه 
خود پرداختند . دراروپا * جنگهای متناوب با لپستانیها , مجارها و 
متحدینآ نها, بعنی حکومت وئیز وپاپ» در سال ٩۰۹‏ ه . ق . پابان 
بافت و به فتوحاتی از جانب ترکان درابالت موره و سواحل دریای 
آ در باتيك منتج‌گر دید . به علاوه سلطان راضی‌شد که باممالك متحد 
مسیحی بك پیمان متار که هفت ساله ببندد . زبرا بسیار مشتاق بود 
که همه توجه خودرا به‌تحولات اوضاع درشرق معطوف داردکه پر- 
اهمست و مخاطره‌انگیز بود . 

درسالهای اول قرن دهم هجری دوتغییرروی داد که مقدر بود 
پس‌از زمانی‌دراز اثرات وسیعی در رشد وتکامل دولت و جامعه‌عثمانی 
داشته‌باشد. یکی ازاین تفیبرات به‌فدرت رسیدن سلسلةٌ شیمیمذهب 
صفوی‌در ابر ان: تغییر دیگرفتح کشورهای غر بی‌به‌دست‌عنمانیهاست. 

| ناتولیای‌ترك وبعداً هم روملیا دنبای تاز قلمرواسلامی‌بودند 
ومستعمر أت مرزی شمر ده می‌شدند و به‌همان چشم بهآ نها نگاه‌کرده 
می‌شدکه اروپا به‌سرزمینهای امر بکایی نگاه می‌کرد. حتی زمانی که 


۳۴ استانبول وامپر اتوری علمانی 
سرزمین روم‌از نظرسیاسی استقلال بافت به‌صورت شعبه‌ای از فرهنگه 
ترك وابرانی بافی ماندکه مراکزاصلی آن در ایران وآسیای‌مرکزی 
مستقر بود . درامور دولتی واداری » در فقه و کلام در ادبیات‌وهنی 
سلجوفیها وپس از آ نها عثمانیها شا گردان مکتب شرق باقی ماندند 
وهمچنان‌به‌مهاجرانی‌که برای اداره وچرخاندن دستگاه دولتیآ نان 
از شرق‌میآمدند » انکای فر اوان داشتند . ادبیات قلمرو سلجوقیان 
در آناتولیا بیشتر به‌زبان فارسی بود » وادبیاتی‌که به‌زبان تر کی در 
اوابل‌سلطنت عثمانیها به‌وجودا مد. از ایران و آسیای مر کزی‌الهام 
گرفت . قابل توجه است که وقتی مراد دوم در سال ۸6۸ ه. ق. در 
جنکه باصلیبیون به‌فتح درخشان خود در وارنه نابل شد وعده‌ای‌از 
«نایت» های فرانك‌را به‌اسارت در آورد » در راه ابران بسوی‌هرات 
این اسرا را باشکوه بسیار درمعابرو گذرگاهها نمایش داد تا موفقیت 
خودرا در ابن مراکز باستانی به‌جلوه درآ ورد وتحسن و تمجیدی‌را 
که برایش واقعاً ارزش داشت جلب‌کند . 

با برسرکار آمدن بك سلسلة شیعی درابران. که‌کانون‌اصلیآن 
در ناحیهٌشمال‌شرقی نز درك مر زهایعثما نی فرارداشت. نفون‌تاپذ بر تر ین 
سدها بعنی سدایمان وترس بین دو کشورکشيده شد . هنوز میلیو نپا 
مسلمان سنی‌درابران بسرمی‌برد؛ دست‌کم صدها هزار شیعه ازفس ق 
۱- »ون ۰ لقبی‌است که درانگلستان به سلحشودان براثر ابراز شایسقگ 
داده می‌شد ‏ م . 





فصل دوم ۳۵ 
کونا کون در آتاتولیا زند کی می کردند که ممکن بود مظنون به 
طر فداری از شاه‌شیعی‌مذهب ابران واقع شوند . هم‌سلطان عنمانی و هم 
شاه‌صفوی»در ورای‌حد تساهل, بکدیگر را مر تدوغاصب‌می‌شناختند. 

از همان سال ۰۸٩.ق‏ . بایز بد. که قبلا متوجه خطرسلطان 
جدیدشیعه مذهب|برانی‌برای عثمانیان شده بود؛ فر مان‌تبعیدشیعیان 
را از آسیای صغیر به‌ابالت موره صادر کرده و در مرز ابران آماوءٌ 
جنگه‌شده بود. بر اثرشورش‌سال۱۷هه.ق. شیعباندر آ ناتولیای‌مر کزی, 
این‌خطر کاملا آشکار ک3 دید. سلطان سالخور ده چون‌باخطرات روز 
افزون رو برروشد» در سال ۸ . ق. به‌ناچار از سلطنت کناره‌گرفت 
وجای‌خویش را به‌پسرش‌سلیم اول داد (۹۲1-۹۱۸ه. ق.)» واو بدتاچار 
عثمانیها را به‌جنگه اجتناب ناپذیر با شاه اسمعیل » یادشاه ابران . 
کشاند . در تاریخ ۲ رجب سال ٩۲۰‏ ه.ق . بنی‌چربهای عثمانی و 
توپخانة آ نان در دشت چالدران ۰ فزديك مرکز ترکیه - ابران . 
بر لشکر بان شاه‌اسمعیل شکست قطعی وارد ساختند ودر ۱۷ رجب › 
-لطان عثمالی شهر تبر یز . پایتخت دولت صفوی » را تصرف کرو . 
لمكن عثمالیها. به‌رغم فتوحاتی‌که صیبشان شد؛ نتوانستند در فلات 
ابران بمانند ویسویآ ناتو لیا عقب‌نشستند وشاه شکست‌خوردءخوار 
شدهرا » که هنوز برقلمرو شیعی مذحب ابران تسلط داشت . به‌حال 
خویش رهاکردند . فشار وسختگیری شد د فسبت به‌شیعیاندر قر که 
ونسبت به‌سنی‌ها درابران نفرت و وحشت متفابلآ انرا باخوند پدا 


۳۶۰ ۱ استانبول وامپر اتوری علمانی 
آبیاری کرد ۰ 

از آن تاریخ به‌بعد بین امیراتوریهای اران وعثمانی سدهایی 
بهوجود مد که اهمیتشان ازموانم‌موجود فیمابین عثمانیو کشورهای 
مسیحی غر بی‌چندان‌کمتر نبود . خود ابران‌هم به‌صورت‌سدی‌در آمد 
میانعثمانیهاو برادران‌سنی | نان درشرق ابران. دیگرتر کیه‌ازابران 
و آسیای مر کزی , که در گذشته آن همه به‌ترقی وعمرانآن‌کمك و 
مساعدت کرده بودند » جدا شد. براثراین جریان تر کیه به‌منابع و 
امکانات معنوی وفرهنگی خود محدود کشت . 

جای‌خالیو کمبودی‌که در ترکبه پس‌ازجدا شدن از ایران‌بدید 
آمد»براثر. فتح سرزمینهای عربی به‌دست عثمانبان ‏ ازمنبعی‌دیگر» 
که با ابران‌بس متفاوت بود » پرشد. با مك لشکر کشی سر یم‌درسالهای 
٩۲۳-۲‏ «.ق. سلطنت متز لزل مماليك منهدم وسراسرخالك سور به 
ومصررابه‌متصر فات امپرا نورعثمانیملحق‌شد. با تصرف‌این‌سرزمینها. 
امپر اتوریعثمانی‌توانست تا اندازه‌ای‌برعر بستان غر بی‌منجمله‌حجاز 
با دوشپرمقدی خود مکه ومدینه, تسلط یابد. تسلط وافتدارعثمانی 
از سمت جنوب تا هر دو کرانه دربای احمر واز سمت غرب در طول 
ساحل‌بر برستان به‌سوی مرزهای مراکش امتداد بافته بود. درشرق: 
عثمانیها موفق‌شدندکه‌عر اقرا به‌زور از صاحبان ایر انی آن‌منتز ع‌کننه 
وحدود سلطه عثمانی‌را تاکنار خلیج‌فاری‌گسترش دهند . 





فصل دوم ۳۷ 


حالا جزو قلمرو ساطنت مرا کش‌وچند سلسله جبال ودژ وقلعه 
درصحرا .که درآ نها هنوزاستقلال اعراب به‌حبات‌خود ادامه می‌داده 
سر اسر جهانعرب‌جزوامپراتوری عثمانی‌شده بود. انضمام‌سر زمینهابی 
چندان وسیع‌وپرجمعیت باسنن باستانی خود بی‌شكکنه‌ماهیت‌دولت 
عثمانی‌را دگر گون می‌کرد . 

بدبهی است‌که بیش ازاین فتح هم عرب درترکیه نفون داشت . 
همان‌طور که زبان فارسی؛ زبان وق وادب بود » عر بی‌هم زبان دینی 
و فقهی شناخته‌می‌شدو تعداد زیادیازروحانیان عثمانی با از کشورهای 
عربی به‌تر کبه مهاجرت کرده با تحصیلکرده و تر ست‌شدهءآن‌کشورها 
بودند. لکن تمدن عثمانی ازشرق منشعب شده بود نه از جنوب. از 
فر هنگه‌جدید ابران, ترك که دردوران سلجوقیان ومغو لهارشدکرده 
بود نه از فرهنگه عربی عصر سیمین و زوال امپر اتوری مماليك . 
بسته‌شدن‌دروازء شرق وانضمام همزمان کشورهای عر بی‌به‌امپر اتوری, 
راه را بر ای‌نفوزهای‌تازه از جانب سرزمینهای عربی باز کر د.راهز نان 
دربابی الجزیره » بازر گانان ادوبةٌ مصر ؛ روحانیان سوری همه به 





پاسَخت‌جدید امپراتور راه بافتند وهمهٌا نان درحیات ن‌سهيم‌شدند. 

دور ان‌سلطنت سلیمان(۲۹٩- ٩۷‏ هه ق.) -که‌ترکها اورافانو نی 
و اروپاییها کبیر لقب دادند - بحق دوره اوج قدرت افتخار عثمانی 
شناخته شده است . سفیر امپراتوری به نام اوژبه گیسلن دبوز يلك" 


Ogier Ghiselin de Busbecq — ۲ Magnificent — \ 


۳۸ استانبول وامپراتوری عثمانی 


سلطان را خوب و صف کرده است : 

۶ کرازمن بپرسیدکه سلیمان چگونه مردی بود؛ 
خواهم گفت مردی‌قدیمی بود » سیما وپبکرش بسیارپرابهت 
وقبای سلطنت برقن او برازنده ؛ اهل امساك وپرهیز کاری 
حتیازدوران‌شباب؛ هرچند می‌توانست برطبق احکام‌مذهبی 
خودشان[ زادبهای بیشتری‌برای خود قابل‌شود.در روزهای 
جوانی‌نه‌شر اب می‌نوشید و نه به‌عشر تهای مردان » که‌تر کان 
از آ نپا بس اذت می‌بر ند » می‌پرداخت ؛ به‌وجهی‌که‌بدتر بن 
دشممانش دراین‌باره نممتوانستند ابرادی براو داشته‌باشند؛ 
اما در مورد ایشکه بسیار عیالپرست بود و اغماش و گذشت 
بیرون ازحد او فسبت به‌همسرش بهمر کی پسرش» مصطفی» 
منجرشد » این جنایت او لبزعوامانه به‌این امر سبت داده 
شدکه زش‌از راه جادو وخوراندن مهر کیاه‌وی‌را به‌فرمان 
خود در آورده بود . در این شکی‌نیست که وی پس‌از آ نکه 
امن زن را بععقد خود در آورد » با هیچ زن دبگری‌ار تباط 
جنسی نیافت, هرچند شر بعت وی‌را ازاین‌کار منم نمی‌کید. 
او یکی از معتقدان جدی وسرسخت مذهب محمدی است ۰ 
وبه‌همان اندازه که درتوسعهٌ حدود وتغور امپرائوری خود 
علاقمند ومشتاق است, به‌ترویج مذحب علاقه دارد .> 

سلیمان انك شصت سال دارد ؛ وبا این سن و ءال 


فصل‌دوم ۳۹ 
به‌نسبت از سلامت برخوردار است . ولی سیمای او نشان می‌دهد که 
از يك بیماری مخفی رنج می‌برد که تصورمی‌رود قانقرابا با قرحه‌ای 
در ناحيهٌ ران باشد؛ لیکن درمراسم با شکوه بار دادن سفراءگونه‌های 
خود را بهغازه وگلگونه رنگین می‌کند تا درنظر نان مردی صحیح 
وسالم جلوه نماید, وبدین سان دردل آمیران بیگانه » که و لینعمت 
ایشانند؛ رعب وهراس بیشتری پدیدآ ورد . 

امپر اتوریعشتمانی براثر فتوحات تازه‌ای در ارویا توسمه بافت. 
تسخیر رودی در سال ٩۲۸‏ ه. ق. قدرت نیروی دریابی عثمانیپا را در 
مدیترانهٌ شرقی تحنکیمکرد . تصرف بلگراد درسال ٩۳۷‏ هر ق. وفتح 
بز ر گك در میدان جنگه مهاچ در سال ٩۳۲‏ ه. ق. راه را برای فتح 
مجارستان ومبارزهُ مرارت‌بار وطولانی با هابسپورگها برسر اروپای 
مرکزی بازکرد. لشکریان عثمانی از سمت جنوب بهعربستان‌جنوبی 
ودماغة افر بقانفوز کردند ؛ در شرق‌هم حکومت عثمانی درشهر بغداد 
وحتی برای مدتی در تبریز برقرار شد . درغرب. کشورهای ساحلی 
بر برستان که‌به‌ر اهز نی‌در بابی اشتغال داشتند واینك زیررسلطهُ سلطان 
بودند. قدرت عثمانیرا تا مدیترانه غر بی‌وحتی ۔ با تاخت‌وتازهامی - 
۳ آن‌طرف تنگه حبلا لطارق ترش دادند. درماههای محرم وصفر 
سال ۵ هھ . ق. يك لشکرعثمانی‌شهروین را محاصره کرد و درسال 
۴ «. ق . یك نیروی اعزامی عثمانی کوشید تا پر تقالیها را از 
اقیانوس هند بیرون راند؛ درسال۹۱٩‏ ه ق. ساطان عئمانی سپا ميان 


۵۰ استا نبول و امپر اتودری علما نی 


خود را به‌سوی ابران رواله‌ساخت. درسال ۹0۳ه.ق. نیروی دریابی 
عثمانی به‌تصرف جزیرم مالت دست زد. فقط مدتها بعد معلوم شد که 
امن فتوحات حد اعلای نرقی و توسمه طلبی دولت عثمانی بود . 

وسعت و نمروی ار تشی دو لت امپراتوری‌عشمائی بااقتصادیسشر فته 
وکامیاب ودولت بیدار وفررهنگه غنی ودرخشان آن برابری و تطابق 
داشت . باسَخت عثمانی کسه خود درزمان اسلاف سلیمان بس رشد و 
ترقی کرده بود» ابنك به صورت ام البلدی پررونق و وسیع در آمده 
بود که مردمان صاحب دعوی و با قریحه را به سوی خویش جلب 
می کرد. ازسراسر نقاط امیر |توری‌وحتی ازسرزمینهای‌دور تر»شاعران 
ودانشمندان » هنرمندان ومعماران .کار گزاران وروحانیان به سوی 
استاتبول هجومآ وردند وبه سهم خود موجب شدند تا تمدن جدید و 
سرشاراز یروی حیات عشمانی»که از تر کیب سنن بسیاری پدبدآمده 
بود خصلت‌خاص و ممیز خودرا پیدا کند. درعهدساطنت سلطان‌سلیمان 
وا حدزبادی تحت حمایت او بود که این تمدن برخی از بزر کترین 
وستاوردهای خود را پدید آورد . 

باقی . ملك‌الشعرای زمان و پسر مؤذن مسجد فانح , مدابحی 
به فام سلیمان سروده و مر ثیه‌ای درمر کف اوساخته است ؛ سنان ۱ . 
اسنات ( ٩۸۶۸۹۵‏ ۵ 3): مساد مسلمان وبزر کترین معماد دولت 


عثمانی . از شاهکارهای وی مساجد جامع سلیمانیه و شهزاده در استاتبول و 





فصل دوم ۵۹ 
بزر کتر ین معمارعهد عثمانی , با ساختن مساجد پرشکوه »که زیباتر 
ازهمه آ نها مسجد سلیمانیه‌است ومقبرء خود سلطان نیزدر آن قرار 
دارد » شهررا ز بور بخشید ؛ |بوالسعود > معروفترین فقیه عثماه-ی » 
مفتی اعظم پابتخت ودوست صمیم سلطان بود واوهمان‌کسی است که 
سلططان‌سالخورده در آ خر ین لشکر کشی‌به‌مجارستان يك نامه خصوصی 
تکان‌رهنده به آونوشت به این عنوان : «به شريك عمر و غم و برادر 
اخروی ورقیق صراط مستقیم؟ . 

درجنگه سیگتوار ` مجارستان بودکه سلطان بهشب ۲۰ صفر 
۶ ھ. ق. در خىم خوش در گذشت > در حالی که محاصرء شهر با 





موفقیت ادامه داشت؛ چون وارث تاج و تخت بس‌دورازمیدان جنگ 
به‌سرمی‌برد. وزیر اعظم» صوقللی محمدپاشا ؟ ۰ تصمیم گر فت مر که 
سلطان را پنهان نگاه دارد . جسد سلطان را حنوط کردند و آن را 
درهودجی گذاشته‌سدهفته همراه سپاه کشاندند تا خبر رسید که‌سلیم 
دوم نه سللامت در استائبول بر تخت ساطنت نشسته است . ۲ نگاه راز 
مرگ سلطان فاش‌شد. قلب سلیمان را درآ رامگاهی تزدبك سبگنوار 
دفن کردند وجسدشرا به‌استانبول بردند ودرمقبره‌ای‌که‌قبلا درمسجد 
سلیمانیه | ماده شده بود مدفون ساختند . 

سلطان متوفی در پشت پرده‌های هودجش با سیاهیانی که‌هنوز 

١‏ 521861۷26۲ » در ترجمةً تادیخ قر کیه (ص ۱۰6) «ذیا توار» ضبط 


شده که از تلفظ اصیل دود است . 
۲- معروف به «طویل» متوفی به سال ٩۸۷‏ ه. ق. م. 


ar‏ استانبول و امپر اتوری عثما نی 

زیر فرمان او می‌جنگیدند برای ۲ بند؛ امپراتوری بدشگون بود . 
امپراتوری عثمانی تا بك قرن پس از مر که سلیمان . هنوز قدرت 
بز ر کی شمرده می‌شد ودرسال ۱۰۹:4ه.ق. توانست بك‌بار دمگرحملة 
بزرگت خود را به وین آغاز کند. لیکن عمر اعپراتوری به‌سر آمده- 
بود وجانشینان ناصالح و فاسدی که پس از سلیمان قانونی بر تخت 
آعلمان نشستند مظهر فساد عمیقتری بودند و این فساد در هیچ‌جا 
بارزتراز خود استانبول نبود . ولی زوال قدرت عثمانی تدریجی بود 
وبرای‌جلو گیری‌ازآن تلاش بسیاری‌شد ودرچند مورد نیز بارقه‌هایی 
از تجدید حیات نمودار گردید. درشامگاه حسرتآمیزقر نهای‌هفدهم 
و هجدهم فرهنگه عثمانی هنوز سر گرم خلق برخی از زیباترین 
دستاوردهای خود بود . 


فصل سوم 
شهر بادان و فرمانروایان 


سلطان عثمانی » شهر داری مسلمان بود و بگانه ضوابط نظری 
دربارة اصل؛ ماهیت وحدود قدرت واختیارقانو نیش‌همان‌ضوا بط فقا 
و کتّاب(دیوانیان)مسلمان‌وشا گردان آ نان‌بود. اصول نظری‌کشورداری 
وسلطنت در تزدعنما نیان‌از» احکام‌شر بعت‌مقدس اسللام ریشه‌می گر فت. 
نوشته‌های‌عثمانی دربارة کشورداری وحکومت. عینآهمان تسخه‌های 
عر بی و بالاخص فارسی احکام و رسالات اخلاقی و سیاسی فرون‌وسطلی 
است‌که! نة دادرسان و دستورالعمل بادشاهان بوده است . 

دولت عثمانی در ابتدا به عنوان امارت غاز بان مرزی به‌وجود 
آمد ورئیس دولت بشترازاین دعوی نداشت که وی را « ای‌بیگی» 
(امیرمرز) با سر کروة هفازمان» -.شر کت کنند کان‌درجهاد اسلامی 
با کفار- بنامند . فرمافروابان اولية عتمانی‌فقط بعداشتن لقب فازی 
راضی بودند . در نوشته‌ای متعلق به سال ۷۲۳۸ ح. ق. ارخان, دومن 


۵۴ استانبول و امپر اتوری عثمانی 


س ل پا ا 





فرمانروای عثمانی » خود را « سلطان پسرسلطان غاز بان؛ غازی‌پس 
غازی.... حافظ نغور و جهان‌پپلوان»می‌نامد. احمدی» شاعر فرن‌هشتم. 
که افسانةٌ اودر بارژ عثه‌انیپا اولن ماخذ کتبی تاربخی عثمانیها است» 
«غازی» را الت دی خدا .... خدمتگزارخداو ند که‌زمن را از لوث 
شرك باك مى کند . . . مت اله ی نانک همسایگان » فررمانروابان 
عثمانی را «بك» با «امیر» وغالباً د اوبلربيگی » ( امیران مرزها ) 
می‌خواندند ۰ براثر توسعة فلمروعثمانیها » بخصوص وقتی که | نان 
بخش بزر کی از سرزمین قدیم اسلامی آناتولیا را تصرف کردند . 
دولت عثمانی در بنیان و هدفهای خود تغییرات اساسی داد و بصورت 
دولتی در آمد که کمتر شبیه امارتی از ءرز؛ نان و بیشتر شبیه يك 
امپراتوری اسلامی به‌تمام معنی بود . 

او لین فر مانروایعشمانی که به‌وجهی فاطع وروشن دربرا برداعية 
این تحولات تازه وا کنش‌نشان داد با بز بد ملقب‌به‌ابلدرم(| ذرخش» 
صاعقه ) بود که با اختیارلقب « سلطان‌الروم » دعوی خویش راء که 
جانشین سلجوقیان وشپر باران امپراتوری اسلامی است ؛ اعلام‌کرد . 

اقدام بایز ید بیموفع‌بود" زبرا پس‌از اندك مدتی" سرزمینهابی 
راکه‌در آ ناتولیا فتح کرده‌بود از کف داد وخود نیز به‌دست امیر تیمور 
اسیرشد وارشدت یأی به‌خود کشی‌توسل‌جست . لیکن دوران‌فترت 


ووقفه . هر چند در آن هنگام موحش به نظر می | مد » دیری نماد د . 


مه تسس با ۱ با _ ي 
در دوران فرمانروابی جانشینان بابزید جربان توسعه وتحول دولت 
عممانی ادامه بافت 

پنجاء سالی پس ازفتح قسطنطنیه, دورسون‌ببگه» مورخ ترك 
تاربخ سلطان محمد فاتح را نوشت وبه‌پسر وجانشین او" بایز ید دوم 
تقدیم کرد دورسون بیگه در مقدمة این زندکینامه » آراگی در بارغ 
وجوب وماهیّت سلطنت مطرح هی کند . 

وی هی گوبدکه‌بشرمدنیالطبع است؛ طریق اودرز ندگی‌وروش 
اودر تأمن‌معاشابجاب‌می کند که‌درجماعت زندگی کند. دانشمندان 
این جماعات را جوامم متمدن می‌خوانند و آن به زبان ساده همان 
شهرها, دهکدهها با قبایل ,با بانگرد چادرنشین است . افراد به‌کمك 
متقابل مکدیگر نیازدارند » بنابراین میل به‌زندگی درمیان جماعت 
در نهاد آ نهاست . با اینهمه چون وجوبا از نظراستعدادهای فطری » 
عادات‌وامیال‌با بکدیگرتفاوت دار ند» به‌تزاع و کشمکش‌می‌گروند. 
| گرعنان کسیخته‌رها می‌شدند این نزاعها وستیزه‌ها سرا نجام‌موحب 
می‌شدکه معاضدت جامهٌ عمل نپوشد و افراد انسانی به معدوم کردن 
بکدیگرسوق داده شوند. بنابراین نوعی‌سازمان‌لازم است تا هر کس 
حد خود را بشناسد و بقین حاصل شود که به حقوق خویش قانع 
است وبرای‌تقض‌حقوق دسگران تلاش نمی‌کند. بدین طر بق‌معاضت 
مۇر تضمین‌خواهد شد وهرکس‌درجایگاه ومقام‌خود» وظیفةٌ خویش 
را انجام خواهد داد. ابن سازمان را دولت با جامعه سیاسی‌می‌ناهند. 


a9‏ استا نبول‌وامپر اتوری عثمانی 
| کرابن‌سازمان با اصول اساسی‌قانون شر ع وعقلمطابقت داشته‌باشد 
وبه جامعه‌کاملی رهنمون شو د که در آن افراد بشربتوانند فوه‌ای را 
که درآ نان به ودیعه گذاشته شده به‌فعل در آورند وسعادت دنبوی و 
اخروی بابند. آ نگاه همان چیزی خواهد بود که فلاسفه آن را 
حکومت شرعی وبانی وموسی آن را شارع می‌نامند . روحانیان آن 
را شربعت وبنیانگذار آن را پیفمبر می‌خوانند . 

ازطرف دمگر اگرسازمان جامعه به‌این‌حد نرسده بلکه فقط 
امور بشری را به‌دلخواه فرمانروا اداره کند- چنانکه فی‌المثل در 
مورد چنگیزخان مفول‌صادق‌است - [ تگاه آن‌را سلطئت باحکومت 
استبدادی سلطان می نامند . 

موجودیّت ودوام هردستگاه و نظامی بستگی به وجود سلطان 
دارد. لازم‌نیست درهرعصری پیغمبری وجود داشته باشد لیکن‌وجود 
سلطان همیشه ضرور است» زبرا بدون آن نظم و آرامش تبدیل به 
هرح ومرح خواهد شد . 

بنا براین وجود سلطان ف.رور است و همه از برکات آن 
بر خوردارند . سپاس‌وحرمت او واطاعت ازاو درقرآن وحدیث تأ بید 
شده است . 

دورسون یگ چون بدین سان به اثبات می‌رساند که وجود 
سلطان واجب واطاعت ازاولازماست, دنباله‌کلام را به‌صفاتی‌که پارشاه 
باید داشته باشد می‌کشاند و نشان می دهدکه چگونه سلطان عام 'نی 
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نمو نه ومظهر کامل | نهاست ۱ 

وی چهار فضیلت مهم برای فرمانروابان برمی‌شمارد : عدل . 
بردباری» مدارا وفرزانگی. ازاین‌چهارفضیلت عدالت ازهمه مهمتر 
است .کلية ابنای بشر بهعدل نیازمندند» حتی دزدان و راهزنان نیز 
برای خود سر کرده‌هابی‌دار ند که بايد عادلانه تقسیم‌کنند وبه هر کس 
حقش را بدهند - واگ رچنین نکنند دستجات] نها بك روز دوام‌نخواهد 
کرد . عدالت یمنی حفظ نظم جهان ونگهداشت حد هر کس و دادن 
حق‌هر کس به وی وجلوگیری ازتجاوز وتعدی . 

این نظر بات دورسون ببگه که ازفقه اسلامی؛ فلسفةٌ بو انی و 
کشورداری ابرالی نیز ماه گرفته است» نمونة بارزی از دستگاه 
فایق نظربة سیاسی درامپراتوری عثمانی ودرحقیقت سایر کشورهای 
اسلامی درفاصلة بین دوران از بین رفتن خلافت ونفون افکار غربی 
است .این‌دستگاه نظر به سیاسی‌مانند بسی‌چیزهای دیگردر فرهنگه 
ممزوح امپراتوری عثمانی منعکس کنندء التقاط تمابلات و سنن 
گونا کون است . 

درمیان‌جملةٌ این‌ستتها.سّت سیاسی‌اسلامی به‌اشکال‌گو ناگو نش 
به‌م اتب مهمتر ازهمه بود . اسلام درشهر کوچکی میان قومی‌نشات 
گرفت که تازه از ز ندگی عشیره‌ای دس ت کشیده و هنوز زبرفرمان 
رسای انتخابی‌قبایل - یعنی درحقیقت چند تنی‌ممتاز ازحیث وجهه 
واعتبار. اصل ونسب وثروت - بودند. قدیمترین بادگارهای سیاس 
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این‌قوم متعلقاست به‌یك رئیس‌منتخب که برطبق رسوم عشیره‌ای با 
رضایتافراد عشره حکومت می کر ده‌است . ابن‌خاطرات در روادات 
راوبان صدر اسلام به‌حرمت نگاهداری شده‌است ؛ ابن‌خاطرات ,که 
| کر هم برآ نها اثری مترتب شده باشد ناور بوده » از آن زمان در 
زمینه عقاید اسلامی باقی‌مانده است. 

در نظر بهٌ خدشه اپذبر فقهای‌اسلامی قدرت فانو نگذاری‌بشری 
وجود ندارد . هر فانونی از طرف خداو ند که بگانه مرجم فانون 
وحکومت است» ناژل‌شده است . قانون شر ع» که ازطریق وحی‌نازل 
شده وباتفسیررمجاز تدوین گردیده » قانونی‌است الهی و تغیبر ناپذیر. 
سلطان قانونی‌وضع نمی‌کند» بلکه خود مقید به‌قانونی‌است که پیش 
ازرسیدن او به‌عقام فرمانروابی وجود داشته‌است. قدرت‌فرمانروابی 
جلوه‌ای است از این قانون › فانونی که هم حافظ وهم مورد حمایت 
آن قدرت است تا جپان را ازفسادی‌که طبیمت مخرب انسان به بار 
شی وزد رهایی بخشد. چون سلطان حافظ شرع است » اطاعت از او 
فر بضه‌ای مذهبی و نافرمانی‌نست به‌او گناه است. 

سلطان اسا مستبد واقمی‌نیست . آوموظف است‌که قانون‌شر ع 
راء که زیر لوای‌ان سلطنت می‌کند و همجون حقیر ترین بند کان 
خوش تابع آن است » رعات‌کند . نمی‌تواند این قانون را منموخ 
با اصلاح کند » زبرا فقط خداوند است که می‌تواند واضع قانرن 
باشد و فقط مفسران شایسته - یعنی علمای الهی- می‌توانند «نظور 
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خداوند را تفسیر کنند . چنانچه پادشاه فرمانی برخلاف شرع صادر 
کند تکلمفاطاعت ازاوساقط می‌شود. چه » همان‌طور که فقهای‌اسلامی 
فتوا داده‌اند : « لاطاعة فى معصتةاله » و «لاطاعة لمخلوق فی‌معصية. 
الخالق » . 

ولی در واقفع این محدودیت در مورد استبداد سلطان چندان 
جدی نبود . از طرفی خود فانون بالقوه قدرتهای مطلقی به وی 
تفویض می‌کند » ازطرف دیگر نه‌قانون ونه فقپا هرگز به‌این‌مسئله 
جواب نداده‌اند با حتی آن را مطرح نکر ده‌اند که چگونه شرعی 
بودن فرمان سلطان سنجیده می‌شود , با اکر سلطان خلاف شرع 
عمل کند چگونه با او رفتار می‌شود . به طور کلی باید گفت نیروی 
| نجه افکار عمومی می‌تواند خوانده شود فرمانروابان مسلمان را 
وادار کرد که اصول معتقدات و رسوم مذهب اسلام را . به ظاهر هم 
که شده , محترم شمار ند . ولی‌عادات خلق و اراد فرمانروا عملا و 
تا اندازه‌ای هم نظر] به عنوان منابع قانون ‏ با ضمانتهای اجرامی 
خودشان » بذبرفته شده بود . 

نظر یه سیاسی اسلامی » هنگامی که مسلمین با افکار سیاسی 
بونان به خصوص آ راء افلاطون و ارسطو اشنا شدند. اشکال تازه‌ای 
به خود کرفت . ابونصر فارابی » فیلسوف قرن چهارم هجری ۰ که 
آثارش در نوسندگان پس ازوی تأثیرعمیقی داشته ؛آرامی راکه در 
جمهور افلاطون بیان‌شده ضمن تغییر اتی با اعتقادات اسلامی وفق- 
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داده بود . در «۱ راء اهل |لمدينة الفاضله» اثر فارابی » قدرت سلطان 
فردی‌تر ,عذهبیترومستبدتر معر فی‌می‌شود.جمهوری «مدبنٌفاضله»ای 
معرفی می‌شود با پیوندی از ابمان مشترك » که در آن مظهر قدرت 
دولت پادشاهی‌است خر دمن دو فرزانه‌وهر چند سلطنت‌اومورو ی ليست 
به عنوان پیشوای مذهبی قدرت بس عظیمتری را که موید به فدرت 
و کیفرالهی است عادلانه اعمال می کند . 

حتی‌فو بتراز لفون فلسفهُ بونان» نفونکیاست‌و کشورداریابرانی 
بودکه ازطریق ترجمهٌ | ارو نوشته‌های قدیم فارسی به زبان عر بیو 
اقتباس آ نها وهمچنین ازطریق تماسهای شخصی وزرا وفرمانروایان 
ابران» با آنآشنابی حاصل شد . 

دررساله‌ای که کوچو بيك درسال۱۰۰ه ق. به‌سلطان مرادچپارم 
تقدیم کر د» چنینادعا شده که‌از عصر خلفایر اشد ین به بعدهیچ‌سلسله‌ای 
مانند سلسلهُ سلاطی عثمانی تا این اندازه نسبت به اسلام وفاداریو 
فداکاری ونسبت به مفتیان وفتواهای شرع حرمت نشان نداده است. 
البته ابن دعوی مبالغه‌ای بیش نیست . سختگیری شدیسد مذهبی 
سلسلة سلاطین ترك که خود درعهد پادشاهان سلجوقی قابل ملاحظه 
بود درعهد عشمانبان ادامه وشدت بافت . سلاطن عشمانی‌درراه تبدبل 
قانون شر ع به‌قانون واقعی قلمروخوش بیش ازاسلاف خود پیش 
رفتند» رفتار بهتر بن صلاطن عثمانی نشان دهندءه احساس عمیقرس لت 
وفداکاری است- احسای تکلیف از نظر اعتماد مذهبی که به | تازا 
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است . درست است‌که نظر به‌های مسلط اسلامی وقت در بارء حکومت 
تشان‌دهندة حر کتی‌است ازاسلام رژبایی به‌سوی‌اسلام عملی - لیکن 
طرزکشورداریسلاطین اولیه عشمانی» چون‌باطرز کشورداری اسلافشان 
مقاسه شود. حر کت قابل توجهی از اسلام عملی‌به‌سوی اسلام رژیایی 
را نشان می‌دهد . 

سنّت اسلامی‌درزمينة سیاست‌و حکومت به‌صورت‌تکامل بافته‌ای» 
بس از آ تکه‌بر اثر نفوزهای گونا گون تجارب متمادی ودردنالك تفییر 
یا ای شیاین ینار 
سمت توانست همچون راهنمابی موثر در ادارة کشور به | نان خدمت 
کند » آن هم با مجموعه‌ای از قوانین و کشورداری وحکومت که‌آن 
روی نظر به حقوق وتکالیف بعنی جنبةٌ عملی آن به شمارمی‌رفتند . 

عثمانیها چون ازصورت سر کرده‌های مرزی بیرون! مده بمقام 
سلاطین اسلامی ترقی کردند » به این میراث مرکب نظام دولتی » 
کشورداری واپرانوری رسیدند . ولی عثمانیها بخصوص سلطان روم 
نیز بودند و بعضی کسان استانبول دورء عنمانی را رم ثالث اسلامی 
خوانده‌اند . 

آبا بنا به تسميةٌ میلتون « سلطان دربیزانس» واقعاً امپراتور 
بك رم ترکی بود؟ | با امپراتوری و بنیادهای حکومتی اوچیزی‌بیش 
ازامیراتوری بیزانس با نامپا واشکال ظاهری تازه نبود ؟ زمائی بود 
که ازاین نظر یه می‌شد پشتیبانی‌کر د ولی قوانست درمقابل بروسی 
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انتقادی تاب آ ورد . امپراتوری بیزانس »که عثمانیها درقرن هشتم و 
نېم هجری با آن روبرو شدند» دبگراعیر اتوری قسطنطنین» بوستی 
نیانوس وحتی هرا کلیوس نبود بلکه بقابایی بی‌نور وحقیرازدوران 
گذشته بو د که فوانین» حکومت. حتی بنیاد پادشاهی‌آن نیمه غربی 
شده بود. پیروزی نهابی عثمانیها در سال ۸۵۷ ه. ق. شبح چیزی را 
به‌خاکی سپرد که خود پیش از آن مرده بود . چنین میرائی به‌همان 
صورت که باقی مانده بود تا مدتها پس از آن مورد ادعا قرارگرفت 
و از وارثی به‌وارث دبگر انتقال بافت . 

تر کها هم سهمی از این میراث کهن برده بودند . چیزی از 
بونان » رم » و حتی بیزانس جزوی از خود اسلام اصیل شده بود 
و به صورت جزء ترکیبی باز شناخته نشده‌ای از میراث اسلامی 
به‌تر کها رسیده بود. در این زمینه پرمعنی است‌که دورسون بیگه, 
نو سنده ترك » وقتی درحدود سال ٩۰5‏ 2 . ق . از حمهور افلاطون 
نقل قول می‌کند مأخذ او متون فارسی و عربی قرون وسطی است 
نه منابع بیزانسی و بونانی . بدون شث همزیستی طولانی «ونانیها 
وترکها درآ ناتولیاء درزمانی که امپر اتور بیز انس هنوز قدرتی داشت. 
آ ثارخود را دردولت سلجوقیان بجا گذاشت . هر چند این اثرات در 
زند کی روزمرء اقتصادی واجتماعی وآ داب ورسوم محلی‌قابل توجه 
ها کوھت واه وای تات کم واه انت زرا 
سازمان بیزانسی وبران شده وازبین رفته بود ودستگاه حکوعت‌تمام 
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اسلامی» دستگاهی‌که ازروی در بارهای‌سلطنتی شرق‌گر ته‌برداری‌شده 
بون » به جای آن نشسته بود. کشورداری عثمانبها چه از لحاظ نظری 
وچه از جهت عملی‌بیشتر از سلطان روم‌کر فته‌شده بود تاازامپراتوران 
متقددم با متأخر رم. 
پر معناتر :ن جنبة لقب‌سلطان رومدلالت‌ضمنی است بر فر ما نر وای 
بررسرزمینی‌معیّن. سلجوقیان‌بزر گے سلاطین‌اسللام بودند» ز برایگانه 
قدرت بلاشر بك دنیوی در قلمرو جپانی اسلام را در دست داشتند . 
سلاجقهٌ روم - و عثمانیها که دعوبها وعناوین | نان را احیا کردند- 
سلاطین روم بودند» بعنیسلاطین کشورو قومی‌معین. ‏ ناتولیاسرزمین 
روم بود » و حمی روزگاری قر کہا خود را به نام کشوری که در آن 
زندگی می‌کردند «روم؟ می‌نامیدند . توسعةٌ کشور عثمانی در داخل 
ارو پا این‌دعویر اتقو یت کرد؛سرزمینهای‌روم-سرزمینهای‌امپر اتوری 
بیزانس» بابهتر بگو یم قلمر ومسیحیت ار تدکس بونانی- سرزمینهامی 
را درارویا وهم درا سیا در برمی کرفت و برای صاحبان جدید بخش 
مهمی‌ازاین‌ملك طبیعی بود که درصدد به‌دستآ وردن همها ن‌بر [ بند. 
و بدرین تر تیب‌سرز مین جدید روملیابه‌سرز مین قدیمی‌روم‌بعتی | ناتو لا 
افزوده شد وهردوسرزمین باهم‌ملك مورو تی‌سلطان‌رومراهدیدا ورد. 
در نوشته‌های عثمانی قرن نهم هجری , عنوان عام کشورعثمانی 
ارض‌الروم وعنوان شهر بارعثمانی‌سلطانالروم است . این نامگذاری 
سلطان عثمانیرا ازهمسایگان مسلمانش» بعنی‌سلاطین‌ابران ومصر : 
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متمایزمی کند وترجمان هم دامنه وهم حدود دعوبهای اوست . فتح 
قسطنطنیه بیشترجر بان توسعه وتکامل بود تا آغازآن . 
نیم قسرن بعد » جنگهای سلیم اول با همسا,گان مسلمانش و 
انضمام سرزمینهای‌عر بی‌درآ سیا وافر بقا به‌امپراتوری عثمانی‌موجب 
شدکه سنت اسلامی تقودت شود . 
حالادیگرامپر|توری‌فقط امپراتورىرومنبود؛ بلکه‌امپر اتوری 
عثمانیا نك سرزمینهای‌مر کزی‌اسلامی ۔ شپرهای مقدس درعر بستان 
مقرخلفای بزر که درمدینه * دمشق » بغداد وقاهره - را دربرداشت . 
سلطان مصر در گذشته بود» شاه شیعی‌مذهب ابران ازجامعهٌ مسلمانان 
سی رانده شده بود ۔ تنها سلطانی عثمانی به عنوان فرمانروای سنی 
کشوری اسلامی‌باقی مانده بود . درست است که هنوزشهربارانی سّی 
مذهب درجاهایی دورافتاده چون مراکش » ماوراءالنهر و هندوستان 
حکومت می‌کردند ولی بیش از آن دور بودندکه بتوان تمای زیادی 
با آ نپا پیدا کرد . دبگردرشمال افریقا وسراسرشرق اوسط فقطيك 
سلطان‌مسلمان‌سّی‌مذهب و جود داشت‌واو برسر اسر قلمروخلافت» جز 
آآن‌قسمتهابی که به تصرفکفار ورافضیان در آ مده بود» حکومت‌می‌کود. 
درمقدمه « قوانن » سلیمان قانونی (+۹۲- ٩۷‏ «. ق)* سلطان 
خود را «سلطان عرب و عجم وروم» می‌خواند و بدین تر تیب مدعی 
سلطنت بر سه قوم عمد اسلام رسمی می‌شود . لقب د پادشاه اسالام » 
جانشین عنوان « سلطان روم » می‌شود . در ابن عنوان » که مر رخان 
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عثمانی ودیگران عموماً بر فرمانروای خود اطلاق هی کنند » چرخ 
بك دور کامل چرخیده است؛ باردبگرشهر باری‌کشوری و آب وخاکی 
دردعوی ساده‌ترووسیعتری محومی‌شودکه سلطان عثمانی‌را بها نه 
واقعاً بوده ,عنی وارث امپر اتور بهایعظیم‌جهانیاسلام قرون‌وسمی» 
بدل می‌کند . این تفییر تنها درلقب جلوه گرومنمکس نشده بود : 
آشکارترین جاوه‌های آن را در علاقة روز افزون نسبت به تاریخ 
وفقه اسلامی » درتنظیم دستگاه فقهی مذهب سنّت » وهمچنین در 
نفون بیش‌ازپیش فقهایی‌می‌توان سراغ گرفت‌که «فسران مبتبر آن 
هدنل 

بدین‌تر تیب » بنیاد فرمانروایی عثمانی طی دوقرن سهمرحلة 
مزر گك امارت مرزی‌سلطنت روم و یادشاهی‌اسلام را بشت‌سر گذاشته 
و 

سهم بزرگی‌که اقوام جلگه‌نشین درایجاد این ثبات داشتند . 
برقراری اصل پایدارسلطنت موروثی بود. آ بین حقوقی اسلام‌این 
بودکهر باست دولت باید انتخابی باشد . درواقع اصل انتخابی‌بودن 
جنبه نظری محض بیدا کرد وادارة آموراسلام به دست سلسله‌های 
متوالی افتادکه از خلفا گرفته تا خود مختاریپای موروئی کوچك 
حکام محلی را شامل می‌شد . لیکن قوت اصل انتخابی بودن رئیس 
کشور آن اندازه حفظ شد که مانع برقراری هر گونه قاعدهٌ منظم 

۱ - این حکم ظاهراً ناظر است بر جریان به خلافت دسیدن خلفای 


رآشدین ۰ ¢ ۰ 
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ومقبول برای حکومت موروثی شود . 
تر کهادراین‌باره مفهوم‌واستنباط تازه‌ایآ وردند. دراوشته‌های 
تر ای فرن دوازدهم ابن تصور به‌روشنی بیان شده است‌که خداوند 
خاندائی‌را برای‌فرمانروایی‌بر تر کان بر گزیده است واین‌فرمانروابی 
با ابهام بیثتری درنوشتة مذ کور شامل اقوام و سرزمینهای غير ترك 
E A‏ 
بزر کف که‌خداو ند پادشاهی موروثی را درخاندان| نها به ودیعه‌نهاده 
وهمچنین به‌شکلی مشر کانه در باسای خانهای مغول بهچشمی‌خورد. 
در نظر تر کہا ومفولها بادشاهی ملك بك خاندان :ود و تمامی خاندان 
خان باسلطان حق‌داشتند که‌در آن‌سهیم باشند. در پادشاهی‌سلجوقیان» 
می‌بینیم که به این اصل عمل می‌شود وبه موجب آن برای برادران 
و بنی‌اعمام یادشاه بذبره شده‌اند که درفرمانروابی‌سهمی داشته‌باشند. 
در زمان مغولها » سراسر امپراتوری وسیع , که با فتوحات پی‌دریی 
به دست آمده بود » به صورت تیولهایی نقسیم وهر یك ازا نها ماداب 
العمر به یکی از پسران با نوادگان چسگیزخان واگذار شده بود . 
همین رسم را بازدرمیان امیر نشینان | تاتولیا وشاید همچنین درطرز 
عمل اوایل عهد عثمانی‌مشاهده می‌کنيم که‌پسران سلطان به‌حکومت 
ابالات منصوب می‌شدند واین حکام درقلمروخود در بارهای کوچکی 
داشتند . 


شاهزاد گان جوان در حدود چپارده سالگی سس از اشنه ما 


سس 
اجرای سنت ختنه به مرحلةٌ مردانگی قدم می‌نهادند ۲ , به عنوان 
حا کم االات 1 ناتولیا اعزام می‌شدند ودر | نجا کفابت | نان ملاحظه 
وکزارش می‌شد. درموقع خود یمکی‌ازاین شاهزادگان به عنوان وارث 
تخت وتاج | نتخاب می‌شد. برای‌احتر ازا زخطر بروزتزاع و کشمکش 
بر سر جانشینی ۰ عثمانیها شیوة خاصی اختیار کردند که بعداً به نام 
«قانون برادرکشی» شهرت بافت . ظاهر | این رسم قدیمی بوده است 
چون قبلا" ,وحنای شم کانتاکوز نوس» امپراتور بیزانس » که درسال 
۳ م (۷۸۵ ھ . ق) وفات بافت از آن بهعنوان بك قانون برقرار 
شده( نوموس)باد کرده است . درعهد محمد فاتح» این رسم به‌صورت 
قاتوند, آ مد ودر قوانن‌اساسی‌امیراتوری به بن‌عبارات گنجانده شد: 
هر بك‌ازپسران من که سلطنت به‌وی تفویض شود 
حق‌خواهد داشت برادرانش را معدوم‌کند تانظم ونسق‌جپان 
با ندار بماند . اعلب‌علما بدین کارقتوی داده‌اند . پس بگذار 

تا آ نجنان عمل کنند . 
مبنای ابن قانون اصلی بود قدیمی وکاملا آشنا وآن انکه 
بك با چند تنیبهیر ند بهتراست ازا ینکه‌جهان‌دچار آ شوب وبینظمی 
شود . متکلمان سازشکار با به کار بردن اندکی زیر کی در تفسیر 
توانستند در طی دوآ به ازقرآن .که البته شان تزول بکلی متفاوتی 
داشته و می‌گوید : الفتنة اشدمن‌القتل (سورة ۲ ۱ والفتنة 


۱- جنین است در متن. ظاهراً مو لف خبر نداشته که سنت ختنه معمر لا" 
در نخستین سالهای کودکی اجرا می‌شود و دطلی به مرحلۀ بلو ق ندادد ۰ . م 


9۸ استا نبول وامپر اتوری عثمانی 


اکبر من‌الفتل (سوره ۲ آ به ۰)۲۱۷ مستند متصوصی برای این‌قانون 
بیدا کنند . 

تاحدود يك‌فرن ونیم بعد ازفتح قسطنطنیه. قانون بر ادر کشی 
ازطرف سللاطین‌حمایت و تقویت می‌شد. پس از جلوی‌هر سلطان‌جدید. 
بر ادران درقید حبات اوبا زه ابر شمین کمان خفه می‌شدند و این 
طرز اعدام به‌اشخاص عالیمقامی اختصاص داشت که ریختن خونشان 
گناه بود.جهانگردان اروپابیکه به تر کیه سفر کرده‌اند. باقتلهاهی 
که در دستگاه سلطنت می‌شد! شنا بودند و لی‌از تایید قاو نی آان‌خس 
نداشتند » ازاین‌رو با وحشت ونفرت از این قانون گفتگومی کنند . 
فانونی که باهمهٌ این احوال امیراتور عثمانی را از منازعات بر سر 
تصاحب تاح وتخت .که درسابرجاهاآن همه اغتشاش ابجاد می‌کرد » 
محقوظ می‌داشت . 

درسال ۱۰۰ «.ق. سلطان محمدسوم به‌محض‌جلوی بر تخت 
سلطنت » فرمان اعدام نوزده برادر خسود و به‌طوری که هی گدویند 
علاوه بر آن پانزده کنیزحامله را صادر کرد واین آ خرب ن کشتاری از 
این‌قبیل بود . وی درسال وفات ( ۱۰۱۲ هھ .ق ) فقط دویسر ازخود 
به‌جای گذاشت. احمد سیزده ساله ومصطفی‌دوازده سالد که هردو از 
بك مادر بودند. سرنوشت سلطنت به دوبرنا پسر ناآ زموزده بستگی 
پیدا کرد ؛ و اعدام یکی از آن دوکاری بس پرمخاطره بود . احمد 
به سلطنت رسید ولی مصطفی معاف ماند و چون احمد اول در سال 
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۱ه . ق. فوت‌کرد وسالمندتر ین پسری‌که به‌جای‌گذاشت دوازده 
ساله بود » مصطفی بود که جانشین وی گردید . از این زمان به بعد 
چنین‌رسم شد که تخت وتاج به‌بزر کترین عضو درقید حیات خاندان 
عثمانی‌برسد. این‌قانون تأثیر نسبتاً خو بی‌بخشید » هر چندگاهگاهی 
اثرهای| شکار ناسالمی‌رویز ندەھامىکذاشت. عثمان دو م۱۰۳۱-۱۰۲۷ 
ه. ق . پسر احمد اول» اولن سلطان عثمانی بود که براثرقیامی از 
تخت بزبرآمد وکشته شد. بعدازاو کسان دیگری‌هم بها ینسر نوشت 
دچارشدند . 

باقانون برادر کشی» دورکار | موزی شاهزادگان به‌عنوان حکام 
ابالات سپری شد وبه‌جایآن » شاهزاد گان ایام خودرا در «قفس“- 
هابی می گذراندند که عبارت بود ازچند دستگاه ساختمان در حباط 
چهارم‌کاخ سلطنتی. دراین زندانهای طلابی . شاهزاد گان با مادران 
وزنان و کنیزان خود بك عمرزند گی می‌کردند و وقتی ازاین قفش 
آزاد می‌شدن که می‌باستی بابمیر ند باسلطنت کنند . 

با چنین اسلوبی » تعجبآور نیست | گرسلاطینی که در قرون 
بازدهم ودوازدهم هجری » درامپراتوری عثمانی به سلطنت رسید‌ند 
اغلب از نظرفکری باجسمی‌ضمیف و گاهی نیز به‌طورخطر ناکی‌دچار 
فساد نژادی بودند. فقط دراواخرقرن دوازدهم » که این اسلوب به 
فتور گرابید » رفته رفته سلاطینیوافعاًباکفایت باز روی‌کار آمدند. 
ضمناً سلاطین دیگری نیز بودند که حکومت برشهر و امپراتوری 
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را بەدست کر فتند . 

دورسونبیگک:که ترجمان اتفاق‌فکرسیاسی‌مسلمانانمتأخر تر 
است. می‌کوید : نخستین فضیلت پادشاهی‌عدالت است . درحدیشی که 
به‌پیغمبر اسالام تسبت داده شده,| مده‌است: « عدل ساعة خیرمن‌عبادة 
سین سنة ». این‌امر به‌معنای تأّبید حقوق رعیت. که وضعش درقول 
دینگری به‌طورکافی همین شده » نیست و آن قول اینکه « شصت سال 
طلم تیکوتر است از يك ساعت بلوا ». با ابنهمه منعکس‌کنندء عقيدة 
مقبول به تعهد ووظيفة اساسی‌دو لت است. حتی‌کتاب سیاستنامه , که 
دستورمعروف کشورداری است و برای سلجوقیان نوشته شده. باز کو. 
کنندة یکی از کلمات قصارعر بی‌است‌که بسیاری از نو بسن د گان دیگر 
هلم بدان اشاره کرده اند و آن : «الملك یبقی مع‌الکفر ولایبقی هع 
الظلم > است. 

اما , عدالت چست ؟ عدالت برای فقهای درجه اول حفط و 
حر است قوانن الپی‌اسللام است. غزالی» نو سنده عهد سلاطین‌بز رف 
سلجوقی. این‌را سنگ محك درستی ونادرستی قانون دانسته است : 
د عدل را ازظلم بهشر ع بازتوان شناخت؛ بگذار تادین‌خدا وشر بعت 
پیغمبر خذا مقصد هرحر کت وعلجاً هرمهادی باشد.» 

لیکن این مفهوم بهودی وبولسی‌عدالت به مثابه حفظ قانون 
خدایی واخلاقی‌تحتالفعاع فکردیگری» که منشاً دمگری داشت » 
قزار گرفت . درمیّان اکثرنت عظیم تو سند کان! ثاراخلاقی‌و سر اسن 
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ممالك شرق » معتی اصلی عدالت › تعادل وموازنه است . اجتماع به 
طبقات تقسیم می‌شود وهر طبقه جایی و وظیفه‌ای خاص خود دارد . 
اولین‌وظیغةٌ عدالت عبارت از نگهداشت هرطقه‌ای ازطبقات اجتماع 
وهرفردی ازطبقه در جایگاه خود ‏ و بدین ترتیب حفظ نظم وثبات 
ملث‌است. این‌طرزفکررا دورسون‌بیگه از خواجه نصیرا لد ین‌طوسی 
امراتی» که درسده‌های هفتم وهشتم هجری هرا هه وما أن را 
در« راء اهل‌المد نها لفاضلة» اثرفارابی»فیلسوف قرون سوم وچهارم 
هجری وپیش از آن در«جمهور» افلاطون می‌توان سراغ گرفت. این 
فکر آ بینی بود که کاملا متناسب با احتیاجات عصری که در آن نظم 
اجتماعی‌مست وانعطاف پذیر پشن راه را بهروی نظام طبقاتی بلا 
انعطافی باز می‌کردبود که در آن موانم طبقاتی وحدود شغلی غالبا 
با اختلافات فومی‌مستحکمتر می‌شد. 

سلاطین عثمانی همواره به شدت ‏ وا گاهانه - درفکر حفظ 
موازنه بین‌عناضر کوناگو نی بودند که قدر تشان بر نها تکمه‌داشت» 
درو افع بکی ازتوحیهات مقبولی‌که بررسی‌کنندگان عللزو ال قدرت 
وکفایت عثمانمان ارائه کرده‌اند » اختلال ابن موازنه بوده است . 
لیکن طی قرون متمادی تغبیرات چندی درتر کیب این گسروههای 
حاکم ورابطةآ نپا بایکد‌یگر به‌وحودآمد . 

امروزه غالا روی این نظر اتفاق هست که تفسمر قار يخ به اء 
کشمکش بین طبقات .. طبقاتی که از نظراقتصادی تعر بف می‌شو ند ؛ 
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هر قدرهم باتاریخ اروپای غربی‌که خاستگاه آن تفسیر است مر بوط 
باشد » برای فهم ودرك اجتماعات شرق‌کمتر به‌ماکمك می‌کند. بد.بهی 
است که درامیراتوریعشمانی‌طبقات اقتصادی و جود داشته‌و نشانه‌هایی 
که ب رکشمکشهای این طبقات دلالت کند کم نیست. با اینهمه کیفیت 
تصرف ملك و مال و نظارت بر آن در مقابل دولت » ضعیف و نا ایمن 
است؛ طبقات اقتصادی آن چنان شکل وقوامی‌نگرفته‌اندکه بتوانند 
بهمثابةٌ طبقات نقش‌مپمی ایفاکنند . به‌مرائب مهمتر ازطبقهُ حاکمه 
اگروافعاً چنین‌چیزی بتواند مصداق داشته‌باشد - افراد بر گزیده 
وممتازحاکم بودند» گر وهای کوچك متصل ومر بوط به‌هم, که عملا 
بر کار روزا نه دستگاه فدرت» باشر کت خود سلطان» نظارت داشتند . 
ب رگز ید کان اداری بانظامی سیاری بودند که در امّدا نه از لحاظ 
طبقهُ اقتصادی‌که به‌آن تعلق‌داشتند, بلکه به‌خاطراستعداد وهنر به 
خاطر نقش اجتماعی» وشیوه ورود به‌خدمت. وضم‌معینی‌بافته بودند . 
تربیت » رقابتها " وتبدلات آنان برای فهم تاربخ دولت ترکیه جنبة 
حیاتی‌دارد . 

او لین‌دولت عثمانی‌امارتی بود آزغازیان مررزی وگروه حاکم‌هم 
همین غازبان مرزی بودند .آ نان‌که درمرز تولد بافته و تعلیم دیده 
بودند » شفاشان‌جنگه. در آمدشان غنیمت » مذهبشان| یمان‌صوفیانه 
وغیرجزمی درو یشان بودءکه راهنمای‌روحانیآ نان به‌شمارمی مدند. 
ولی رشته های زبادی وجود داشت که غازبان عثمانی را با <ر بان 
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عسیحی| بشان‌مر بوط می‌ساخت» ازجمله حرفه وطر بق‌معاش‌مشت ره » 
خوراك و لبای وعادات مشترك وحتی ازطریق بورش و اسیر گیری 
اجباری » قرابت کاه‌گاهی‌خونی وزبانی . 
اکنون قر نپا می گذشت که صنف نظامی در اسلام از عناصر ترك 
بود وغالب غاز بان عمانی‌تركك نراد ودارای زبان‌تر کی‌بودند - برخی 
از این افراد ماجراجویان وسر کردگان سپاهیان مزدوری بودند که 
به‌مرزهای غربی‌راه بافته بودند وبرخی دیگر عشایر ترکمن بودند 
که مپاجرت کرده با بارژسای خود تبعید شده‌بودند. و لی‌چندی بعد 
شاهد ورود عد قابل‌ملاحظه‌ایاز اهالی‌محلی به‌خدمت نظامی‌هستيم- 
اینان مسیحیان یونانی‌نژادی بودند که اسلام ورده باسایر مسلمانان 
سر لوشت مشترکی‌پیدا کرده بودند. عده‌ای ازاین نوا بینان‌درمیان 
غازبان تقش رهبری ایفاکردند ؛ ازچهار باپنج خاندان آشرافی‌قدیم 
عثمانی؛ دست‌کم دوخاندان اصل ونسب بونانی‌داشت . 
چون قدرت‌عثمانی‌سراسر کشورهای‌بالکان‌را فراگرفت بسیاری 
از اسلاوها وآ لبانیهاء که به‌دلابل‌گوناگونی تصمیم گر فتند به‌خدمت 
عثمانیها در آ بند» بر یو نانیان افزوده شدند . دبگرموقعی فرارسیده 
بود که غازبان از راه فتح و پیروزی صاحب سرزمینهای پپناووی 
در اروپا شده بودند » سرزمینهابی که در آ نها طبقة اشرافی مسیحی 
نیمه غربی شده‌ای از نو ع‌کمابیش فنودالی امتیازاتی کسب کرده‌بود. 
درمیان این غاز بان عده‌ای بهمثابةٌ افطاعداران نظامی با عطایامی از 
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جانب سلطان سروسامانی پیدا کردند. از همین زمان است‌که رسوم 
تازه‌ای‌که شابد منشاً غر بی داشت در دستگاه اجتماعیو نظامیعثمانی 
پدبدارشد. مهمترین این رسوم تازه ایجاد صنف نظامی ممتازی بود 
به‌نام «عسا کر» که ازنظر اصل ونسب شأن ومنزلت خاصی پیداکرده 
و 

جامعة سنّتی اسلامی» با همة استبداد وآ رامش طلبی سیاسی » 
از نظراجتماعی تساویخواه بود. دراین جامعه هر گزچ:زی شبیه نظام 
«کاست» ها در جامعة هند ۰ در شرق ؛ با امتیاز اشرافی جامعه‌های 
مسیحی غرب» رشد و گسترش نيافته بود . 

در اوابل دوران امپراتوری عثمانی» اول بار در تار یخ اسلامی 
شاهد چیزی شبیه اشرافیت موروئی هستیم که همان عة «عاکر» 
است. درست است‌که عساکر به‌موجب قانون هیچ‌گونه امتیازفئودالی 
با اشرافی نداشتند. آ نان هيچ‌گونه حق موروئی با حق تصرف و آب 
وگل نسبت به‌افطاع ۰ منصب یا مقام و منزلت اجتماعی نداشتند و 
ساطان می‌توائست به‌دلخواه خود آنها را ببخشد با بگرد. با این 
همد, در واقع سلطان این اقطاعات و مناصب را فقط به‌اعضای طقة 
عسا کر عطامي‌کردکه حتی درمواقعی‌که عملا دارای اقطاع باادراری 
نبودند باز در زمر؟ اقطاعداران ووظیفد بگیران شمرده می‌شدند . 
همواره امقیاز پارزی بین عساکر و رعابا محفوظ بود. عساکر م لمان 
ماشد رعادای مسلمان تابع مقررات شریعت اسلام بودند وله, د 


عادی ؛ امور اداری» مالی وانتظامی! نان باقوانن ومةررات خاصی‌که 
سلطان وضع می کرد اداره ھ ی‌شد و همین امر امتمازات و معافتهای 
مهمی در برابر رعابا. که ازحمل اسلحه واسب سواری و ڪڪ 





محروم بودند. برای نان تأمین ھی 

ابن امرکه عنوان عما رن برصنف وطایفه اطلاق می‌شده 
تا به‌شغل ومنصب, از آ نجا روشن می‌شودکه شامل عساکر باز نشسته با 
بیکار غلامان آزاد شد؛ سلطان وعساکر» زنان و فرزندان عسااکر ژ 
همحنین صاحبان مناص روحانی در دربارسلطان نیز می‌شده است . 
سلطان می‌توانست به‌موجب فرمانی بك‌عسکری را به‌طبقةٌ رعاباتنزل: 
با بالعکس رعیتی‌ر| بهپاداش‌خدمات خاصش به‌طبقة عماکر تر قی‌دهد.؛ 
این هر دوحادثه در دور اولیه ساطنت عثماننها نادر بود و حتی: 
عسکر بانی‌که تنزل رتبه بافته بزدند » همچنان ممثاز از «رعایاه‌ی. 
و أقعی‌شمرده می‌شدند. ازطرفدبگر انتصاب رعابا به‌مناصب‌عنکری 
خلاف مشی اساسی‌امپر اتور تلقی می‌شد. رواج این‌رسم بدعتی‌شمرده: 
می‌شد و کوچوبيك درسال۱۰4۰ه.ق. همچنین وقایع نگاران عثمائو! 
پسن از اوه آن را مکی ازءلل انحطاط امپراتوری دانسته‌انه . . :۰ 

بکی‌ا زجنبه‌های قابل‌توحه دستگاه او اي عثمانی‌ایشکه امتیازا 
بن عسکری ورعت نه بریابة سوایق قومی محض :ود ونه براساس: 
سوابّق مذهبی محض . دهقانان وشهز نشینان غیر نظامنی مسلمان؟ منیا : 
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مثل‌المثنی‌های مسیحی خود دراروپا رعیت بودند . ازطرف دیگس 
عده‌ای از افراد نظامی طبقهٌ متوسط کشورهای بالکان وارد طبقه 
عسکری عثمانی شده بودند و سلطان هم به آ نان بدون اینکه حتی 
مراسم تشرف به دین اسلام را به جا آ ورده باشند اقطاعاتی بخشید» 
بود . درسرزمینهای اروپایی عثمانی در فرن نهم هجری فسمتی از 
شوالیه‌های فتودال اقطاعدارازافراد مسیحی طبقهٌ متوسط بودند » در 
حدود قرن دهم هجری تقریباً همه آ نها در اسلام عثمانی تحلیل 
رفنّه بودند . 
غاز بان مررزی‌دولتی‌تأسیس کر ده بودند؛ طبقةٌ متوسط اقطاعدار 
در کار پیر زی وساختمان یك امپراتوری بود - و موفقیتی که نصیب 
آ نان شد قدرت و عظمت تازه‌ای به جامعهُ عثمانی بخشید که همان 
فدرت نمایندگان تمدن‌کلاسيك اسلام بود . سلاطین عثمانی » که در 
راه حکومت وادار سرز مینهای اقوام‌قلمروخود با مسائل‌ومشکلاتی 
رو بروشده بودند » برای تحصیل کم و راهتمایی به شرق و به سنن 
وهادیان‌راه ورسمر ند گی‌مذهب سنت روی! وردند. چون سرزمینهای 
تازه‌ای به جهان اسلام پیوسته بود » الپیون و دیوانیان از شرق به 
پابتخت عمانی مپاجرت‌کردند و هنرها ؛ روشها و اصول دولت سی 
اسلامی‌را همر اه وردند. سالنامه‌های‌او ليةٌ عثمان ی که غالبا منعکس_ 
کننده چشم‌اندازغاز بان مرزی است » بدگمانی وخشم آنان را ست 
به تحمیل تدریجی سیاسی ودینی مذهب سنّی به روشنی بیان می‌کند. 
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در بك روابت عامیانه و بدون نام متعلق به فرن نېم هجری | مده 
است : « وقتی علما به نزد شاهزادگان عثمانی آمدند » سراسر گیتی 
را پرازحیله وترو یر کردند . پیش از آنا کسی چیزی از محاسبات 
ممزی نمی‌دانست . آ نان همحنن رسم زخيرء بول واسجاد خزانه را 
با خود آوردند .» 

دولت وقانون » مالیات وثبت ممیزی » خزاله و جماعتی وظیقه 
خوار - همه این دست‌انداز بهای قدرت دولتی به تلخی موجب خشم 
وتنفرغاز بان بود که لجوجانه به ز ند آکی‌پرهرج وهر ج و بی‌قیدو بند 
سرحدی چسیده بودند. تحکیم دولت اسلامی هم خطر تازه‌ای‌بر ای 
آ نان به وجود آورد و آن تعصب درمذهب بود . ایمان مذهبی غازبان 
مرزی‌ساده و بی‌په‌جیدگی بود وبا شربعتآسمانی‌کمتر مناسبت داشت . 
انواعواقسامم تدان‌درسر زمینها یآ زادسر حدی بای خودیناهگاهی 
بافتند ومورد استقبال هم قرار گر فتند» حتی امتیاز بین مسلمان و کافر 
چنان درهم و برهم شد که برای‌نمابند گان مذهب ست نار احت‌کننده 
بود . افراد طبقَةٌ متوسط ازمسلمان وعیسوی دوشادوش یکدیگردر 
ارتش عثمانی‌خدمت هی کردند. وبراثرایمالی‌مبهم» عر فانی و تلفیقی» 
نقاط تماس چندی بین آ نان به وجود آمد . آمدن علما وقانون‌شرع 
خط فاصل روشنی بین مذهب سنت وارتداد » بین اسلام و کفر به‌وجود 
آورد - و مخالفت شدیدی درمیان قربانبان تحکیم مذهب سّت 
برانگیخت. 
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سنت تاریخ‌نوسی عثمانی تقریباً چنین نقشی برای قره خلیل 
خیرالدین جاندارلی» وز بردومین وسومین سلطان عثمانی‌وبنیانگذار 
سلسلة وزرای‌جاندار لی(جانداران» نگهبانان)قابل‌می‌شود.جانداران 
اعضای طبقه علما و ازرجال صاحب ثروت زیاد موروثی بودند که به 
امور بازر کانی وسیاست و حکومت آشنایی داشتند . ابنان به اتفاق 
افراد دسگری ازخاندانهای مشابه‌اثتلاف کرده طبقه‌ای ازدیوانیان» 
مشاوران وسرداران به وجود آوردند که به اصول حکومت مورومی 
اسلامی آشنا ومومن و به خاندان سلطنتی عثمانی وفادار بودند . 
یکی از جنبه‌های دو لت‌كلاسيك اسلامی»که به‌دستگاه عثمانان 
نیزمنتفل شد » نگاهداری غلامان خانگی بود . بك مسافرانگلیسی 
که‌در فرن‌بازدهم هجری‌به‌تر کیه‌سفر کرده ماهیت وهدف این اسلوب 
را خوب جمم‌بندی‌می‌کند. وی‌پس از وصف چگونگی‌تربیت جوانان 
مسیحی که «درجنگک اسیربا از جاهای مختلف به عنوان تحفه برای 
سلطان فرستاده می‌شو ند» بر ای‌خدمات ومأمور بتهای‌مهم امپراتوری 
چنین اظپار نظرمی کند : 
دراین دستگاه‌سیاست کاملا روشن است,ز براپسران 
عسیحیوقتی با اصول و آداب دسگری‌پرورش بافتند از پدر 
و مادر خود نفرت پیدا خواهتدکرد؛ دیگر اينکه چون از 
سرزمینهای دوردست آمده‌اند در ذشورغر یب هیچ آشنایی 
به هم نخواهند زد به وجهی که چون از مدرسه سره 
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نهش اوه لت قدم‌می گذار ند. به‌مقتضّای‌تر مہ :ی که د یده| ند 








جز با خداوندگار خوش رابطه و تعلقی نخواهند داشت 
بلضروره به وی وفادارخواهند ماند. 
نکی ا زمشکلات سلطان مستبد این است‌که باید قدرت مطلق 
خویش را در برابر مضایقی‌که از طرف طبقهٌ حا کمه بر آن تحمیل 
می‌شود ۰ با خطراتی که از جانب آن طبقه متوجه او می‌گردد » 
حفظ و حراست‌کند . حتی در جابی هم که طبقه مالکان دارای قدرت 
افتصادی و جود ندارد » جماعت برگز ید کان نظامی و دیوانی ممکن 
است‌موفق شوندکه خودرادرموفعیتی‌ممتازومو ثر - واحیاناً موروفی- 
جایگز ین سازند . هدف بسیاری از فرمانروابان خود کامه » چه در 
شرق‌وچه‌درغرب این‌بوده است‌که‌از تکوین‌چنین جماعت بر کز بده‌ای 
جلو گیری‌کنند و | گرچنین جماعتی خود به وجود آمده بود » آن 
را به وجه موثری زیر نظر گیر ند . سلطان مستبد برای اجرای این 
منظور نیازمند به کي مردان بود که در خارج از دستگاه ه خود 
وی هیچ تعلق خانواد گی وتعپد وسرسیرد گی نداشته باشذد و ترقی 
خود را نه به طبقه با اصل و نسب با شأن اجتماعی خود » بلکه فقط 
به اراد سلطان مدیون باشند و با رشته‌های مصالح فردی و حقوق 
و لینعمت به وی بستگی داشته باشند . دراجتماعات مختلف » سلطان 
رههای کون کونی برای استخدام وحفظ چنین طبقه ازعمالاستبداد 
پیدا می‌کرد. درایر ان‌باستان وچین‌وزمانی‌دررم و بیزانس» خواجگاان 


طبقه د بو نیانوحتی‌سر باز نی را تشکیل‌می‌دادند که‌چون نمی توانستند 
آرزوی خانواده به‌همزدن داشته باشند . برضد اشراف و نجبای‌قدم؛ 
خدمت سلطان می‌کردند بی نکه خود طبقةُ اشرافی جدیدی بوجود 
آورند. دراروپا #کلیسا برای شاه مردانی مستمد» با سواد و جویای 
نام فراهم‌می | ورد که‌به خاطر عشق به‌خداو ندخود را چون‌خواجگان 
از تشکیل‌خانواده محروم می کردند ومی‌توانستند باهمان شاستگی 
به شاه خدمت کنند . شیو دیگر عبارت بود از استخدام مردانی از 
خانواده‌های بی‌نام و نشان » وحتی ازنژادهای بیگانه » برای خدمات 
دیوالی وجلوگیری ازتبدبلآ نها به بك صنف ممتازرسمی وموروثی. 
امکان دارد که اسلوب معروفآ زمایش درچین چندزمانی ناظر به‌این 
مقصود بوده باشد . بدون تردید موفقیربن نمونهً این تدبیر تشکیل 
ارتش ودولت اسلامی غلامان است . 

برد گان‌سیاسیو نظامی در امپر اتور بهای باستانی‌ همو جودداشته اند 
وظاهراً دردوران پار تیان‌درایران‌دارای‌اهمیت خاصی‌بودهاند» لیکن 
اسلوب حکومت برد گان » پیشرفته‌ترین و مشخصترین شکل خود 
را دردو لتاسلامی‌قرونوسطی به‌دستآ ورد . مور خان‌اسلامی تأسیس 
اولین سپاه بردگان را به خلیفهٌ عباسی » معتصم (خلافت ۲۱۸ تا ۲۷۷ 
۶. ق)»بسرهارونالرشد» نسبت‌می‌دهند. گفته‌ا ند که او» همازروز گار 
ولیمپدی به جمع‌آوری بردگاز ترك از آسیای مرکزی پرداخت و 
غلامان زبادی گرد آورد . پس از رسیدن به خلافت » عدة آ نان ,| 
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بسی افزاش داد و به‌صورت افواح‌کارد درآ ورد. بعدازهارون|لر شید 
اکثر جانشینان آواین‌رسمرا دنبال کر دند. 

رسم‌بردگی. در آ سیای‌صغیر» درزمان‌سلطنت‌سلجوقیان و برخی 
از امارتپای قدیمتر ترك در مر کزومشرق؛ بهوجود آمد . چنانکه 
تصورهم‌می‌رود» این رسم درمیان غازیان مرزی وجود نداشت. نفون 
این‌رسم دردستگاه عثمانیان بکی‌از بدعتهابی‌است که روایت تار خی 
غاز بان به نفوز روحانیان مداخله گر از جانب مشرق سبت می‌دهد . 
بر طبق قدیمتر ین روایات تار بخی؛ یکی ازروحالیان به‌تام‌قرهء‌رستم؛ 
که از فره‌مان آمده بود » به جاندارلی فره خلیل » که در آن زمان 
قاضی‌عسکر بود» خاطر نشان‌کر ده بود که‌دارا می‌سلطان درحال ازدست- 
رفتن است . برطبق احکام الهی‌خمی غنائم جنگی» ازجمله اسیرانی 
که به‌دست غاز بان افتاده‌اند. به سلطان تعلق می کیرد. فاضی‌سلطان 
مراد را از این امرآ گاه ساخت واو گفت‌که به‌حکم الهی با ید عمل 
شود . راوی این‌خبربا خشمیآ شکاراظهارنظرمی کند که «اين بدعت 
کاردو روحانی‌بود.» ازهرپنج اسیریکی برای سلطان بر گر فته شد. 


جوانان بسیاری را کرد آورده به نزد سلطان بردند. خلیل 
کفت: «بهتراست]آ نها را به‌دست ترکمنان بسپاريم تا ترکی 
بیاموزند . آ نگاه آ نان را سربازی خواهیم آموخت . » و 
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چنین شد . هرروز بر تعداد انان افزوده شد وهمه به دین 
اسلام درمی | مدند . تر کمنان چند سالی | نان را درخدمت 
داشتند وسپس به‌باب عالی‌فرستادند. کلاه سفید برسر آ نان 
گذاردند... وآ نان را نی‌چری معنی‌چر بك نوخواندند. 
بدین‌سان‌سیاه مشهوری که درارویا به‌نام901888۳18[ شناخته 
شف » به وحود آمد ت 
مشاوران اسلامی‌سلطان به نام خدا قانون واخذ مالیات - بعنی 
خمس حق سلطان و سازمان غلامان شاهی را - مرسوم داشتند . در 
ابن زمان تر کها دیگر برده نبودند بلکه برده دار بودند . تر کپای 
آ ناتولیا خود قوم مسلمان با سابقه‌ای بودند درحمایت قانون و رسم 
کپن برده‌داری ۰ لیکن هماکنون چیزی وجود داشت که می‌توانست 
عملا جانشن سلف شود . درست مانند قر نها پیش»که غاز بان مسلمان 
ءرزی در تغور اسلامی آسیای میانه کافران ترك را اسیر کرده و به 
غلامی‌برده بودند. ابنك غازبان ترك مسلمان ساکن درمرزهایغربی 
با حریفان مسیحی خود به جنگه برخاسته وبا اسرای مسیحی بر 
طبق احکام اسلامی؛ به مثابة غنیمت جنگی رفتارمی کردند. سلاطین 
عثمانی هم مانند خلفای‌مسلمان و امر ای‌بفداد وابران قشو نی‌خارحجی 
ازبردگان تشکیل دادند » با این تفاوت که این‌بار این قشون مر کب 
ازاسرای مسبحی بود . 
لیکن سرباز گیری‌ازمیان اسیران صورت منظمی‌نداشت و کافی 
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نبود. مجاریاین سر بار رن همواره به‌يك حال تمی‌ماند وسربازان 
بالغی‌که از این مجاری فراهم میآمدند قاعدتاً می‌بایستی دشوارتر 
از جوانان بر بری‌که او لین‌سر بازان‌سپاه مملو کانر اتشکیل‌داده بودند» 
خانه‌زاد شده باشند . عثمانیها درحدود اوابل قرن نهم هجری روش 
تازه‌ای به‌کار بردندکه همان روش معروف دوشیرمه" باسر باز گیری 
ازپسران است که ازمیان مسیحیان دهکده‌ها. به‌منظور استخدام در 
ار تش‌عثمانیو خدمات دو لت انجام می‌گر فت. | بن اسلوب»گر چهحقالیت 
ودرستی آن درقانون‌اسلام موردتردید است» به‌رسمی دائمی دردو لت 
عم نی بدل‌شد وتافرن بازدهی‌هجری وشاید بیشترهمچنان‌مجری‌بود. 
با این تدبیر به‌يك تیردونشان زده می‌شد. از بكسو زخیره‌ای 
سرشارازغلامان برای تأمین نیازمندیهای ارتش ودر بارسلطان‌فر اهم 
می‌شد وازسوی دبگرقوای‌روملی يا ز برسلطه‌دو لت عثماتی‌درمی [ م 
رچ سال كبا رمأمورانی در سراسر روملیا ‏ وبعداً چين در 
ا اوا ر د یران ر بر کرو 
انان غالبا به عنوان پیشمر که با ملازم به دست افراد سواره‌نظام 
فنودال باسیاهی»سپرده می‌شدند» در نز دآ نان بەدیناسلامدرمیآ مدند 
وزبان‌تر کی بادمی گر فتند. درم حله‌ای‌پیشتر: ‏ نان ادر محلیمخصوص 
جمع می کردند وبا نظرهیتی که از تزديك احوال آ نان را بررسی 
می کرد برای ورود به رشته‌های گونا کون خدمت سلطانی ناهر د 
devshirme -'‏ 





وا استا بو لو امپر اتوریعلمانی 
می‌شدند . | کثر آ نان‌کار آموز مي‌شدند واحتمالا در واحدهای ینی- 
چری با دیگر شمب ارتش موظف و آماده به خدمت » صاحب درجه 
می‌شد‌ند . گل سرسبد این جوانان نامزد ورود به مدرسة کاخ‌شاهی» 
که مخصوص ترست خادمان خاص بود » می‌شدند ویس از دوره‌ای 
طولانی وتر بیتی ازروی برنامه, به‌گروه خانه‌زادان دستگاه سلطنتی 
می‌پیوستند ومی‌تو انستند برایعالیتر ین مقاه‌ات دولتیانتخاب‌شو ند 
تاجایی که‌مقام‌وز ارت عظمی‌نیز معمولا به‌وسلهة همین جوا نان تر يٽ 
شده اشفال‌می‌شد. فقط وفقط ازهمین‌طریق بود که‌تا فرن‌دهم هجری 
سپاه نی چری تأمین نفرات می کرد . هبك از آزادگان م لمان 
حق پیوستن به این سیاه را نداشت وحتی‌فرزندان اعضای این گروه 
بیرحمانه ازاین جر که مطرود بودند . 

ازطریق دوشیرمه , که با برد گان خربداری با خراجی کامل 
می‌شد » سلاطین قادر بودند عد کثیری سر باز و دیوانی تربیت شده 
گردآورندکه‌فقط با سیاء‌خود و خاندان سلطنت پیمان وفاداری بسته 
بودند وضمنا از پدید آمدن صنفی ممتاز, که حکومت در آن موروئی 
باشد » جلوگیری کنند . تشکیلات نظامی بردگان به نام فاپوقولو - 
غلامان باب عالی - خوانده می‌شد که به رابطه | نان با سلطان دلالت 
می‌کرد وآ نان‌را از سپاهیانی که جزو آزاد گان فئودال بودند متمایز 
می‌ساخت . تذکر این نکته‌بیمورد نیست‌که قید وبند گی این‌جوانان 
پیشتر جنبۂ سیاسی داشت تا حقوقی . بر طبق شربعت اسلام ء حی 


فصل سوم ۸۵ 
مالکیت 6 ازدواح و سب شان ومنز لت شخصی ۰ همچون| زادگان 6 
برای ایشان محفوظ بود » وبه معنای حقوفی هم برده شناخته نمی 


شدند . لیکن به هرصورت جزو امواز سلطان به شمارمی آمدند و 
وجود وجان ومالشان تماما در اخبار سلطان بود . 





بن غلامان درگاه و اشراف فنودال تضاد منافع | شکاری وجود 
داشت وبرد گان تا مدتی طولانی دراین مبارزه پیروز بودند . این دو 
طبقه‌همواره متما بزوجدا از +کدیگر نبودند . در اوابل بسیاری از 
د سپاهی »ها خودشان برده‌داران را به‌کار گماشته بودند و بسیاری از 
اعضای سازمان بردگان به‌طبقةٌ فئودالها راه بافته بودند. هردو دسته 
ازدرجه‌ومقام عسکر ی‌برخوردار بودند ودر آن‌زمان‌شکل اقطاعداری 
نیز بهوجهی تغییر کر د که تسلط سلطان حتی‌بر شوالیه‌های‌فنودال تقو بت 
شود. درأواخرقرن نهم هجری خانواده‌های قدیمی اشرافی وفتودال 
تدربجاً نفوز خود را ازدست می‌دادند وبردگان‌هم بردولت مر کزی 
وهم برحکومت|بالتیه‌سلط بودند. براثرافزایش استفاده ازسلاحهای 
کرم که‌موجب ازدباد اهمیت افواج‌ثابت ورسمی‌بردگان و کاسته‌شدن 
ازاهمیت سربازان سواره‌نظام فنودال شده بود » ابن جربان تسر یم 
گردید. دردوران‌سلطنت سلیمان‌قانونی» هنگامی که دستگاه کلاسيك 
عثمانی‌در اوح کمال‌خود بود. همه عناصر کو ناگون طبقة حا کمه‌عتمانی 
دريك دولت متمر کزواحد تحت نظارت مطلق‌سلطان متحد شده بود. 

در ماه یج ٩٩۰‏ ه. ق. :ك مسافر انگلیسی به نام آ نتوتي 
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جنکینسون » که درآ ن زمان در سوریه بود » سلطان سلیمان قانونی 
وسیاه اورا .که عازم جنگ با ابرانیان بودند, با همه جلالشان دیده 





بود. این‌مسافرورو دسلطان وسپاهیانش‌را به‌حلب چنین وصف‌می‌کند: 

در آنجا شش‌هزار سپاهی یا سبك سوار بسیارشجاع » با لبای 
ارغوانی . پیشاپیش موکب سلطان » حر کت می کرد . 

بت سر آ نان ده‌هز ارمرد جنگی می آ مد ند به نام «اورته» .که 
بندگان سلطان بودند. با لبای مخمل زرد و کلاههای‌تاتاری ازهمان 
رنگك به‌درازی نیم‌گز با شالی‌پهن از همان, نگه به‌دورسر با آ راستگی 
کلمل . کمان قن کی در دست . 

یس از آ نان چهار سر کرده می‌آمد ؛ و | نان مردانی بودند 
سلاحپوش که به تر کی سنجاق خوانده می‌شوند » با لباس سرخ تیره 
وهرريك از نان‌دوازده‌هزارمر دجنگی‌مساح‌کااهخودبرسرز بر فرمان 
داشتند» با نظمی کاملو خنجر ی کوتاه به پپلوبسته» که‌به زبان خودشان 
آن را صیمیترو» می‌خواندند . 

بشت سر آ نان شانزده‌هز ارینی چری» که بردگان سلطان‌نامیده 
می‌شدند» حر کت میکرد. همگی پیاده ومسلح به تفنگهای شمخال 
بودند . قراولان سلطان دیبای بنفش به‌بر داشتند و سرهای خود را 

۱- اودته به معنی محیط (ترجمة تاریخ تر کیه . ص ۲۰۵) . 

۲- سنجاق به معتی بیرق » لوا . سنجاق‌بيك (میر لوا) ( ترجماٌ تادیخ 
تر Simittero ۳  . (a‏ 
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با سر پوش‌عجیبی که قو قو لوسیا" می‌نامید ند می آ راستند؛ به‌این تر تیب 
که جلوپیشانی شبیه‌کاسه سری بود از مخمل سفید و منگوله‌ای از 
پشت آن آویزان بود؛ به شیوٌ کلاهشود فرانسویان, به همان‌رنگه 
و روی قسمت جلو این‌کاسه » درست در وسط پیشانی " چیزی سیمین 
شبیه خرطوم . به درازی سی‌سانتیمتر" رو به بالا قرارداده شده بود 
رر نگار و جواهر نشان, و برفرازاین خرطوم بك دسته پردرشت بود 
که هنگام حر کت به اهتزازدرمی آمد . 

پشت سراین سه‌دسته » هزارتن چاکرخاص میآمد » همگی با 
لباسهای زر ین ۰ نمی از آ نان دار ای‌تفنگت شمخال و نیم دیگر دارای 
کمانپای ترکی با ترکش پرازتیر» که با نظم کامل رژه می‌رفتند . 

یی توا بت بهشه مردجنگی‌سلاحپوش می‌رسید که روی سازو. 
برک‌خود قبای جنگی به‌رسم‌تر کان از پوست پلنکک پوشیده بودند, 
کلاهخود برسرداشتند , نیزه‌هاشان آخته بود ودرانتهای سر نیزه‌ها 
دم‌اسبی که به رنگك خون در آمده بود » بسته بودند و این علامت 
فرماندهان نظامی ترك بود . 
۱-قوقو ( = قوقه) تکماً کلاه است (فرهنگه ممین) . 

۲- دد قرجمة تاریخ تر کیه ص ۱۸۹ آمده : علامت حکمرانان و 
فرماندهان نظامی دماسبی بودکه‌به نیزه آویخته بودند و پیشاپیشآنهامی‌بردند 
و آنها دا طوق می‌نامیدند . 

در شمر سمدی هم آمده است : 
اگر مردم همین بالا و دیشند به نيزه نیز بربسته است پر جم 
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پشت سر آ نان هفت چاکر خاص‌در لباس سیمین» سوارهفت اسب 
سفیدمی آ هد ند اسبان بر کستوا نهای‌سیمین محتّی وم رصع به‌گوهر هایی 
چون زمرد . المای و بافوت بر پشت داشتند . 
پس از نان نوبت به شش چا کرخاص دیگر می‌رسید با لباس 
زرین ؛کمان به دست با شمشیر تر کی درپهلو . 
بلافاصله پس از | نان» خود سلطان هیآ مد با فروشکوه‌فراوان» 
درسیما وحرکات اوجلال وجبروت پادشاهی هویدا بود» درهر طر فش 
علامی زرین‌پوش جای‌داشت : خود اوسواربر اسبی سپید و خوش‌اندام 
بودکه پر گستوانیازطلا بریشت داشت با گرا بهاتربن‌گوهرها حاشبه 
دوزی شده . عمامه‌ای سفید از کتان و ابربشم شبیه کالیکات ولی به 
مراتب اطیفتر وگرانبپاتر.که شاید پانزده‌گز می‌شد » بر سر داشت و 
بر بالای تاجش بك دسته پر شترمرغ جلوه‌کری هی کرد» واسب او 
نیزاز آراستگی راکب خود چیزی‌کم نداشت . 
پشت سر سلطان‌شش بانوی‌خوش‌سیمای‌جوان سوار برمر کو بهای 
سفید زیبا, با لبای سیمین‌شبیه‌جامة مردان, با حاشيةٌ مرواربددوزی 
شده و گوهر نشان می آ مدند. کلاههای زر نگار برسرداشتند وطره‌های 
گیسوشان‌که به‌رنگه سرخ‌چون خون خضاب شده بود از دوسوفرو- 
هشته بود. اخنها را نیزبه‌همان رنگث حنابسته بودند. دوخواجه در 





۱- ۰061110126 نام شهری‌ددایالت کرالا(هند) واین‌نام بر پار-به‌های 
پلبه‌ای بافت آن نیز اطلاق شدہ است .م 
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طر فین آ نان بودند وکمانهای‌کوچکی به‌رسم باستانی در دست داشتند. 

سپس پاشای بزرگك » فرمانده و سرکردة کل سپاه می‌آمد . 
جیّه‌ای به رنگك سح نیره وروی آن جامه‌ای فاخر به بر داشت . 
در پیرامون اوپنجاه بنی چری پیاده حر کت می کردند که از گارد 
مخصوص اوبودند وهمه لبای مخمل سرخ به تن داشتند و به همان 
سارحهای نی چری سلطان مسلّح بودند . 

پشت سروی سه پاشای دیگر بودندکه بردگانی پیاده‌گرد آ نان 
جای داشتند وتعداد این بردگان به سه‌هزارمرد جنگی می‌رسید . 

سپس نوبت به گروهی سواران جنگی می‌رسید » بس دایر و 
غرق دراسلحه » عمد | نان چهارهزارتن . 

همه ابن سپاهکه فر وشکوهش به‌وصف درنمیآ ید» و بالغ‌بر 
هشتاد و هشت‌هز ارم دجنگی بود؛ درنزدیکی‌شهرحلب اردو زد وخود 
سلطان درداخل شهردرون‌کاخ زیبایی‌که بررفراز کوهی بلند بر پا بور 
جای گزبد . 

رودخانةً زیبایی در پای این فلعه جربان داشت و آن شاخه‌ای 
از رود معروف فرات است . 

بقیةُ سپاه سلطان ازفراز کوههای ارمنیه » که اکنون کوههای 
کامار یه نامیده می‌شود. وچهارروزراه از حلب‌فاصله دارد گذشتند ودر 
آنجا گماشته شدند تا آمدن سلطان و بقيةٌ سپاهیان او را » که ءازم 
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حمله به ایران وجنگ با صوفی بزرکه بودند, خبر دهند . 
بنابراي ن کلیهُسپاهیان‌سرور بزر کف منجمله ا نهاکه‌از کوهستانها 

گذشتند وهمهٌ آ نپایی که همراه خود او به حلب آمدند » به اضافة 

سواران و پیاد کان و شترداران و بار کشان روبهمرفته به شمارش 

سیصدهز ار نفر بودند . شترهای حامل اسلحه وخواریار مخصوص این 

سپاه و لشکر کشی به شمارش دویست هزار می‌شدند . 


۱- مقصود شاه صفوی است . م . 


فصل چهپادم 
کاخ و دولت 


سه هفته پس ازسقوط فسطنطنیه » سلطان محمد فاتح پایشخت 
تاز خود را به‌عزم ادرنه تركکرد وچند ماهی را در کاخ جدیدی که 
درآ نجا بنا کرده بودگذراند . بك سال بعد به قسطنطنیه بر گشت و 
درم کزشهر؛ درکاخی برروی‌سومین تیه, درمحل سابق وزارت‌جنگه 
عثمانی و فعلی دانشگاه استانبول » مقر گرفت . 

دوازده سال پس از فتح قسطنطنیه , سلطان تصمیم کرفت کاخ 
تازه‌ای درمحلی دورتر ازشهر بنا کند که دارای فضای بیشتری باشد 
وبتواند وابستگان به‌کاسلطانیراء که روزبروزافزو نتروجوراجورتر 
می‌شد » درخود جای دهد . به این منظور دماغة مرتفعی را بر گزید 
که بین فرن‌الذهب و دریای مرمره در آب پیش رفته و درآ جا دزی 
از دژهای بیزانسی بر پا بود ؛ این دماغه ازآن پس به سای 
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بورنو» (دماغه سرای) معروف شد . 

سرای واژه‌ای است فارسی , که درعثمانی بر تمامی بناهای‌کاخ 
امپراتوری» دربار و وابستگان کاخ سلطانی دلالت می‌کرد . مشتقات 
ارویایی این واژه 86۲811 ,86۳88110 غالبا فقط بر حرمسرا یعنی 
آن قسمت ازدربارشاهی اطلاق می‌شود که بیش ازهمه توجه سیاحان 
اروپایی را به خود جلب می‌کرده است . اما در زبان تر کی چنین 
محدودیتی‌دردلالت این واژه وجودندارد و«سرای»به تمامی‌کاخ گفته 
می‌شود نه به بخشی از آن . 

ساختمان این‌کاخ درسال۸۷۰ . ق. آغازشد ودرسال۸۸۳ ه.ق. 
پابان بافت . درمقابل «اسکی‌سر ای» (کاخج قدیم) » که روی تپه برپا 
بود » آن را «ینی‌سرای» ( کاخ نو) نامیدند » با اینهمه بیشتر به نام 
دروازءٌ دربایی‌مستحکم قدیمیو اقع دردماغه» توپ‌فاپو (درواز: توپ) 
خوانده می‌شد. کاخ«توپ‌قاپو»تا قرن‌نوزدهم‌میلادی(سیزدهم هجری) 
همچنان مقرسلاطین عثمانی‌ودر باربود ودراین فرن بودکه به بناهای 
تازه‌ای در محل دیگراتقال بافت . دراین هنکام بودکه توب قایو با 
کاخ نو را درمقابل مقر بازهم تازه‌تررسلطان, کاخ قدیم نامیدند و این 
کار موجب ابام و آشفتگی در نامگذار ی کاخپا شد . بك سلسله 
آتش‌سوزیهای بزر که, به وبژه درسالهای ۰۹۸۲ ۱۰۷ و۱۲۷۹حدق. 


۱- :۰58۳87۳21 در ترجمٌتاریخ‌تر کیه(ص۱۸۲)«سرای‌بوده نو» 
شبط شده است . م . 





فصل چهارم ۳ 
بسشتر ساختمانهای اولیه را نابود کرد که بعد از ابنية تازه‌ای جای 
آنپا رااگرفت. با اینهمه‌طرح وتقسیمبندیاصلی‌ظاهیا چندان‌تغییر 
لکرده است. 


سرای(کاخ)عثما نی‌ازابتدا اروپاییان را شیفته‌وار به‌خود جلب 





کردو برای آکاهی علاقه‌مندان شرحهابی در توصیفآ ن‌نوشته شده که 
همز اندقت صحت | نها متفاون‌است. بکی‌ازا بن‌وصفها ه‌قلم‌دومنیکو 
زروزو لومیتا نو » ربی (خاخام) اورشلیمی است‌که بعدها به‌دین‌مسیح 
گرودد ویزشکک سلطان مراد سوم بود . ۱ 

کزارشاو که هنوز به‌چاپ نرسیده» ممکن است‌ما خذبسیاری از 
توصیفهایی باشد که نو بسندگان‌اروپابی‌درحدود قرن هفدهم میلادی 
(قرن بازدهم هجری) به دست داده‌اند . مکی ازفد,ه‌ترین وبهترین 
این نوسند گان اوتاو بانوبون» سفیر‌جمهوریو نیز در استانبول است» 
از ۱۵ ۱۰تا۱۰۱ه.ق. (۱۹۰۹۱۱۶۰۶م). راتو رز ازمعاصران 
وی .که مدتی دراستالبول» درخانه عفر انگل در آن شهر » بهسر 
برده » ترجمهٌ آزادی از توصیف اوتاو بانو به‌دست داده است که با 


به‌دورسر ای( کاخ) که سروربز گے باحمة در باربانش 


01:۱۵ Bon ۲ 1200060810 66۳080108168۳0 -۱ 
Robert Withers ۳ 


۹۴ 


استانبولوامپراقورىعما نى 


درآن به‌س می‌برد ... دیوارسیار بلند ومستحکمی کشیده 
شده‌که بر فراز آن برجهای نگهبانی‌گونا گون بنا گر دده 
ومحیط آن به‌تخمن‌سه میل ایتالبایی (۱۸۵۴/۷۶۹عتر  )‏ 
۴ بارد ‏ میل ایتالیابی است . این کاخ دارای 
دروازه‌های‌چند است... و لی‌مهمتر بن درواژه ( که براستی 
بس با شکوه است) یکی از آنهایی است که به‌سمت شهر 
باز می‌شود . از همین دروازه است‌که مردم داخل و خارج 
می‌شوند و بقبةٌ درها بسته می‌ماند تازمانی که سلطان » با 
صاحبمنصبان عالیرةبةٌ سرای » موجبی برای کشوده شدن 
هر مك از نها فراهم ساز ند... 

از این دروازء اصلی و عمومی ؛ در ساعات روز » 
دست بزر گی از قاپوچیها (دروازه‌بانان» حاجبان) پاسداری 
می‌کنند » و افراد آن به‌نوبت پاسداری می‌دهند . بهنگام 
شب نیز دروازه‌بانان دیگری پای می‌دهند , همه این 
فاپوچیها زبر فرمان فاپوچی باشی هستند . . . و بیرون از 
دروازه » در حدود ده با دوازده قدم دورتر » خانۀ چوپی 
کوچکی بر روی چرخبا استوار شده که هرشب یك دسته 
بنی‌چری در آن نگهبانی می‌دهد و آماده اس تکه درمواقم 
لازم باسداران داخلی را ببدارکند و از هر حادئهة تا کرای 


فصل چهارم ۹۵ 


که ممکن است در بیرون کاخ روی دهد ۰ | نپا را با خر 


سا د ... 
دراین سرای (کاخ) انافهای باشکوه چندی هست 
که به‌فصلهای مختلف اختصاص دار ند ... 


از جملهُ این اتاقهاء تالاری است‌که سرور بزر گگ › 
در روزهای دبوان (ثورای بزر گه) عام » پاشاها وسفیران 
با کسانی را به حضور بپذیرد که عازم مأموریتها و تعهد 
مشاغل مپم‌هستند و باید ازسلطان رخصت بخواهند.همچنین 
حا کمانی که درپابان‌دورء حکومت‌محدودخود به‌قسطنطنیه 
باز می گردند برای عرض‌گز ارش‌کارخود به‌پیشگاه سلطان, 
در همین تالار بار می‌بابند . 

در قصر سلطانی دو ساختمان بزرکك هست ؛ ,یکی 
خزانه و دیگری جامه خانةٌ شاهی . این دو بنا بسیار زیبا 
است وبا دبوارهای قطور وپنجره‌های مک هنین‌محفوظ 
ومصون است. هربك از آن دو دری‌آهنی دارد که همیشه 
بسته است. در خزانه سلطان ممهور است... 

در نخستین مدخل کاخ ۰ دروازه‌ای بزر که و پر 
شکوه بر پاست که به سر در آن پیوسته پنجاه مرد مساح 


به نیزه و کمان و شمشیر پاس می‌دهند . پس از این درو ز» 
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استا نبو لو امپر اتوری‌علما نى 

( که پادشاه و سایر بزرگان می‌توانند سوار بر اسب از آن 
عبور کنند) حیاط پر وسعتی است به‌درازای حدود بك میل 
ابتالیایی وتفریباًبه‌همین پهنا ودرسمت چپ حباط. نزديك 
درواژه » جای سر بوشیده‌ای هست برای يناه دادن مردم 
واسبها در روزهای بارانی؛ درسمت راست بیمارستانی هست 
برای بیماران سرای... ابن بیمارستان زیر نظر خواجه‌ای 
است که غلامان چندی برای پرستاری بیماران در اختیار 
دارد . 

پس ازاین حیاط دروازء دیگری هست‌که پاشاها 
چون بدان رسند ازاسب فرودا بند. این دروازه اندکی از 
درواز؛ اول کوچکتر اما از آن زیباتر و گرانبهاتر است » 
پابینتر از آن نیز دالان با شکوهی بنا شده که در آن هم 
قاپوچیپا پای می‌رهند ... سپس به حياط دبگر می‌رسیم, 
کوچکتر ازحیاط قبلی ولی بس زیباتر» به سبب| پنماهای 
طر یفو کردشگاهها ی محصور ازدر ختان‌سرو» وچمنکار بپای 
سبز و خر م که آهوان درآن چرا و زاد و ولد م ی کنند . . 
دراین حياط همه جزسرور بزر گے - بابد از مرکب بهز بر 
آیند؛ در دو طرف این دروازه رواقی هست با ستونهای پر 
شکوه که چاوو شها(حاجبان)» بنی‌چر بهاء وسپاهیپا دراوقانی 
که چون هنگام شرفیابی سفیران برای دستبوسی‌سللان . 


فصل چھارم ب 
دبوان (شورای بزرك) بر پا می‌شود » با آراستگی تمام 
ب‌صف میا بستند . 

در سمت راست این حیاط نه دستگاه آشپزخانه 
هست که هر کدام برای خود دولایچه‌ها و خوراکخانه‌های 
و یم ماموران خاص دارد ۰ ۰ . در سمت چب حاط اصطبل 
سلطنتی حدود سی با سی وپنج اسب نخبه جای دارد . این 
اسبها وبرَء سلطان هستند تا هر وقت نشاط سواری با 
چوگانبازی با «آقاء‌های سرای کند برآ نها سوار شود . 
پبوسته به‌این اصطبل . ساختمانهابی است مخصوص عمال 
دیوان ؛ چون دو سوم این حاط را گذاره شوی تالاری 
می‌بینی که دبوان در آن تشکیل می‌شود ؛ در جوار این 
الار خزاته قرارگرفته‌که به آن خزانةً بیرونی می‌گوبند 
که چون دیوان (شورای بزرگك) پابان بافت با مهر وزير 
اعظم ممپورمی‌شود. همسطح تالاردبوان و لی اندکی عقب‌تر 
از آن به‌جانب چپ دروازه‌ای است که :»حرمسرا منتهی 
می‌شود و به‌درو از شهرانو(سلطا نم) معروف است ودسته‌ای 
از خواجگان سیاه در آن بای می‌دهند . 
حیاطدوم‌مذ کور به‌سومین‌دروازه منتهی‌می‌شود که 
۱- «م» پسوندتاً نیث است (سلطان سلطانم؛ قبای‌کنید: خان.خانم) .۰. 


۹۸ 


استا نبول وامپر اتوری علما نی 

دروازسلطان نامدارد وبهتالارهاواتاقهای‌جدا گانه‌مخصوص 
سلطان و بزرگانی که پیوسته در خدمت او هستند رحنمون 
است؛ هیچکس‌حتیر جال عالیمقام جز به‌اجازء شخص‌سلطان 
حق ورود به‌آن را ندارد . ولی کسالی مانند مأموران 
آ بدارخانه و آشپزخانه, پزشکان » سورسات‌چیان و خیاطان 
منحصراً با اجاز: قاپوآآقا » که حاجب سالار سرای است و 
پاسداری دروازه با اوست » می‌توانند ازاین دروازه داخل 
و خارج شوند ؛ و این فاپوآ فا با گروهی خواجگان سفید 
پوست هموارهآماده به‌خدمت است (زبر | درهمان تزدیکی 
خانه دارد). به‌طوری‌که ‏ نچه ازدرون این دروازه به‌بیرون 
گزارش‌می‌شود» بیشتر با واسطه‌است» زیرا باکسی نمی‌تواند 
آنان را ببیند با اگر هم ببیند حتماً در موفعی است که 
سلطان در کاخ فیست .۰ ۰ . 

بمدازدروازء سوم ( که‌آن‌هم سردر بسیار زیبایی 
دارد) بلافاصله همان تالارمخصوص بار عام دبده می‌شود ... 
تالاری که به‌نام دبوان عام معروف است » در ابن چند سال 
اخبر ساخته شده است. ابن تالار چهارگوش است ودرحدود 
هشت تا نه گام از هررطرف درازا دارد» پشت این تالار اتاق 


دیگری است برای خدمات مربوط به‌آن . همچنین پیش 





فصل چهارم ۹۹ 





ازورود به دیوان» درسمت دست راست؛ اتاق دیگری هست 
که فقط بامحجری ازتالار دبوان مجزا شده‌است. درفاصلة 
نسبتاً دوری از این اتاق‌اصلی‌اتاقهای دمگری بناشده که‌از 
آنها برای اعزام مأموران به مأمور بتهای مختلف استفاده 
می‌شود . ابن دیوان را از آن جهت دیوان عام می‌نامند که 
هرکس از هر صنف (خواه بیگانه و خواه بومی) می‌تواند 
برای دادخواهی؛کسب عطاباء حل وفصل مرافعات و دعاوی 
ازهر نوع وبا هرشرابط وهردرجهٌ اهمیتی که باشد» به‌طور 
عام و می‌تشر بفات » :دان دسترسی داشته باشد . 
این‌سه‌دروازثمتوالی‌که«بون»] نهارا وص ف کردهو به‌ساختمانهای 
داخ ل ی کاخ‌منتهی‌می‌شوده درو از مسلطانی» دروازة میا ن‌ودروازقسعادت 
(بابالسعاده) نامیده می‌شو ند. فضای‌بین دروازة اول و سوم را بیرونی 
می‌گفتندو خادمان‌بیرو نی‌در باردرآآن‌بهسرمی‌بردند.این‌خدمتگز اران 
به‌ثش گروه اصلی تقسیم می‌شدند: 
گروه اولکسانی بودند که از نظر تعلیم وتربیت وشأن اجتماعی 
به طبقة علما » بعنی روحانیان حرفه‌ای » وابستگی داشتند . مربی 
سلطان »که روحانی عالیمقام ومکرمی بود » پیشنما کاخ › منجم‌باشی 
و چون تحصیل طب نیز مخصوص علما بود - حکیم باشی » جراح 
باشی وبیطار باشی دربار جزو این گروه بودند . حکیم‌باشی » وی 


۱.۰ استا نبول وامپر الوری علما نی 
دو همکار دبگر (جراح‌باشی و بیطار باشی) بود وبرجماعتی ازپزشکان 
قصر سلطانی » ازجمله چند پزشك بهودی و علمای مسلمان رباست 
داشت . 

گروه دوم امنای‌چپار کانه بودندکه‌هر بك از آ تان مأمورانیدر 
اختیارو بخشی‌ازامور دربار را برعهده داشت «امین‌شهر » مسئول حفظ 
و »راقبت بیوتات سلطنتی در پایتخت بود . بهعلاوه نوعی مباشرت 
امور کاخها از حیث پر داخت هز بنة مصارف‌در ارو تهیةُ خوارو بار.البسه 
وسایر نیا زمندیهای‌مصر فیا ن برعهد وی بود. مأموران وی‌از جمله 
معمار باشی » میر آب» ناظر خر ج ‏ ودیگرکارکنان ۱ هر کدام رشته‌ای 
از امور تدار کات و حفاطت را برعهده داشدند. 

امین دیگر» که به‌مقتضای مشاغل خورهم مأمور خاص دربار بود 
وهم ازمتصدیان امور مملکتی » امین ضرابخانه بود . ضرابخانه در 
فرن هفدهم مبلادی(فرن‌بازدهم هجر ی) به ساختمانی دراراضی کاخ 
نزدبك درواز؟ امپراتوری» منتقل‌گردید. دو امین دیگریکیمسلول 
آشپزخانه بود ودیگری مسئول تهیة علیق اصطبلهای سلطنتی . 

پرر گتر ین و مهمتر ین گروه مأموران بجر و نی , آقاهای ملتزم 
ر کاب همابون بودند . عنوان « ر کاب » از زمان سلجوفیان » در نزد 
تر کان» مظهر و نمودارسلطنت گردید؛ آ قابان ملتزم ر کاب از.جهت 
وابستگی به خاندان امپر انوری » وازجهت اینکه برخی ازا نان از 


فصل چهارم ۱ 
امتیاز نگه‌داشتن رکاب‌وافساراسب هنگام‌بر نشستن‌ساطان برخوردار 
بودند» به‌این نام‌خوانده می‌شدند. عد اینر کابدار انیوشان اجتماعی 
| نان‌دردوره‌های‌مختلف متفاوت بود؛ بسیاری‌از آ نان چون«امن‌شهر » 
وظایفی داشتند که از قلمروخاص دربار بسی فراترمی‌رفت . چنانکه 
در « قانون‌نامه ی سلطان محمد فاتح آمده این عده شامل |قاهای 
بمی‌چری» آ قاهای شش هنگه سواره نظام‌در بار اعپر | توری, و آ قاهای 
تفنگدارو اسلحه‌دار بودند. دیگر آ قاهای رکابدار,که مستقیماً باامور 
کاخ سرو کار داشتند. عبارت بودند ازمیرعلم (پرچمدار) » قاپوچی 
(رئیس و تایب دروازه بانان) » میر آ خور (رئیس اصطبلها) » چاووش 
باشی » چاشنی کیر باشی ۰ شکره چی‌باشی (قوشچی باشی) . 

دو گروه دیگر؛ که جزو آ قاهای ر کابدار نبودند » عبارت بودند 
از «متفر قه»‌ها ودبالتاجی»ها (تبرداران) . «متفررفه»ها نوعی کار د نخبه 
و بر گزیده بودند که‌از پسران‌اعیان واشراف انتخاب وجزواسکورت 
شخصی سلطان می‌شدند. ابنان‌که هر کدام غلامانی خاص خود داشتتد 
با فروشکوه وجلو بسیار براسب می‌نشستند و به‌آمور بتهای موقت 
فرستاده می‌شدند . بلته‌چی‌ها , که لفظاً به معنی تبرداران است » در 
ابتدا قسمتی ازواحدهای پیشقر اول سپاء‌بودند وپس از فتح ف-طنطنیه 
به پاسداری کاخ گماشته شدند وعده‌ای دراسکی سرای (قصر قدیم) 

۱- شکره » اشکره هرمر غ شکاری مانند باز و باشه .. 


۱.۲ استا نبول وامپر الوری علمانی 
وعدة دیگردرینی‌سرای (قصرجدید) مستقر شدند . باتدچی‌های‌کاخ 
توپ‌فاپوتشکیل بك واحد ممتازدادند . وظیفهُ عمده آ نان مراقبت 
ازحرمسرا وممانعت از نظراندازی زنان حرم به محوطه‌های‌ممنوع 
بود . آ نان‌کلاههای »خصوصی به سرمی‌گذاشتندکه ازهرطرف نقابی 
ازپارچه با براق طلابی » شبیه کا کل » بر آن آویخته بود . بهمین 
دلیل هم به«ز لف لو بلته‌چی»معروف بودند. این بلته‌چی‌های چشمبند 
سنه تا فر ن هجدهم مسلادی(فرن دوازدهم هجر ی) زیر فرمان‌ر لیس 
خواجگان سفید خدمت می کردند . 

سایر خدمتگزاران بیرونی مركب بودند از انواع واحدهای 
مخصوص و ارباب حرف کوچکتر . تبراندازان و کارد و اسکورت 
تشر یفاتی ۰ جلوداران » منادبان » شاطران, مزغانچیان» بیر قداران. 
جزوواحدها بودند. | شپزها و نائواها, دوزنده‌ها» پینه‌دوزهاء‌گازران, 
نظافتجیپا ؛ صذعت‌گران و متخصصان بیشمار دیگر که به خدماتشان 
در کاخ نیاز بود» جزو ارباب حرف بودند. 

در حياط اول » بین دروازءٌ امپرانوری و دروازهُ میانه , ابنية 
گونا کون برپا بود چون پاسدارخانه » خوابگاهها و آسایشگاهها . 
مخازن وانبارها » وبعدها ضرابخانه . 

در این حياط به‌روی مردم باز وعموماً شلوغ بود. در حیاط 


دوم » بين دروازهٌ میانه و بابالسعاده فقط برروی‌کسانی باز بودک در 
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کاخ شغلی داشتند . از بك فضای مر بع متطیل ۱۵۰ دره۲۰باردی 
(۱۳۷/۱۶ در۱۸۲/۸۸ متری) » برای‌برگزاری سان درمراسم رسمی 
استفاده ءی‌شد . مهمتر بن ساختمان این حاط خزانه ودیوالخانه بود 

که شورای سلطنتی در | نجا تشکیل می‌شد وسفر ای‌کشورهای خارجی 
در آن به حضورسلطان بارمی‌بافتند. 

ازمراسمی‌که دراین فرصتها بر گزارمی‌شد توصیفهای بسیاری 
به دست دادهاند. من‌باب‌مثال ازشر فیابی ادوارد بارتون » دومین‌سفیر 
انگلیس در استانبول » می‌توان بادگرد : 


سفیر ما ؛ میس به لبای سیم بقت و بر روی آن جبه‌ای 
زر فت افکنده » به همراه هفت :ن از اصلزادگان ملس 
به‌لباسپای اطلس گرانبها با چهل تن از چاکران یشان ... 
در کنارخانة خود پهلوکرفت: چون از کشتی‌پیاده شد همۀ 
گماشتگان خود را مرخص کرد و در آنجا دو پاشا با چهل 
پنجاه چاووش فرارسیدند که سفیر را تا دربار همراهی 
کنند و باآ نان اسبانی‌چند دارای سازوبر گك کرانبها برای 
سفیرو اصلزاد کان همراه او با غلامان ترك» تاهنگام‌فروو- 
Edward Barton -‏ 





۱۰۴ 


استانبول و امپراتوری علمانی | 





آمدن آنان از اسب در رکاب باشند . سفیر که با این فر و 
شکوه ملارمانی به همراه داشت » چاووشان در پیش ۰ بشت 
سرچاووشان کماشتگان او دوبه‌دو پیاده . و آخر همه خود 
سفیربا چاووش و دیلماج (مترجم) خاص و چهار بنی‌چری 
که معمولا برای ملاز مت دایمی خود به‌هنگام خروج) در 
خانه خود نگاهداری می کند. به‌سوی‌کاخ | مدندکه حدود 
بك میل انگلسی (۱۹۰۹ متر) از انگر گاه فاصله دارد . 
سفیر ابتدا از دروازة بزر گك گذشت و وارد حياط وسیعی 
شد (سخت شبیه فضای جلو دروازءٌ ویت‌هال اندن) . در 
آ نجا او و اصلزادگان ملازم وی از اسب پیاده شدند و از 
آنجا به حیاط پرشکوه دیگری رسیدند ... در اینجا همه 
در باربان, با شکوه بسیار به‌صف ابستاده بودند تا سفیر ما 
را پذبره شوند. درسمت رات درسراسرطول حیاط رواق 
سر پوشیده‌ای با ستونهای سنگی‌دیده می‌شد که‌به‌ستون‌های 
ساختمان بورس‌لندن شباهت ز بادی داشت. بیشتر نگهبانان 
در صف طول از یك سر تا سردیگر رواق به‌صف ایستاده 
بودند . روی سر حمهٌ آ نان کلاهخودهابی مطلا بودکه 
جقه‌ای از پر تاحدی شبیه قلم‌مو بی دراز بر بالای‌آن راست 


استاده نود . در سمت چب قابوچی‌ها (درواژه بانان) و 


Royal Exchange - 
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چاووشها جای داشتند . همه این در باربان که عد آ نان 
(به‌تغمین‌من) به حدود دو هزار نفر می‌رسید» و بیشترشان 
ملاس بودند به‌لباسپای زربفت» سیم‌بفت» مخمل مخمل ؛ اطلس و 
ارغوانی » تعظیم‌کنان و با خم کردن سر به روی سینه برای 
ادای احترام» سفیر را پذیره شدند وسفیر درحال عبور از 
مبان| نان» سررخود را گاه به‌راست و گاه به‌چپ می گرداند 
با اظهار تفقد به‌سلام | نان جواب می‌داد . و چون سفیر 
بدین‌سان از برابرآ نان گذشت » عده‌ای از چاووشان او را 
به‌سوی دیبوان که مقر دادرسی است راهنمایی کردند . . 
این محل بالا دست جانب چپ این حياط بزرکگ قرار دارد 
وسفیربا هفت تن‌اصلزاد ملازم خود بدانجا آمد وبا وزیر 
رو برو شد... وزبر با ابراز مهربانی فراوان وی را پذیره 
شد ویس از اعلام وصول نامه‌های علیاحضرت دربارء هدیه 
وسلامت ملکه و کشور انگلستان وامور مشابه دیگرمر بوط 
به‌مناسیات دوستانهٌ ما در آن خطهها سخنانی رد و بدل شد. 
چون ناهار آماده شد » جمعی از در باربان سفیر را به تالار 
داخلی دیگری که مجاوراتاق قبلی بود آوردند. این تاهار 
عبارت بود ازصد نوع با بشترخوراله »که بسشتر آنها دخته 
و سرخ شده بود. دراین تالار. سفیران را وزبران ناهار 
صرف می کر دند . اصلزادگان ملازم صفیر هم با سایر افر ۱. 


۰۲ استانبول وامپر الوری علمانی 
سقیر در کنار بکدبگر با انواع خوراکهای مشابه که در 
همان سمت حیاط آماده شده بود پذبر ابی شدند . چهل با 
پنجاه چاووش در قسمت بالای اتاق در خدمت اصلزادگان 
ملازم سفیر ابستادند تا مرافب پذیرایی از آنان باشند . 
نوشیدنیآ نپا شربت‌گلاب وشکر بود که درون مشك می - 
آوردند. ابن مشك را مردی بر پشت دارد و هروقت کسی 
شربت بخواهد مشك را اززبر بغل رد می کند از دهانهٌآن 
برااش‌شربت درجام می‌ر بزد. سفرژ اهار که بانظم وتر تیب 
آماده شده وطی‌نیم ساعت با متانت وسکوت تمام صرف‌غنا 
شده بود» با همین نظم و قر تیب برچیده نشد » ز بر عده‌ای 
ازه عجمی اوغلان» (کار آموز)‌های مأمور آ شپزخانه (شبیه 
کارد سیاه علیاحضرت ملکه انگلستان) بی‌نظم و ترتیب از 
در در آ مدند وظروف غذا را جمع کر دند وهرکس که‌چشمان 
کرسنه‌اش را بك بشقاب سیر نمی‌کرد» دوبا سه بشقاب غذا 
را روی هم می‌ر یخت › و بدین‌سان به چشم برهمزدنی همه 
چىز روفته شد . 

چنین بود وضع دبوانخانه, تا آ نحا که‌يك بینندء خارجیاحازء 
رخنه کردن داشت (به جزسفرا که به حضورسلطان بارمی‌بافتند) 
پشت باب‌السعاده « اندرونی » جای دارد که « حرم همابون » عنم 
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حرمسرای سلطان جزوآن است . مکی ازافراد نادرخارجی که ادعا 
می‌کند واردکوشکهای اندرونیکاخ شده » ودعوی او موجه می‌نماید» 
تامی‌دالام » بك ا رکف ساز الگلیسی است » که درسال ۱۰۰۸ ه. ق. 
(۱۵۹۹. م) به‌استانبول رفته بود تا ار کك ساخت خودش را به‌عنوان 
هدبه ازطرف ملکه‌الیزابت به‌سلطان تقدیم‌کند. وی چنی‌می نو دمد: 


روزجمعه دوازدهم | کتبر‌بود . مرا بدربار احضار 

کردند وروزیکشنبه ودوشنبه هم همین کار تکوارشد و هیج 
منظوری در کار نبود جزاینکه اتافپای‌خصوصی‌سرور بزرگث 
وطلا ونقره ومسندهای اورا به من نشان دهند » و کسی که 
اینها را به من نشان داد گفت‌که روی یکی از آنپا بنشینم 
و شمشیری را که سرور بزرکث موفع تاجگذاری به دست 
می گرفت به دست گیرم و ازغلاف بیرون بکشم . وقتی که 
او چیزهای بسیار دیگری را نشانم دا د که مایة شگفتی من 
شد» مر اازحیاط چهار گوش‌کوچکیکه‌با سنگه‌مرمرمفروش 
بود عبورداد و گفت به طرف پنجرة مشیّکی که روی دبوار 
نصب بود بروم » ولی اشاره‌کردکه خود اونمی‌تواند بها نجا 
برود. وقتی به‌طرف پنجرء مشیّك رفتم ديدم کهدیواربسبار 


Thomas Dallam -' 


استا نبول وامپر اتوزری علما نی 

ضخیم است ودرهردوطرف آن نرده‌هابی ازمیله‌های آهنی 
تعبیه شده است . اما از پشت آن شبکه سی‌نفی از صیغه‌های 
سروربزر کگ را دبدم‌که‌در حیاط | ن‌طرف توپ بازیمی کر دند. 
در نظر اول فکر کردم‌که مردهای جوانی هستند » اما چون 
کیسوی] نان را دبدم که‌از پشتشانآ وبختهوبا بك مروار بد 
ریز بافته شده بود وهمجنین آزروی نشانه‌های روشن‌دیگره 
دانستم که زنند و در واقم زنانی بسیار زیبا . جز عرقجین 
کوچك زربفتی که فقط فرق سرشان را می‌پوشاند بر مس 
نداشتند, هیچ نواری‌بر گردنشان نبود» جزرشته‌هایز ببا: 

ازمروارید وجزيك دانه گوهر برروی‌سینه‌شانآ ویخته‌نبود 
و گوشواره‌هابی‌از گوششان آ ویزان‌بود؛ کلیجه] نهاچون‌بالا- 
پوش کوتاهسر بازان‌بود» برخی‌ازاطلس‌سر موب رخی‌دبگراز 
اطلسآ بی»و بر خی به‌رنگهای‌دیگر» وچون‌براق چندر نگ 
تکه‌نکه؛ ایننز نپا شلیته‌ای ازپارچه‌ای نازك به‌سفیدی برف 
وناز کی‌حر بر به تن‌داشتند به‌طوری که‌می توا نستم‌پوسترانهای 
آ تان‌را ازپشت این‌پارچه ببینم. این‌شلیته‌هاتانیمهساق پای 
آ نان می‌رسید » برخی از آ نان نیم موزه‌های چرمفرطبه‌ای 
(سختیان) به پا داشتند وبرخی دیگرپا برهنه بودند ويك 


خلخال طلا دور مج پاشان سممه شده مود › بایوش مذحلی 
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بهبلندی چپار با پنج اینچ (حدود ۱۰۲ با ۱۲۷میلیمتی)به‌پا 
داشتند . من چندان به تماشای آ نان ابستادم که مردی که 
همه این چیزهای لطنف را به من نشان داده بود بررمن‌خشم 
کرفت ؛ دهن کج کرد و پاش را بزمین‌کوفت تا از تماشا 
دست بردارم ؛ اما من بس مشتّاق بودم‌که به‌تماشا ادامه دهم 

زبرا آن منظره به‌طور عجیبی خوشایند من بود . 
آن طرف باب‌السعاده حیاطهای سوم و چپارم قرار داشت » با 
تمدادی حیاطهای جنبی وساختمانهای متعدد . تا پابان قرن شانزدهم 
میلادی (قرن دهم هجری) » فسمتهای اندرونی زیر نظر خواجگان 
اداره «ی‌شد. این خواجگان دو گروه بودند : خواجگان سياه و 
خواجگان سفیدکه هرکدام مدارج ومرانب نرقی خاص‌خود داشتند. 
رئیس خواجگان سیاه را « قزل ر آغاسی» » آ قای دختران » می‌گفتند 
ورئیس خواجگان سفیدیوست را « قایوآ غاسی » آقای دروازه بعنی 
باب لسعاده. درابتدا خواجگان سفید برتری داشتند» ولی از اواخر 
فرن شانز دهم میلادی(او اخر قرن دهم هجر ی) زمینهرا از دست‌دادند 
و از نظر تعداد و موقعیت دچار کاستی‌شدند. مراقبت ازحرمسرا به 
خواجگان سياه منتقل شد ؛ در سایر بخشهای اندرونی »کار به دست 
غلام‌یجه‌هابی افتاد که عمده‌کار کنان این قسمت را تشکیل مي‌دادند. 
انان پسر بچه‌هابی‌دار ای اصل‌مسیحی بود ند که از طر بق‌دوشی مه 
به‌خدمت عثمانیپا در آ مده بودند و «عجمی |وغلان»- پسرهای‌خار-بی-- 


۱۱۰ استانبول وامپر اتوری علمانی 
نام کر فتند »که متحملا به‌معنی تازه کاران با کارآموزان است.آن 
عده را که برای خدمت درکاخ انتخاب می‌کردند «ایچ‌اوغلان» بعنی 
پسر‌های اندرونی می‌گفتند » ومانند آ قاهای اندرون جزوخانه‌زادان 
تمام‌عیارمی‌شدند. اینان پس ازمدتی‌کار آموزی و آموزش‌عمومی کلی 
دریکی از مداری‌کاخ, درفسمت اندرونی به‌کار گماشته می‌شدند . 
درآ نجا شش بخش عمده وجود داشت که‌به اوده (اتاق) موسوم 
بود. « اوده »ها » ازدرجة بالا به درجه پایین به تررتیب عبارت بودند 
ازاتاق بزرگك و کوچك‌کهدر آن اعیاتزادگان تعلیمات‌ثانوی‌می‌دبدند؛ 
همچنین |تاق‌قوشچی؛ اتاق عملیات جنگی(که درقرن هفدهی‌میلادی- 
بازدهم هجری تأسیس یافت) ؛ اتاق آ بدارخانه ؛ اتاق خزانه (خزانة 
خصوصی که ازخزانةٌ عمومی جدا بود)؛ اتاق خلوت با محرمانه. 
آخرین اتاق.که به زبان ترکی«خاص‌اوده» (اتاق خاص) ناهیده 
می‌شود » ازهمه بالاتروبه سلطان نزدیکتر بود تعداد کسانی که در 
این‌مر تبه‌جای‌داشتند ازسی‌تا چهل نفر تغییر می کرد وچندصاحبمنصب 
عالیر تبه جزو آن بود ازقبیل سلاحدار | فا » شمشیردار» ر کابداران» 
آقابان دستار بند » کلیددار, حوله‌دار و آفتابه‌دار. چپار تای اول که 
درمر ثبت بالاتر بودند آ قاهای حضور خوانده می‌شد ند 
غلامان«خاصاوده» گروه نخبةٌ دستچین‌شده‌ای‌بود ند»درسازمائی 
وسیع با نظامپیچیده وغامض‌کار آموزی‌وتر فيع مقام. سلطان ازمیان 
ابن افراد عده‌ای را برای متصوب کردن به عالیترین مقامات در 
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دستگاه حکومت مر کزی وابالتی برمی گز بد. 
از نوشئه‌های «اوتاویانو بون» تصوریاجمالی از تربیت و کار و 
شغل اعمانزاد گان کاخ می‌توان به اوو : 


حالا دیگر باید قدری از آن‌جوانانی که در وضع 
بهتری در سرای نگهداری می‌شوند بنویسم . این جوانان 
برای‌خدمتگزاری‌به سلطان و امورمملکتی تعلیم‌می‌گیر نده 
فوانین رامیآ موزند وتمرینهای نظامی می‌بینند تا بتوانند 
امور دستگاه دولت وهمه امپراتوری را بگردانند. واکر 
چه بیشتر آ نان اسرای مسیحی و مسیحیان مسلمان شده 
هستند» عده‌ای ترك نراد لمز درمیان| نان وجود دارد ... 

انان اتافهایبی دارند که ترکها آن را «اوده» 
می‌نامنده ولی درستتر این است‌که باتوجه به‌استفاده‌ای که 
از آً نهامی‌شود» مدرسه خوانده شوند. این اوده» هاچهار تا 
هستند و درجاتی دارند. در «اودهی اول » همه در کودکی 
واردمی‌شوند واولین‌درسی‌که می کیر ندسکوت است؛آنگاه 
بادمی‌گیر ند که چگونه در حضورسلطان‌بایستند که ازادای 
مراتب‌احترام چیزی‌فرو گذار نکر ده باشند؟ بعنی‌می آ موز ند 
که سررا خم کنند وبه پایین بنگرند ودستها را روی-ینه 
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برهم نهند. . 

آنگاه زیر نظر خواجه‌ای سفید » که رئیس همه 
استادان ومعلمان است» خواندن و نوشتن میآ موز ند وز بان 
تر کی را تمرین می‌کنند . نماز خواندن به زبان عربی باد 
می‌گیر ند... واغلبآ نهادر حدود پنج تاشش‌سال دراین‌مدرسه 
می‌مانند و کسانی که کودن ودیر فهمند بیشتر می‌مانند . 

یسر ها ازاین«اوده» به«اوردهی دوم ا تقال می با ند 
و در اینجا زبر نظر مر بیان با سوادتر از معلمان پیشین. 
زبانهای فارسی» عر بی وتاتاری می‌آموز ند و برای خواندن 
آثار نویسندگان گوناگون رنج بسیار می‌بر ند تاهرچه بتر 
زبان تر کی فصیح را صحبت کنند... و براستی طرز صحبت 
کردن آ نان فرق زیادی بازبان محاوره دارد. 

همچنین دراینجا بادگرفتن فن کشتی» تیراندازی 
با تیر و کمان زدن گرز» پرتاب کردن يزه » به‌کار بردن 
سلاحهاء دوبدن وجزآن را آغازم یکنند.. 

آ نان‌پنج شش‌سالدراین «اوده» می‌مانند و از آ نجا؛ 
درحالی‌ که مردان نیرومند ودرخور هر کارشدند به«اوده»‌ی 
سوم منتقل می‌شوند . درا نجاء در حالی که از آ موخته‌های 
سابق‌خودچیزی رافر اموش نمی کنند» بلکه‌بپتر هم‌می‌شر ند» 
اسب سواری » و جلدی و چابکی در جنگ فرامی‌گیر فن . 
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به‌علاوه هربك از آ نان (بسته بهمیل, آ ماد گی‌خود)کاری را 
که برای خدمت به سلطان لازم است باد می گیرد . 
در اینجا هم خواجه‌های مربی» ثبات آ نان را در 
مذهب محك می‌زنند و (تاأ نجا که بتوانند) ضمیر آ نان را 
می‌کاو ند که ببینند تا چه اندازه در «ترك» شدن استوار 
مانده‌اند : زیرارفته رفته زمانی نزديك می‌شود که بايد به 
«اوده»ی چپارم‌برو ند» و آن‌مهمترین‌و | خرین «اوده» است 
وازآً نجاس ت که به کارهای مهم عامو می‌شوند؛] نگاه یگل 
اسلا نباید به خاطر آورند که روزی مسیحی بوده‌اند » با 
کمترین‌میلی به رجوع به مذهب‌اول خود پیدا کنند» مبادا 
به‌تر فندها وسیاست بازیپابی» برای امپر اتوری تركزبان - 
آور ازکاردرآ بند. چون‌همًزمایشهای‌ممکن انجامگرفت 
وکاملا" اطمینان‌حاصل شدکهآ نان در باطن به‌حقانیّت‌مذهب 
جدیدایمان دار ند» به «اوده»‌ی چپارمار تقامیبابند و یکبار 
دیگر در آ نجا ثبت نام می کنند : چون همه آ نهابی که در 
«اوده»‌ی سوم‌هستند» یکجا و دريك‌زمان‌به «اوده»‌ی چهارم 
نمی‌روند» بلکه فقط پسرانی می‌روند که همه مراتب را در 
سه «اوده»‌ی قبلی گنرانده باشند و برای خدمت برازنده 
شده‌باشند؛ وبرای‌کانی‌که به «اوده»‌ی‌چپارم و اردمی‌شوند 
حساب جدا کانه‌ای بازمی‌شود . زرا انان بلافاصله برای 
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خدمت سرور بزر گه(سلطان) تعیین‌می‌شو ندو بردستمز دشان؛ 
کمابیش تاهشتآسپر (غروش) افزوده می‌شود ولباسآ نان 
از نخی به‌ابر بشمی وزربفت گرانبها بدل می گردد... 

انك ازبین همین جوانان «اوده»‌ی چپارم (پس از 
آنکه دور مقرر را گذراندند وچنانکه بادشد به همه‌چیز 
آشنا شدند) سرور بزر گث! قاهای خود را انتخاب می کند. 
این[ قاها ملازمان شخصی او و خدمت‌گزارخاص اوهستند... 

چون سرور بزرگك مقاماتی به نان تفویض کند » 
سرای (کاخ) راترك می کنند و هرچه درسرای دارند » از 
پول وکالا باخود می‌بررند» و غالبا جوانان دیگری از سایر 
«اوده»‌ها باخورهمراء می‌بر ند. این‌جوانان در رفتن با نان 
شتاب واصرار دار ند » زبرا نمی‌خواهند توبتشان به تأخیر 
افتد؛ هرچند از توجه سلطان محروم می‌شوند» راضیند که 
باحقوقواسم ورسم کمتری همر اه آ فاهای هذ کور برو ند... 

آ نجه درمورد | قاهابی که به کسب حق نقدم نایل 
شده و برای مشاغل مذکور از سرای بیرون رفته‌اند صدق 
می کند»علی | لر سم بر ایآ قابانافی اد بك‌سال پایینتر از آ نها 
بعنی پرسابقه‌تر ین قاها نیز پیش‌می آ بد؛ این‌جر بان‌همواره 
به همین قر تیباست‌مگر آ نکه براثر حادثه‌ای‌شوم‌بار فتاری 
شرارتآمیز ازاین‌م ابا محروم‌شوند» به طوری‌که خو دنمان 
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همیشه می‌دانند که نفر بعدی‌که خواهدتوانست‌برای‌خدمت 
دو لتی انتخاب شود چه کسی است. حتی‌کارچنان ازروی‌نظم 
جر بان‌داردکه افراد «اوده»ی سوم‌هم می‌دانندکه | گرز نده 
بمانند چه سر نوشتی در انتظار ابشان‌است. و درواقم همه 
آ نها مایلند وبهابن امیدهستند که سروربزرگه روزی‌هوی 
کندوآ نها را به‌خارح بفرستد» وبدین طریق هرچه زودتر 
از خدمات سخت درسرای نجات بابند وواردخدمات دو لی 
شوند ... پس تعجبی‌نداردکه صاحبمنصبان ترك زود به زود 
عوض می‌شوند » با توجه به اينکه هر سلطانی این همه 
خدمتگزار خاص‌دارد که مترصد نر قبند... هم نان تلاش 
دار ند تانظر عطوفت قایو اقا رابه خود جل بکنند» باشدکه 
درغیاب | بشان‌حامی وو لینعمت ابشان باشد وموجب شودکه 
.لطان‌نسبت به آ نان نظر خو بی‌پیدا کند. چه, خوب‌ی‌دانند 
که ابن قاپوآ فا درسلطان نفون زبادی دارد. چون‌مقام اودر 
«سرای» ازهمه بالاتر وازهمه‌کس به‌سلطان نزدبکتراست. 


بین‌دروازه میانه ودروازة سعادت (بابالسعاده) دیوانخانه‌جای 
داشت. که همان‌دارالشورای‌است» وشورای‌سلطنتی‌با «دبوان‌همایون» 
دراین محل, درتالار قبهٌ معروف تشکیل می‌شد. اوتاوبانوبون‌جلات 
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این‌شورا راچنین وصف‌می‌کند : 


چهار روز در هفته اختصاص به روز دیوان دارد . 
امن چپار روز عبارت است از شنبه » یکشنبه » دوشنبه و 
سه شنبه. دراین روزها مأمورانی‌ که نام آنان خواهد | مد ۱ 
از صدر تاذیل, بابد ازسپیده دم دردیوان حاضر باشند. این 
مأموران‌عبار تنداز: وزیراعظ‌همراء سایروزبران؛ دوقاضی 
عسکر بو نان (روملیا) و آ ناتو لیا(که در رای فاضیان این دو 
ابالت‌جای دار ند...)؛ سه‌دفتردار(که وظیفةآ نها جمع‌آوری 
عوابد سلطانی‌وهمچنین پرداخت حقوق سر بازان ووظیفه. 
خور های دیگر است)؛ رئیس‌الکتاب (وزیر امورخار جه) ؛ 
نشانجی که بر فرامین و نامه‌ها مهرسلطان میز ند ؛ دبیران 
همه پاشاها ودبگررجالبزر گے؛ عد ز بادی‌کاتب‌که همیشه 
بردر دنو انآ مادء خدمتند؛چاووش‌باثی که تادر سر ای‌هست 
عصای نقره‌ای به دست دارد؛ و چاووشان بسیار دیگر ی که 
کوش به فرمان وزبرند تا هروفت اراده کند » در اجرای 
اوامراو, به‌هر کجا ونزدهرکس که باشد روانه‌شوند_چون 
این‌چاووشها همان‌کسانی هستندکه ازا نان به عنوان پیك. 
برای جلب افراد به دبوان عدالت و مراقبت از زندانیان 
خدمائی از این نوع استفاده می‌شود. 

وزیر ان‌چون‌به‌دیوان‌می | بند در گوش‌بالای: لار. 
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روی نیمکتی که به‌دبوار چسبیده است» به‌تر تیب» رو به در» 
در جای‌مخصوص به‌خود.در سمت,ر است وز بر اعظم» می‌نشینند 
(چون در نظر غير روحانیان صدر دست چپ است و در نظر 
روحانیان دست راست) ؛ ودرسمت چپ وز براعظم» دوفاضی 
عسکر می‌نشینند» اول فاضی‌عسکر روملیاکه ابالت‌بزرگتر 
ومعرو فتری‌است و بعدفاضی عسکر آ ناتولیا. ودرسمتراست 
تالار. دم در» سه دفتردارجای می گیر ند وپشت سر آ نها(در 
اتاقی که بادشدو بانرده‌ای چوبی ا:» تالارمجزا است). همه 
کاتبان, کاغذ وقلم به دست؛ روی‌زمین می‌شینند و آماده‌اند 
تاهررچه فرمان‌داده‌شودبنوبسند. ودرطرف دیگر(روبروی 
دفتردار ان) نشانجی قلمو کاغذبه دست؛ می نشیندو کارمندانش 
هم دورو برش میا بستند. رئيس الکتاب بیشتی اوقات درکنار 
وز برمی‌استد» زبرا وزیر درموارد زبادی نظراو را جوبا 
می‌شود . و در وسط تالار همه‌کسانی‌که حضورذان در دبوان 
عدالتلازم‌است می‌استند. حالاکه‌همه فر اهم | مده ند وهر 
کس‌درجای خود قرار گر فته» بی‌در نگ متظلمان يك بهرك 
عرض‌حال‌می کنند (هرچندکه ابنان گاهی ازچاووشهاکمك 
می‌گیر ند. به طور کلی احتیاجی به وکیل ندار ند» چون هر 
کس می‌تواند شخصاً حرفش رابز ند)» وتسلیم قضاوت وحکم 
وز بر اعظم می‌شو ند که (ا کر مابل‌باشد) می‌تواند شخصا دنه 
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چیزرا فیصل‌دهد؛ چون‌پاشاهاید گر خاموض‌وسر |پاگوشند, 
و در اننظ رآ نند که وزیر اعظم, همچنانکه غالبا می‌کند . 
حکمیتا یشان را دردعواییخو ستارشود. زیرا» وفتی‌وز بر 
اعظم درست بد ماهیت دءوا پی برد ؛ (برای اينکه به خود 
زحمت ز بادندهد) اخذ تصمیمرا در بیشترموارد به‌دیگر ان 
وا می گذارد. مثلا | گر موضوع مر بوط به‌قانون مدنی‌باشد 
آن‌رابه فاضیع- کر محول‌می‌کند» واگرمر بوط به محاسبات 
باشدبه دفترداران, وا گرمر بوط به جمل, تقلب‌باشد(هانشد 
جمل مپر با نظایر آن) به نانچی » وا گرپای بازرگانان یا 
بازرگانی درمیان باشد (ومشکل بزر در آن وجودداشته 
باشد)به کید یگر از پاشاهاکه درکنارش نشستهاند. بنابر این 
ءابه کار برردن این‌شیوه. بار بزر کیر | از دوش خودبرمی‌دارد که 
درغیر | ین‌صورت‌ناچار بود به تنها بی بکشد وی‌فقط به‌شکادت- 
هایی شخصاً رسید کی می کند که به نظرش دارای اهمیت 
بسيار وتتایج بزرگف است. درغیاب وز براعظم فائم‌مقامی به 
همین‌شیوه عمل می‌کند. ودیوان به همین تر تیب تا هنگام 
ظهر ادامه می‌بابد. درا ین‌ساعت‌وزیراعظم‌به( یکی از | بدار 
باشها که مأمورشده است درآ نجاحاضر به خدءت‌باشد) امر 
می کند تا ناهار بیاورند و بلافاصله عامةٌ مردم پرا کنده 


میسو نش... 
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پس ازصرف ناهار» وز براعظم مدت کوتاهی صرف 
رسید کی به امور عام می کند و (| کر مایل باشد و صلاح 
بداند) با دسگر پاشاها مشورت می‌کند؛ البته سرانجام اخذ 
تصمیم وحل و فصل‌امور باخود او است. سپس| مادم شر فیابی 
به حضور سلطان می‌شود. معمولا در روزهای دبوان» بعنی 
بکشنبه وسه شنبه » به حضور سلطان شرفیاب صی‌شود تا 
کرارش کليةُ اموری را که انجام داده‌است به شرف عرضش 
برساند. به‌این‌منظور سرور بزر که (بعداز آ نکه اهارصرف 
کرد) به تالار بارمی‌رود وچون‌بر کرسی نشست فایو | قارا 
( که عصای نقره‌ای در دست دارد) به دنبال قاضی عسکرها 
می‌فرستد. قاضیعسکرها بلافاصله از جای‌خودبلند می‌شوند 
وپس‌از آنکه به وزبر اعظم تعظیم‌کردند از تزد اومرخص 
می‌شوند وهمراه قاپو ‏ قا و چاووش‌باشی» که عصای نقره به 
دست پیشاپیشآ نها می‌روند. به حضور سلطان می‌شتابند تا 
گزارش‌کار خودرا بهعرض اوبرسانند وپس از مرخص شدن 
از حضور سلطان (برای آن روز) یکسربه خانه های خود 
می رو ند ۴ 
پس‌از قاضی عسکرها. دفترداران احضار می‌شوند 
که به‌همان ترتیب به‌حضور سلطان می‌روند. ولی درحضور 
سلطان‌فقط رئیس دفترداران اجازءسخن گفتن‌دارد» وچون 
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گزارش خود را دادند هرخص می‌شوند و جای خود را 
به وزیران می‌دهند . وزبران آخرین کسانی هستند 
که با هم در بك صف » یکی پس از دیگری شرفیاب 
می‌شو ند» و وزبراعظم در رای ایشان است. و دومرد عصای 
نقره به دست » آنان را به داخل تالار راهنمایی می کنند . 
و چون به حضور سرور بزرگك رسیدند ۰ همگی > به نشان 
خاکساری» دستها را جلوخود رو بهم‌نهاده سررا خم‌می‌کنند 
ودر بكك سمت تالار می‌استند؛ وازممان أ نها فقط وزیراعظم 
حرف می‌زند و هرچه را مقتضی بداند گزارش می‌دهد و 
عرایض خودرابك به بك به نظرسلطان می‌رساند» وسلطان 
پس از خواندن آنها را به وزبر اعظم می‌دهد و وزبراعظم 
در کیسه‌ای از اطلس ارغوانی می گذارد و بافروتنی بسیار 
دوباره آ نها را در برابر حضرتش می گذارد و سلطان بعدا 
فرمان می‌رهد تاخط همابون برای اجرای آ نچه درعر بضه 
استدعا شده صادرشود. کر سرور بزرگه فرمایشی نداشته 
باشد (درحالی که دراین مدت‌سایرپاشاها بك‌کلمه هم‌حرف 
نزده| ند) همگی‌مر خص‌می‌شو ند وجلودروازء دوم‌براسبهای 
خود می‌نشینند ودرحالی‌که علاوه برعدم کثیر چاگر ان‌خرد 
آ نان,عده‌ای از رجا( که برای‌جلب‌عنابات» انتظار شان , | 
م یکفند) ملازم ابشانند, به‌خانة خودمی‌رو ند. وز اعظ › 


فصل چهارم ۱ 
برای‌احترام وشکوه بیشتر» معمولا درحفووصد فر چاووش 
سواره‌به‌همر امداردکه اورا تادر خانه‌اش‌می‌بر ند. و بدین‌سان 
دبوان‌در آن روز در حدودساعت‌سه بعد از ظهر پا بان‌می پذ برد؛ 
ولی در روزهایی که بد حضور سلطان بار نمی‌بابند زودتر 
پراکنده می‌شو ند.و | نچهرر بارٌ وز بر اعظم کفته‌شد» درغیاب 
اوعیناً در بارة قائمقامش صدق‌می کند . 

بایدیاد ‏ ورشدکه‌گاهی‌هم[ قای,بنی‌چر بانو قیودان۱ 

پاشا( امیر | لبحر بز ر که )در د بو ان‌حاضر می‌شو ند واین‌در مواقعی 
است‌که آ نهایر ای انجامدادن کاری در قسطنطنیه هستند.ولی 
فقط قیودان پاشاست که به حضور سلطان شرفیاب می‌شود. 
(آن هم فقط حمر اه سار پاشاها) تا گزارش وضع و امور 
زرادخانه وسفاین رابه‌عرض پرساند» جای او درقالاردیوان 
روی همان تیمکت باشاهاست ولی پابین دست همه باشاها 
می‌شیند» مگ رآ نکه خود (چنانکه غالباً چنین است) مکی 
ازوز بران باشد» که دراین صورت برحسب‌اینکه درجه‌اش 
درموقع اتتصاب‌چه بوده‌باشد» درجای نفردوم» سوم‌باچهارم 
مي‌نشیند. لیکن آ قای‌ینی‌چربان دردبوان نمي‌شیند. بلکه 

۱ . قپودان با قابودان . تر کی شد »«ندننوین : «وبه جهت دم 
خسماه فرنگیه او دا قاپودان یی میر بحر کرده است.» (عالم‌آما . ۷) 


(دجوح‌کنید به فرهنگه ممین‌ذیل قا بودان دقهو ۰ حمچنین بهترجماً ميخ 
قر کیه, س۱۸۸) ۱ 





۱۳۲ استانبول و امیرالوری علمانی 


زبررواق‌باز» درسمت راست»درون‌درو ازة دوم‌جای‌می‌گیرد» 
تا گر کارغیر عادی‌پیش[ بد ولازم باشدکه وی به تزدسلطان 
رود» پیش از دبگران برود وچون دوباره بیرون آبد» باز 
درجای خودبنشیند تا دبوان به‌پایان رسد. وی‌بعد از همه 
بزرگان آ نجا را ترك می کند وعد زیادی چربه‌چی! و 
بنی چر بان تاسرای وی‌ملازم او هستند» که در آن‌سرای با 
بسیاری از آ نان زندکی می‌کند. 

عادت همیشگی اسلاف سروربزرگه این‌بود که به 
دیوان بیایند» واین‌مرد (سلطان وقت) هم کاهی می‌شود که 
تنها از راهی‌که برئالار مشرف است» به بشت پنجره‌ای که 
به تالار دیوان باز می‌شود و درست بالای سر وزبر اعظم 
قراردارد» بیاید ودر برابر پنجرة مشیّك بنشیند » به طوری 
که هیچ‌کس اورانبیند ولی‌او هرچه راکه در دبوان جربان 
بابد ببیند وبشنود, بخصوص درموافعی‌که قراراست‌سفیری 
ازسفیران امیری بزرکك باربابد» از پشت‌پنجرء مشبّك‌غذا- 


۱ . فرماندهان گردانها عنوان چربه‌چی داشتند که تحت‌اللفظ به معنی کسی 
است که آبگوشت می‌بزد. درمقابل رایت (بیرق) وعلامت (نشان) هر گردان و 
حتی پیش اذآنها دیگهای بزرگه (قازقان) که برای بختن آبگوشت (چر به) 
وپلو است موضوع احترام و محبت ينی چریان بود . اگردرجنگه این دیکها 
را ازدست میدادند تحقیر سختی برای گردان‌بود و باعث عزل تمام صاحبمتصبان 
می‌شد . دسته‌ای که می‌خواست شورش کند » نخست دیگهارا برم ی گرداند . (از 
تر جمة تاریخ قر کیه . ص۵ ۲۰) 


فصل چهارم ۱۳۳ 
خوردن اوراتماشاکند و گفتگواورابا پاشاها بشنود؛ و آمدن 
سلطان به کنار این پنجره مشبّك موجب می‌شود که وز مس 
اعظم( که همیشه درمعرضاین‌خطر است که براثرفهر سلطان 
سرخویشرا ازدست بدهد) ناگزیر دررتق وفتق‌امورازروی 
درستی و عدل وحزم و احتباط رفتار کند , هرچند در موقع 
دیگرهمیشه دستش برای رشوه گر فتن وحلوعقد امور به 
دلخواه خودباز است . 


در اوایل تأسیس امیراتوری عثمانی » سلاطین شخصاً جلسات 
دیوان‌را اداره‌می‌کردند» لیکن پس از[ نکه جلال‌وشکوه و تشر بقات 
در بارهای سلاطین اسلامی کپن‌را اقتبای کردند» این‌عادترا نیز ترك 
کفتند. سلطان‌محمد دوم اولین کسی‌بودکه ازاین‌کار صرف‌نظر و آن 
رابه وزیراعظم محول‌کرد. بنابه حکایتی‌که یکی از مورخان عثمانی 
متأخر تعر بف کرده است. دلیلش این‌بودکه روزی دهقائی به‌تظلم به 
دبوان درآ مدو گفت: «کداميك ازشماسلطان‌هستید؟ من‌شکایتی‌دارم » 
سلطان ازاین‌سخن دهقان| زده‌خاطرشد» ووزیراعظم او» گدبكاحمد 
پاشا » فوراً فرصت را غنیمت شمرده به‌سلطان پیشنهاد کردکه برای 
احتراز ازاین‌گونه ناراحتیها می‌تواند شخصا دردیوان‌حضور نیابد و 
درعوض ازپشت نرده باپرده‌ای ناظر برجریان امورباشد . این سم 


۲۲۳ استا نبول و امپراتوری عثمانی 
تازمان سلطان سلیمان‌قانو نی متداول بود» وسلطان‌سلیمان درجلسات 
دبوان حتی‌بدین شکل‌هم شر کت‌نکرد. از آن‌پس دیوان را به وزس 
اعظم محول کرد و وزبر اعظم در دستگاه دولت امپراتور عثمانی به 
مثابة مقامی مسلط خود لمائی کرد وغیراز امور مذهبی برهمةٌ امور 
کشوری ولشکری نظارت بافت . 

عنوان وشغل وز بردرجهان اسلام» تارربخی طولانی دارد واصل 
آن به‌رو زکار خلفای بغداد می‌رسد. در دستگاه عثمانی کلم ویر 
اصلا بك‌عنو ان‌نظامی‌بودکه به‌فررماندهان‌سپاه وصاحبمنصبان‌عالیر تبة 
کشور که در خدمت سلطان بودند » ارزانی می‌شد . در دولت عثمانی 
چندوز بر ودرر یآ نهاوز بر اعظم وجودداشت واو درو اقع نخست وز بر 
کشوربود. درقانون‌نامة سلطان محمدفاتح این وزیر «نماینده مطلق» 
سلطان نامیده شده‌است. وزیران دیگررا قبه وزبری (وزرای‌گنبد) 
می گفتند زیراآ نها ازمزابای شرکت درجلسات دیوان سلطانی که در 
قبه اوده(تالار کنبد) برگزارمی‌شد بررخوردار بودند. 

تاپیش ازفتح قمطنطنیه معمولا وزبراءظم ازمیانآ زاد گان و 
اشراف مسلمان انتخاب می‌شد. اولین وز براعظمی‌که ازمیان غلامان 
دربار بر خاست محه‌ودپاشاء ازمسیحیان سایق بالکان بود, که از سال 
۷ مد ق. وزارت‌کرد؛ از آن‌پس‌وز بران‌اعظم» تقر با باستنا 
از اصل مسیحی بودند؛ وازطریق «دوشیرمه» به خدمت در آمده در 
مداری امپراتوری و کاخ پرورش بافته بودند. 


فصل چهارم ۱۵ 

بکیازممتاز ترین وزیران‌درقرن‌دهم‌هجری(شا نزرهی‌میلادی) 

لطفی باشا رجل دولتی‌سلطان سلیمان‌بود که مقاموز بر اعظمی‌سلطان 
سلیمان‌قانولی راداشت و علاوه براین داماد (شوهر خواهر) سلطان 
بود وازامتیاز خویشاو ندی با او که خالی‌از خطرهم لبود بپره‌داشت. 
لطفی پاشا اصلا ازخانواده‌های بی‌نام و نشان! لبانی بوده واز طریق 
«دوشیرمه» به خدمت‌دربارعثمانی در آمده ازطریق کذراندنمدرسة 
کاخ به‌خدمت‌کاخ کماروه شده بود » و منوالیاً در سمتهای چوخاوارا 
(جامه‌دار) » متفر قه » چاشنی گر باشی» قاپوچی‌باشی» وحامل سنجاق 
شر بف(پرچمدار سلطانی) خدمت‌کرده‌بود. سپس به سنجاق ۲ بیکی 
قصطمو تی" درآ سیای‌صغیر ر سیدهودرخدمات |بالتی به‌مقام‌فرمانداری 
کل «قرممان» ارتقا بافته بود. ویدرچندین‌لشکر کشی سلطان سلیم 
اولدرشرق وء‌لطان سلیمان دراروپا شرکت‌کر ده‌بود. وی‌درسال ٩۴۱‏ 
ھ. ق. قبه‌وزیر(وزبرگنبد) ودرسال ۹۴۶ھ ق. وزبراعظم شد وتاسال 
۸ه.ق. دراین‌مقام باقی‌ماند. دراین‌هنگام» بی‌مقدمه, فقط به‌خاطر 
اینکه تسبت به زن‌خود یمنی خواهر سلطان درشتی کوده بود » عزل 
شد.آ نگاه بامقرربی که برایش‌تعیین کردند درملك خود در نزدیکی 
دیمتوقه گوشه گرفت و بقيةٌ عمر را به تحصیل علم و تاریخنوسی 
۱-چوخا (استی چوکه) جام پشمی » خرقه (دجوم کنيه به فرهنگه 
2 ۰۴ ۲ - يەمعنى بیرق ولوا › بەحکومت نفینهای ضانی اطلا 


.م ۳ در «جفرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 6 
eT RY‏ ودر «ترجمة گاریخ قر کیهه قطمونی ... 


۱۳۶۰ استانبول و امپر اتوری علمانی 
گنر اند . 
لطفی پاش | ثارمتعددی نوشت از جمله تاریخ امپرانوریعشمالی» 
که شامل وقایمععس خوداو نیز هست. همچنین‌کتاب‌کوچکی در بارٌ 
وزارت عظمی به نام صفنامه» و آصف ننابه روایات اسلا‌ی وزس 
سلیمان ونمونه کامل‌وزبری عاقل و وفاداربود. 
لطفی‌پاشا در کتاب خود می نوبسد که چون به مقاموزارت‌رسید 
اموردبوان سلطان رابینظم و آشفته بافت وطی‌هفت سال‌وزارت خود . 
برای سروسامان دادن به‌آن هر چه بیشتر کوشید . پس از آن کناره 
گرفت وبه زندگی سراسر مطالعه و تقکر پرداخت : 
سلطنت این‌دنیای فانی تند گذر بر از هلاك است. 
آن‌به که کسب دانش کنیم» نه‌اينکه از روی نفلت درکنج 
تنآ سایی وعشرت درباغ وچمن بیارمیم. خداو ندی‌که ازاو 
استعانت و به او تو کل می‌کنيم ق-وانین و بنیان خاندان 
عثمانی را ازگز ند فضای آ سمانی وچشمزخم دشمن و بدخواه 
نگاه داراده مین . 
لطفی‌پاشا بر ای تسهیل کار اخلافش» وطیفة خوددانست‌راهنمایی 
واندرزی چند راء بریایه تجر به شخصی خود» برای حسن ادارء شغل 
مهموزارت» بعنی بالاترین شفلی‌که رعیتی ازرعابای سلطان می‌توا ند 
درهوایآن باشد. درچهار فصل ثب ت کند. اولین ومهمتر ین‌فصل این 
کتاب دربار؟ ال ات که برای وزیراعظم مطلوب است و در با 





فصل چهارم ۳۲ 
آنکه وزبراعظم » از بكسو درقبال سلطان و ازسوی دیگر در قبال 


رعاباء چه رفتاری‌باید داشته باشد:. 
وزیبراعظم » پیش ازهمه وبالاترازهمه» باید هیچ 
نظروغرض شخصی نداشته باشد. هر کاری‌که هی کند بابد 
(برای خدا)» فی‌اقه (درراه خدا) ومحضا له (به خاطر خدا 
و بس) باشد » زیرا بالاتر از این سه » هیچ مقامی نیست که 
بتواند بدان‌برسد. وزیراعظم بايد بی‌ترس وکتمان باسلطان 
راست باشد... وزیر اعظم رازهایی را که میان او وسلطان 
است» نه تنها ازییگانگان بلکه ازدبگر وزیران نیز باید 
پنهان بدارد... وز براعظم بابداز امور مذهبی ومملکتی‌هر 
آنجه راکه لازم‌است بی‌تامل باسلطان درمبان نهد نها نکه 
ازبیم عزل از گفتن خودداری‌کند. بر کنارشدن ودرجمم‌رجال 
حرمت داشتن از خدمتی‌که دور از درستی و امانت باشد » 
بهتر است . 
وزیر باید تقاضاهای دولت را از رعایا محدودکند و سلطان را 
از حرص پول و عواقب زیانآ ور آن مصون دارد. ماز رعیت باید در 
امان باشد«چون منضم ساختن بی‌دلیل مامردم به ما سلطان نشانة 
زوال ملك است.» وزیر اعظم خود باید مردی پرهیز کار » خوشرو » 
و به حد وسوای درست‌کار باشد : 
وزیر اعظم باید نمازهای پنجگانه را با حواشی 


۱۳۸ استانبول و امپراتوری عثمانی 


وخدم خود ودرخانهٌ خود به‌جای| ورد. در خانهٌ او باید باز 

باشد تا مردم بتوانند به آسانی به او دستررسی پیدا کننده و 

تاآ نجا که برایش امکان دارده بیآ نکه پای ازجاد؛ درستی 

بیرون گذارد» باید بکوشد تاتقاضای مردم را اجابت کند. 

بابدمر اقب باشدکه اجامر واوباش بادزدان نتوانند بادادن 

هداباکی رابخرند وبه مطلوب برسند. چون رشوه‌خواری 

برای مأموران دولت دردی‌است بیدرمان... زنهار» ازرشوه 
وفساد»‌خداونداء مارا از گزندآن ایمن‌دار! 

لطفی پاشا پس‌از این تذ کار پرشور » باتوجه بیشتر به امکانات 

عملی؛ اظهار نظر می‌کند که در آ مد وزبراعظم باید چندان باشدتااو 

را از خطر رشوه‌خواری ایمن دارد : 

شاغل مقام وزارت عظمی تیول مادام‌العمری دارد 

بادر آمد عوابد بك میلیون و دوبست هزار ‏ قچه (|سپرا). 

که باحسن‌اداره می‌تواندآن‌را به‌دو میلون] قجه بر ساند» که 

جمماً بادو یست تاسیصدهزار آ قچه بابت جامه بپا و اسب‌بها 

از امرای‌کرد و دیگر امیران مقتدر» جمع در آمدسالبانة 

او به‌مبلفی‌درحدود دومیلیون وچپارصدهزار | فجه میرسف. 

واین رقم به‌لطف پرورد کار درملك عثمانی درآ مدی است 

کافی.خو دمن‌سالی بك‌میلیونو پانصد هزار | فچه‌خر جمه‌ارف 

مطبخ و خدم و حشم می‌کنم و بااصد هزار أَقچهٌ به معرذ 


فصل چهارم ۱۹ 
خیرات می‌رسانم و چهارصد باپاصدهزار ا قچه بافیمانده را 
در خزانه‌ام نگاه می‌دارم... حرص صفتی است شیطانی که 
بابانی ندارد؛ فناعت گنجی است پر فا بده که نقصان نمی پذ بر د. 

وزبر اعظم نبایدبر ای‌عیش وعشرت فرصتی داشته باشد» بلکه 
وجود اوباید یکسره وقف خدمت به‌کشور شود. 
چون کی بدین‌مقام رسید » آ نچه درخور اوست 
خموشی وزهدمنشی است. وز براعظم باید بر ای رستگاری 
روح خود وبهبود جهان هرچه بیشتر بکوشد. 
لطفی پاشا همچنین مر اقب بود که هز ينة زندکی بالائرود واز 
رباخواری جلو گیری شود : 
نظارت بر قیمتپا مسو لت مملکتی خطیری است 
ووزبراعظم باید نست به‌آن مراقبت مخصوص‌مبذولدارد. 
درست‌یست‌که مأموری‌عالیر تبه رزاز باخانة مأموردیگری 
مر کز فروش دارو باشد. تثبیت‌فیمتها به سودفقیران است . 


وزیر اعظم باید بر انتصابات و ترفیعات دولتی نظارت دفیق 
داشته باشد » تا لياقت تنها ملاك آن باشد . وزیر اعظم باید حافظ 
انضباط باشد و حق تقدم و اولویت را رعایت‌کند ۰ وی نباید به‌هيج 
وجه تحت تأثیر بافشارخارجی فرار گیرد» بلکه باید از رأی ونظر 


۱۳۰ استا نبول و امپر اتوری علما نی 
خود پیروی کند ‏ هرچند که البته مسئولیت نهایی با سلطان است؛ 
که وزبراعظم باید گاه به‌گاه‌این‌نکتهرا به‌او يادا ورشود: 
وزبر اعظم هنگام سخن گفتن با سلطان جهان‌پناه 
باید مکرر بگوید : «خداوندگارا » من از ذمهٌ خود ساقط 
کردم. ازاین‌پس در روزشمار(یومالصاب)توجوابگویی». 

سه فصل دیگر این کتاب دربار نیرو های مساح خزانه 9۰ 
کشاورزان‌است.«سلطنت برخزانه وخزانه برحسن‌تمشیت اموراستوار 
است. ای سلطنت باظلم فرو میر بزد*. 

وزیر اعظم بررسلسله مراتب وجماعت کارکنان وعمال کشوری 
رباست داشت‌که در دو دستگاه عمده فراهم آمده‌بودند: دستگاه قضا 
ودستگاه مالمه. غالبابن‌عمال آ زادزادگان مسلمان ومعمولا ترك تراد 
بودند» و به‌وقت خودصنفی‌نیمه موروئی‌تشکیل‌دادند که افراد دیگر 
رابررموزو فنون کارشان‌دسترسی نبود. عمال کشوری‌بیشتر از خانواده- 
هایی انتخاب می‌شدند که بشت اندر پشت دبوانی بودند و ظاهر] با 
طبقات روحانی» که مسئول تعلیم وتر بیت نها بودند» رشته‌های پیوند 
بسیاری داشتند . ابنها تا شانزده هفده سالگی به مکالب و حوزه‌های 
علميةٌ روحانی‌می‌رفتند . ودراین سن‌وسال, معمولا" باتوصية یکی از 
خویشاو ندان‌خود. دریکی ازدستگاههای دولتی به‌کار | موزی‌گمارده 
می‌شدند تافنون‌کار رابیاموز ند و بررفردبان ترقی‌گام نهند. سیاری‌از 
اخلاف واعقاب مسلمانزاده غلامان در بار» غلامانی‌که خود به ندنت 


فصل چهارم ۱۳۱ 


دبوان راه‌ییدانکرده بودند. در انار اداری خودشغلی‌بمدا کر دند. 
مشاغل‌عالمتر در وستکاہ اداری اغلب در دست‌اعضای طبقان روحانی 
بود و گاهی چنین‌می‌نمابد که مناصب عالی‌اداری وروحانی جزوی از 
»»ursue honor‏ (عناوین افتخار آمیز مشاغل دبوانی) بوده است. 
مأموری کهز بر نظروز بر اعظ به‌امورمالی‌رسیدگی‌می‌کرد»دفتردار 
اول (وز یررمالیه) بود. در قانون‌نامة سلطان‌محمدفاتح ناموی‌بلافاصله 
بعداز نام وز براعظم آ مده بودودرشان ومقام‌همطراز اوبود. ویاجازه 
داشت شخصاً حضور سلطان شرفیاب شودو برطبق فانون, سلطان پیش 
می‌آمد تابه‌او خوشامد بگوید. دفتردار اول بر سلسله مراتبی از 
دفترداران رباست داشت‌که مدارج ترقیآ نان معلوم و مشخص بود . 
ازعپدبایز بددوم. دفتردار اول بیشتر باامورابالت‌روملیاسرو کارداشت؛ 
سردفتردار دیگری مسئول کارهای ابالت آ ناتولیا بود. درفرن دهم 
هجری سردفتردار سومی هم اضافه شد. این هرسه سردفتردار عضو 
دبوان بودند ومعمولا ازطبقة علما (روحانبان) انتخاب‌می‌شدند. 
رئیس‌هینت‌علما. مفتی‌اعظم پابتخت. درجلسات دیوان شر کت 
نمی‌کرد. لیکن‌سابرعلمای طرازاول‌دراین جلسات حضورمی‌بافتند. 
ازظرمقام» بلافاسله بعدازمفتیاعظم؛ قاضی‌مسکر ان‌روملیاوآ ناملا 
(صدر روملیا وصدر آ ناتولیا). که برترین‌مقامات قضایی امپراتوری 
به شمارمی | مدند» جای داشتند» و هردو عضو پبوستةٌ دبوان بودند . 


نشا نجی‌سلطان نیز عضود بوانو کاراساسی اوممهور کر دن‌به مپرسل طار» 
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بود و او درواقم مپرداری بودبا اختیارات فانونی مهم. قبل‌از آ نکه 
سندی به توشیح سلطان برسده نشانچی می‌بادستی صحت‌آن‌را ابید 
ی کرد؛ او درمورد قوائین فدرم امیر اتوری مرجعی رسمی به شمار 
می‌رفت ومسئول تنظیم طرح‌فوالین جدید نیز بود. نشانچیها تااوابل 
فرن دهم‌هجری همیشه ازطبقة علما انتخاب می‌شدند. پس از آن از 
میان‌کانبان دبوان کسانی بدین‌سمت منصوب شدند واز ارزش و اعتبار 
این‌مقام کاسته شد. 

درطول قرن‌دهم هجری» شغل‌جدیدی پدیدآمد که صاحب‌آن 
عنوان «رئیس‌الکتاب» داشت ومعمولا هرئیس‌افندی» خوانده‌می‌شد. 
رئیس‌افندی رئیس دبیرخانه و باییگانی مملکتی بود که زیر نظارت 
عالیة وز بر اعظم خدمت می‌کرد. وظایف‌او عبارت بوداز ادارءٌ روابط 
با کشورهای خارجی, که «ترجمان‌باشی» بعنی‌مترجم دیوان اور ادر 
اجرای‌این‌وظیفه باری‌می کرد. مترجمان (دبلماجان) تقر ببهمیشه 
ازمسیحیان ودردوره‌های متقدم ممعولا مسیحی‌الاصل بود ند واهمیت 
تقش | نهاروز افزون بود. بعدها این‌شغل به انحصار گروهی نجبای 
بونانی‌که در ناحبهٌ فنار استالمول اقامت داشتند» در آمد . 

نه رئيس الکتابونه ترجمان‌باشی» هيچيك عضوتمامو قت‌دیوان 
نبودند» بلکه همجون مأمورانی ازهمان‌طراز. مانند چاووش باشی › 


دیوان شر کت کنند . 
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نیروهای مسلح دونماینده در دبوان داشتند: آ قای ینیچ ر بان 
به نمایندگی سپاه زمینی و قپودان پاشابه نمایند کی لیروی در بابی. 
بااینهمه این‌دو درصورتی می‌توانستند عضو دبوان شوند که به مقام 
وزارت رسیده باشند. نمایند کان ابالات بیگلربیگی (میره‌یران . 
فرماندار کل) های‌روملیا و | ناتولیا بودند که هر وقت در پایشخت 
حضور داشتند در دبوان شر کت می کردند . بیگلربیگی های پیشین 
روملیا و | ناتولیا نیز»که دارای بالاتر ین مقام اداری ابالتی به شمار 
می‌رفتند» عضودیوآن بود ند. 
تااواسط فرن‌بازدهم هجری (لبمه قرن‌هفدهم‌میلادی)» دبوان 
امیراتوری . مر کز حکومت امپر اتور عثمانی بود . اعضای آن, که 
نمایند دستگاههای قضایی . مالی . شرعی و نظامی بودند ۰ به طور 
مرتب تشکیل جلسه می‌دادند و دربارة کلیة امور مهم کشور تصمیم 
می کر فتند. آ نان‌بوای اجرای تصمیمات خود» دست‌گاه اداریوسیع 
و سازه‌ان بافته‌ای مر کب از کار کنان کشوری دراختبارداشتند» که به 
فسمتهای چند تقسیم بندی شده و هر قسمت دارای سل له مراقب و 
مدارح ترقی‌خاص خود بود. فرماندهان نظامی؛ پیشوابان مذهبی » 
و رسای مالی » هربك » سازمانهای مخصوص به‌خود داشتند ؛ 
و بقیه دبيرخانة دبوان را تشکیل می‌دادند که زیر نظر وزبر اعام 
ادای وظیفه می‌کرد و به قسمتهای متعددی تقسیم شده بودکه هراب 


۳ استافبول و امپراتوری عثمانی 


رشته‌ای ازامورحکومت هر کزی وابالتی رابرعهده داشت. 

دراو لین سالهای‌حکومت ءثمانی؛ وز بر اعظم مقر رسمی‌نداشت 
ومعمولا عمار تی‌چنددستگاهی درمجاورت‌کاخ اجاره می کرد ودرآن 
به رتق وفتق آمورمی‌پرداخت واشخاص رامی‌پذبرفت. بعدها قسمتی 
ازاین‌عمارت که به‌پذبرابی اشخاصاختصاص‌داشت در بر ابر باب عالی 
(کاخ‌شاهی) به «پاشاقاپوسی» (دروازپاشا)معروف‌شد. برای‌رسیدکی 
به اموری که در دیوان امپراتوری حل وفصل نشده بود › رفته رفته 
معموز شد که پس‌از«ابکیندی»( نماز دوم» نمازظهر)»جلسه‌ای‌در خانة 
وزبراعظم تشکیل دهند . این‌جلسه‌که به «ابقیندی دیوان» معروف 
بودبه طورمنظم هفته‌ای پنج‌روز بر پامی‌شد وکمکم کارقسمت مپمی‌از 
اموردیوان امپراتوری رابرعهده گر فت . 

مر کزحکومت درسال ۱۰۶۴ ه. ق. رسماً از دیوان امپراتوری 
به وزارت عظمی منتقل‌شد, واین‌هنگامی بودکه سلطان محمدچهارم 
ساختمانی به وز بر بخشیدکه هم‌مقر رسمی اوشد وهم دفترش. عنوان 
«پاشاقاپوسی» بررهمین بنااطلاق‌شد. به‌کار بردن تغییر آتی‌ماننددروازه: 
در» ودر گاه» که برمقرحکومت دلالت دارند» اززمانهای بسیارقدیم 
مرسوم خاورمیانه بود . ودولت امپراتوری عثمانی‌هم از همان اوایل 
تأسیس این‌کلمه راقبول کرد وبه کاربرد. تاقرن بازدهم هجری‌کلمة 
«باب» ومترادفات آن به‌کاخسلطان یادبوان امپراتوری گفته می‌اند. 
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پس از این تاریخ » کلمةٌ مذکور بیشتر در مورد مقر وزير اعظم 
به‌کار رفت وابنك چه درتر کیه وچه درخار حازتر کیه به‌عنوان مقر 
واقمی‌حکومت شناخته می‌شود. در فرن‌هجدهم میلادی.مقر حکومت 
«باب عالی» عنوان بافت . 


مکی از تار بخنویسان تركمی‌گو ید درسال ۱۰۷۰ ه.ق. که سفیر 
عثما نی‌دردر بار مغول‌دردهلی به‌استانبول بر گشت. سلطان ازاوپرسید 
که جالبتر ین چیزیکه او درسفرش به کشور افسانه‌ای هنددیده چه 
بوده‌است؟ سفیر پاسخ دادکه حر کت مقر ون به سلامت او از دهلیو 
باز گشت او به*این نقطه که چون‌بهشت بر ین‌است» شگفت‌تر بن‌چیزی 
بودکه باآن‌روبرو شده‌است. این باسخ, که گفته‌اند سلطان را سخت 
خوشآمد.بیگمان باتملق در باریآمیخته بود؛ اماعرچه بوداحساس 
بیربای غرور و عشقی را نشان می‌دادکه عشمانیها نسبت به پاشخت 
باشکوه خودداشتند. تابی" . شاعرفرن بازدهم‌هجری» در پندنامه‌ای 
خطاب به پسرخود که بیشترهمان پنداست تاشعر - ستایشی ازشهر 
اسثانبول گنجانیده که این‌احساس رابیان می‌کند : 

علم ومعرفت درهیج جای جپان 


| یوسف‌نایی, شاعی عسرسلطان محمد جهادم. متو لحسال ۲ ۱ هگ 
و متوفی به سال ۱۱۲۴ «. ق .۔ م . 


فصل پنجم ۳ 


چون استانبول خر بدار ندارد . 

هیچ شهری درجهان, از بوستان هنر 

چندانکه استانبول بر تخورده است . 

خداوند استانبول را شکوفاکناد 

که مر کزهمة کارهای بزر گك است . 

زاد کاه و مکتب نامداران › 

مهد اقوام بسیار . 

به هر کجا مردی هنری است » 

در استائبول آوازه می باید . 

درآ نجاهر کمالی به حدخودمی‌رسد » 
وهرقریحه‌ای ارزش خودرا فراچنگه می آ ورد . 
درآ جا مدارج شرف وافتخار راتوان سرا غکرفت 
عمر درهرجای دیگری جر درآ نجا بگنرد تباء است . 
| کرهمة افلاك زمین را زیرو روکنند 

شهری چون استانبول نشواهند باقت . 

رقمزلی و صورتگری » خوشنویسی و تذهیب 

در استانبول ز سای و لطف را مجسم می‌ساز ند . 

همه حنرهای جهان 

دراستالمول درخدند گی وجلوه می بابد . 

چون زیبایی استانبول را در کمترجایی‌توان‌یافت. 


۱۳۸ استا لول و امپراتوری عثمانی 


دربا تنگه به برش کرفته است . 
هر هتروصنعتی 


دراستانبول به شرف وافتخار می‌رسد. 
«نابی» » پس ازوصف استانبول به مثابه شهری خجسته ومر کز 
هنرودانش » ازتفر بحات ساده‌تر شهر در کنار دریا بادمی کند: 
ازهمه که بگذرم , چه خوش ودلیذبراست 
سبث بررویآب رفتن 
چون‌سلیمان بر تخت نشستن 
و بر دربا وهوافخر فروختن 
بر بالشی‌تکیه زدن 
ودرا بينة سیمین نگریستن 
در آنجا که نفمةٌ موسیقی و چنگه طرب 
بانظمی به کمال‌جفت وانبازشدها ند. 
شاعر در حالی که باد وی را سبك بر روی آب می‌برد » سواد 
پرشکوه شهررا می‌بیند : 
ابا صوفی » محبوبهةٌ روز کاران 
همتایآ ن را درهیچ سرزمینی ندیدهایم. 
همتایی ندارد مگر در بهشت. 
آستان پادشاهی عثمانی 


فصل پنجم 
ماه خوشدلی قلمرو سلطانی . 
دران نقطة حیاتبخش 
هرچه بخواهی آ ماده است. 
هرا نچه به تصور درآ بد 
خوشتر ین وبهتر نش در اینجاهست. 
يك ,پاش افندی , چلبی 
بر گزیده ترین همه آ نان دراینجا هست . 
سر بازان » عالمان وسلحشوران 
سر آمدان همه آ نها دراینجا هست 
دراینجا هرمشکلی درجهان هس تکشوده می‌شود. 
در اینجا هر تلاشی به‌مقصود می‌رسد . 
آنگاه «نابی» باهمان عقل سلیم همیشگی تر کان می‌گوبد: 
| کربه خاطر بیماریهای گوناگون نبود 
اگربه خاطی طاعون لمش بو 
چه کسی این‌سرزمین بهشتآسا راتركمی گفت 
این شهر غمزدا را 
ا کر هوایش اندکی ملایمتر بود 
چه‌کسی به جای دیگر التفات می کرد؟ 
اما با اهمه : 
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شهر و ند استا نبول ( که در آن زمان قطنطتیه نام داشده است) 
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هیچ سرزمین باشهری همتای آن نیست 
هیچ دباری نیست که باآن بتوان مقابسه کرد. 
چون‌ساطانمحمدفاتح به‌شهر مفتوح درآ مده چیزی‌جز وبرانی 
برجای نمانده بود . شهری بودکه با محشت و بلای جنگ و افتادن 
به‌دست دشمن به سرءت‌راه زوال پیموده بود. ازمجموع پنجاه هزار 
بادرهمین‌حدود جمعیتی که درشپر بیزانسی به‌جامانده بود,کسانی‌که 
از نبردنهایی جان سالم به‌در بردند» بر ده فاتحان شدند وراه «ادر نه»» 
ره بازاربردهفروشان یتخت تر کیهرادر پیش کک ا 
خالی ومتروك به حال خود گذاشته شده‌بود. 
لیکن اربابان‌تازه: به‌حکومت برشهری وبران وخالی‌ازسکنه 
خرسند نبودند . عاشق پاشازاده وقابع نویس سلطان محمد غازی 
(فاتح) » چنین هی نوبسد : 
هنکامی‌که سلطان محمدخان غازی»شهر استانبول 
را تسخیر کرد . سلیمان بيك را حا گم شهر ساخت . سپس 
گماشتگان‌خودرا به‌سراسر کشور فرستاد تابه‌مر دم‌بگو بند: 
«هر که می‌خواهد بیاید در استانبول و صاحب خانه‌ها . 
تا کستانها وباغها شود.» وبه هر کسآ مد خانه وتا کستان و 
باغ دادند. 
البته این کاریرای مسکون ساختن‌مجدد شه ر افی 
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تبود. از این‌رو. باردیگر سلطان‌فرمان داد که ازهر ابالتی 
خانواده‌ها راء چه غنی وچه فقیرء به‌استانبول روانه کنند . 
کماشتگان سلطان بافرمانهایی به‌نزدقاضیان وحکام ابالات 
کسیل شدند وبرطبق این فرمانها بسیاری ازخانواده‌ها را 
جمم کردند و باخود آوردند. به‌همهٌ این‌تازه واردان خانه 
داده شد وبدین ترتیب شهر رفته رفته مسکون گردید ... 

ابنان به ساختن مساجد پرداختند. برخی ازآ نان 
خانقاهپایی بنا کردند. وبرخی خانه های شخصی» وشهر به 
حال اول‌خود ب رگشت... 

سلطان... هشت مدرسه بابك مسجد جامع دروسط 
آ نپابنا کرد وبك مهمانسرا وبك بیمارستان روبری‌مسجد 
برپاداشت» ودرجنباین‌هشت‌مدرسه, هشت مدرساکوچکتر 
دیگر ساخت تا طلاب علم در آن منزل کنند . غیراز اینها؛ 


مقبره زیبایی‌برمزار ابوب انصاری۱ و خانقاه و مدرسه و 





۱- چنین است دد متن ۰ و مقصود همان ابوایوب خالدین‌زید انصاری 


صحایی معروف است که در سال۵۲ ھ. ق. با مسلمین بهمحاصر؟ قسطنطنیهرفت 
و همانجا وفات یافتو کناد بادوی شهر او را دفن کردند . بعدها بر گور ار 
او تاجگذاری می کردند . (از دایرةالممارف فادسی) . 


فصل پنجم ۳۳ 

مسجدی درجوار آن بنا کرد . 
مطالب‌عاشق پاشازاده رادر بار سیاست‌سلطان‌محمد بر ای تجد بد 
اسکان شهراستانبول بسیاری ازمنابع ومدارك دیگرتاٍبید کرده‌اند. 
اجرای این سیاست تنها به‌تر کان بامسلمانان محدود نمی‌شد. بونیان 
وسایررمسیحیان هم اجازه داشتند - حتی گاهی تشویق هم می‌شدند- 
که دراستانبول مقیم‌شونده ویهودبان از سرزمینهای دیگرعثمانی و 
خار ج ازعثمانی به استانبولدعوت باهدایت می‌شدند. درسندی‌متعلق 
به‌سال ۸۸۳ هه ق. که درآن ساهه تعداد خانواده‌های‌سا کن‌استانمول 
و غلطه به‌دست داده شده, مىزان يشر فتهای حاصله رانشان می‌دهد. 
برطبق این سیاهه ۸٩۵۱‏ خانوادة سلمان» ۳۱۵۱ خانوادءٌ بونانی » 
۷ خانوادء بهودی» ۲۶۷ خانوار کر یمه‌ای» ۳۲۷ خانوادارهنی: 
۴ خانوادة قره‌مانی. و ۳۱خانواد کولی‌در استانبول؛ و۵۳۵خانواده 
مسلمان, ۵٩۲‏ خانواده بونانی» ۲ ۳۳ خانوادهٌ فرانسوی و۶۲ خانواده 
ارمنی در غلطه سا کن بوده‌اند- یعنی جمعیتی تفریبی بین هفتاد 
هشتادهز ار نفر که در حدود يك‌دهم | نها درمحلهای مسیحی نشین‌غلطه 
وبقیه در محلات قدیمی شهر استانبول زند کی هی کردند. در زمان 
سلطان سلیمان قاو نی » جمعیت استانبول حداقل به نیم میلیون لفر 
رسید ودرسال۱۰۰۲ هق. (۱۵۹۳م) بك سیاح انگلیسی» به‌نام جان. 


۱۳۴ استا نبول و امپر الودی علما نی 





ساندرسون! » ازقول‌يك منبم مطلع محلی رقم ۲۱۱ ۱۰۲۳۱۰ را به 
شرح زیر آمار می‌دهد : 
سیاهۀ سا کنان قسطنطنیه 
وزیر. ۶ قفر 
هر وزیر روزانه هزار آفچه (اسپر) حقوق 
دارد. ترك بز رک (سلطان) فقط ۱۱۰۰۱ قجه 


(اسیر) برای خود منظور می‌کند. 
فاضیها که ازروحانیان هستند . ۴ نفر 
این ده تن (۶ وزیر و ۴قاضی) در دیوان‌به‌همة 
مرافعات رسیدگی می‌کنند . 
ی ۱ نفر 


دفتردار( که همان‌خز انه‌دار است): وا ور 
باشی؛ بنی‌چری آ قا )فر مانده‌بنی‌چری),چاووش 
فیودان باشا ¢ قا)یو | قا 6 بیکها ¢ خدم و حشم 


وطیفه خوار سلطان ۰ ۳۰۰ نفر 
سولاقها (فراشان سلطان). ۰ ۰ 
فوشجیپا؛ خواجگان ونوکران. ۳۰۰ « 


John Sanderson - ۱ 
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انواع واقسام کنیز کان. دستکم. ۰ لفر 

چاو و شان بعنی ماموران و فر آشان‌در بار. ۰ . 6 

فاپوچیان یعنی دروازه بانان (هفتادكشيك 

در روزهای عادی). ¥6 ۰ 

سپاهیها بانجیب زاد کان که من نها را 

شپسواران می‌خوانم . Fee‏ €« 

بنی‌چر بهاء بعنی سر بازان پیاده باسر بازان 


۰. Poo عادی.‎ 

نو یحها oe‏ 6 

عجمی اوغلانها با جوانانی که باید پس از 

کار آ موزی به بنی‌چر بان بپیو ندند . e‏ 
جمع ۱ ° 

سایر ترکان سا کن شهر (غیراززنها و 

کودکان) . ۰/۰۰ ۰.۵ 

مسیحیان ازهردست و کشور» دست‌کم . ۰ < 

بپودبان داخل و حومه شهر» دست کم . ۰۰۰۰۰ € 

زنها و کودکان ازهردست؛ مسیحی» بپودی» 

نرك وجزآن. ۰ > 

۱ 


YY‏ استا نبول و امپراتوری علمانی 


استانبول دور عثمانی‌شهری بزر کف وشکوفان بود با جمعیتی 
فعال ازهردست. پس‌ازفتح ابن‌شهرعدۂ کمی از بونانیان در این‌شهر 
ما ندگار شدند» بسیاریازرفتگان بر گشتند»وعده‌ایدیگر ازهمة نواحی 
امپر اتوری‌بد! نان پیوستندو به رهبری بطر برك خو وشان‌جماعت بکر نگی 
تشکیل دادند. تعدادبپودبان نبز, که بیشترهم درشهر بیزانسی‌ساکن 
بودند. افزایش بافت واین افزایش‌بویژه ازپایان قرن پانزدهم آغاز 
شدکه بسیاری از آ نان از اسپانیاء پر تفالودیگر کشورهای اروپایی‌به 
استانبول‌کو چکر دندتااز فشار وسختگیری مسیحیان کر بخته درسابة 
حکومت سلاطین عثمانی؛که اهل‌تساهل بودند » بناهگاهی بجو بند. 
بنابه رسم اسلامی و عثمانی مسیحیان و بهودیان از آزادی مذهب و 
خودمختاری اجتماع‌فومی برخوردار بودند. درمحلات اروپایی‌نشین 
ساحل شرقی فرن الذهب » ابتدا ابتالیاییها و سپس سار بازر گانان 
غر بی باراندازهاء دفاتر وخانه های مسکونی خودرا احداث‌کردند. 
مهمترازهمه روزافزونی اکثربت مسلمانان ترگزبان بودکه ازطریق 
تبدیل مذهب , وتحلیل رفتن وبیش ازهمه اسکان‌یافتن جزوجمعیت 
شهر می‌شد ند . 

تر کهایبی که واردقسطتطنیه شدند» دبگر آن بربرهای ساده و 
عامی؛ که برخی از نوبسند گان غر بی وصف کرده‌اند نبودند » بلک 
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وارث وحامل‌تمدن پرسابقه ووالایاسلام بودندکه خودشان‌هم در آن 
سهمی نسبتاً قابل‌ملاحظه داشتند . معماری دوران سلجوقی وعثمانی 
دارای سنْتی‌کهن بنیاد و برجسته بود و برای اعقاب سعادتی بود که 
خداو ندان تاز اباصوفیه آن هنروامکان را داشتند که این سنّت را 
حفط کنند وبرزیبایی‌ان سفزانند. درمذهب‌اسلام تماش دادن‌اندام 
انسانی حرام است و به همین دلیل تر کها موزائیکهای معروف 
اباصو فیه‌را» با آ بآ هك‌پوشاندند- هر چند ظاهر این کار فر نها:ه‌داز 
فتم قسطنطنیه انجام شد, بااینهمه خودبناحفظ و استوارشد. سلطان 
محمدفاتح مناره‌ای بر آن افزود ودبوار جنوبی را باپشتوان بزر کی 
شم‌زد » سلیم دوم دومناره دیگر بر آن افزود و بادء بشتوان دبوار 
شمالی راشمع‌زد. پسرش ساطان‌مراد سوم چپارمین مناره راساخت و 
اکنون چپارمناره در چپارگوشة بنا برپاست. همچنین تعمیزات و 
نوساز بهای اساسی درسراسر ساختمان | نجامداد. 

غیر از کاخ ۰ مهمترین ساختمان تازه‌ای که فانحان در شهر 
بنا کردند مسجد بزرگه سلطان محمد است که در فاصله سالهای 
۷ ۔ ۸۷۶ «. ق. با متعلقاتآن ازمدرسه و جز آن روی تيهٌ چپارم 
صاخته شد . این مسجد در سال ۱۱۸۰ هه ق. بر اثر وقو عزلزله‌ای 


و بران‌شد. طبیعی بود که سلطان جدید برای همچشمی با اباصو فء: 
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بنای تازه‌ای بر با کند که عبادتگاه مسلمانان باشد . لیکن مسجد 
ساطان فاتح تنپا عبادتگاه نبود » بلکه مرکز تعلیمات عالیه نیز 
بود . مداری هشتگانه باهشت بنای خوابگاه طلاب وابسته » نوعی 
شهردانشگاهی به و جود آورده بودکه در آن علم کلام» فقه و اصول » 
طب و دیگر علوم دیرینةٌ اسلامی تدریس می‌شد . مدارس هشتگانه 
به‌خاطر انگار# ساختمانی خود به«صحن‌نمان» معروف بود و بااینکه 
متعاقماً مداری دبگری تأسیی‌شد همچنان به‌صورت یکی از مراکز 
اا باقی‌ماند. سلاطین » وزرا ودیگر دینداران و ثروتمندان 
در تاسیس مساجد و مدارس و تعیین موقوفات برای آنها به رقابت 
تن 

در دوران زند کی فاتح بزرگف» عده‌ای از وزبران اعظم او نیز 
مساجدی درشهرساختند که برخیاز | ناء از جمله مسجد وز بر اعظم 
محمودیاشا (۸۶۹ «. ق) ووزبر دیگری به‌نام مرادپاشا (۸۷۱ ھ ق)» 
هنوز بر جاست. کارساختمان مسجد به‌دست اولین سلطان دراستانبول 
سرمشقجانشینان‌وی‌شد. با یز بددوم‌مسجدی بزر که نز ديك بازار ساخت 
٩۱۲-۷‏ ه. ق. ومسجددیگری‌هم برروی تیهٌّپنجم» بالاتر ازمحلة 
بوفانی نشین « فنار » ساخت‌که به نام مسجد سلیم‌اول ممروف است . 

سه سلطان اولی عثمانیءکه مقرسلطنت آ نان درپابتخت -جدید 


بود » همه کوشش خود را برای تجدید حبات و ترفی و توسهه شهر 
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استانبول به کاربردند . بااینهمه درزمان سلطان سلیمان قانونی بود 





که شهر به اوج شکوه خودرسید. این‌شهر که مرکزامیراتوری وسیم 
وثرو تمندودرحال گسترش‌بود به‌هترمندان‌و نویسند کان» دانشمندان؛ 
سربازان » سیاستمداران » بازر کانان وسوداگران » که ازاقصی نقاط 
امپر اتوری وازخارج به پابتخت جدید هجوم| ورده بودند» آمکانات 
وفرصنهای تازه‌ای ارزانی داشت . 
شاد بتوان گفت که زیباترین‌بنای تاریخی‌عشمالی دراین شهر. 
سلیمانیه‌است‌که برتارك بلندترین تپه» چون افسری» جای‌دارد. این 
مسجدبامد ارس تأسیسات‌متعلقهو آ ر امگاه‌سلطان‌سلیمان, که‌درصحن 
آن‌است. درفاصلة سالهای۷ ۹۶۴.۹۵ «. ق. بناشدویکی ازشاهکارهای 
عالی سنان (۹۹۷.۸۹۵ه.ق)است که به‌تصدیق‌همگان‌بزر گنر ین معمار 
دورة عمانی‌است. سنان از پدر ومادری مسیحی در قیصربه وافع در 
آ ناتولیای مر کزی متو لدشد ودرسال۱۸٩‏ ه. ق. ازطریق«دوشیرمه» 
به خدمت دستگاه عثمانی در آمد؛ وپس از آ نکه دورء مدرسة کارا 
در استانبول به پابان رساند » به واحد های بنی‌چری پیوست و در 
جنگهپای اروپا وابران شرکت کرد . وی درجات ترقی را به سرعت 
پیمود . ابتدا درپیاده نظام بود و سپس افسرفنی شد ودرپل سازی و 
سابر کارهای مهندسی ارتش شاخص‌گردید . در زمان سلطنت سلیمان 


۱۵۰ استا نبول و امپراتوری عثمانی 
سالاطمن و ار کان‌امیر | توری‌مشغول‌بود» و ازسال ۹۴۶ه.ق.ءنوان‌معمار- 
کرده, سياه ۳۱۲ -اختمان به معماری او |هده است شامل مساجد 
بزر گے وکوچك » مداری وحوزه های علمیه, مقابر وبقاع » کاخها . 
بیمارستانپا , رباطها و کاروانسراها . پلہا , آبراهه‌ها ۰ دکا کین و 
گرمابه‌ها . 

ساختمان و تزبین مسجد سلیمانیه » که بك قرن بعد از فتح 
استا نبول بناشده » شاهد | ن‌استکه تمدن‌اسلامی‌عثمانی‌هم از جر بان- 
های سنّتی پیشین مابه‌گرفته وهم حیات مذهبی و هنری آن دارای 
اصالت ممتاز مخصوص به خود است. گرچه درساختمان این مسجد 
تأثیرات سبك ایرانی و بیزالسی‌دست‌به دست‌هم داده‌اند» باایشهمه‌در 
تضاد موزون‌مناررهاو کنبد ودرظرافتومهار تی‌که درخود گنبدوشبستان 
وسیح و آراستة آن به‌کار رفته » چیزی‌نوه متمایز وباوبژ کی‌عشمانی 
دیده می‌شود . 
آشکارا شباهت ز باد به گنبد اباصوفیه دارد» لیکن معمارعثمانی‌چند 
تغییر همهم درآن داده‌است. در نمازجماعت مسلمانان» نماز گزاران » 
روی به قبله ؛ درکناریکدیگر» به صف می‌ایستند و به امام جماعت 
اقتدامی‌کنند.ا بستادن درصف اول فضیلت‌خاص‌دارد. بنابراین‌هامه لا 
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درمسجد» برخلاف‌کلیساء دبواری که محراب‌در آن‌جای دارد دراز تر 
است. درمساجد قدیمی عرب معمولا » شبستان وسیعی که به صحن 
بزرگی بازمی‌شد وجود داشت. لیکن در کشور تر کیه که هوای آن 
سرداست, فضایی محصور ومسقف ضروری بود؛ تانماز گزاران را از 
بادو باران محفوظ دارد وهم امتدادو گسترش‌جانبی مسجدراکه برای 
نماز گزاردن بدان نبازهست امکان پذیر سازد. 
در مسجد سلمانیه علاوه بر گنبد مر کزی دونیم گنبد پشتوان 
وجود دارد» لیکن برایاین نیم گنبدهادیگر؛ مانند نچه درایاصو فیه 
دیده می‌شود » پشتوانهابی ازرفهای بزرکه به شکل نیمدابره تعبیه 
نشده‌است. سنان‌راه حل‌جدیدی برای استواری وتعادل گنبدمرکزی 
پیداکرد و بااین ابتکار توانست فضای مر کزی زیر گنبد را ازستونها 
ودیگرموانع دست وپا گیر فار غ‌کند. به پپنا قرار گرفتن ساختمان 
مسجد وحذف ستوتها و پابه های وسط شبستان فضابی برای صفوف 
کستردة نمازگزاران باز کرد و ضمناً دید قبله وشخص امام جماعت 
رابلامانع ساخت . 
او لیاچلبی » تویسندة عثمانی قرن بازدهم هجری» ساختمان و 
ونمای ابن مسجدرا چنین وصف می کند : 
چون سلیمان هزاران استادکار درمعماری» مسّابی. 
سنگتراشی. مرمر بری» از سراسر متصرفات عمانی فراجم 
آورد؛ سه سال‌تمام طول کشید تاپی‌ریزی بنای مسجد بان 


۱۵۲ 


استا نبول دامپر اتوری علما نی 


بافت. کار گران‌چندان در دل خاك فرورفتند که کاونری که 
زمین‌را بردوشاخ دارد صدای کلنكآ نهارامی‌شنید. سهسال 
دیگر طول‌کشید تا پی‌ساختمان به روی زمین‌رسید. اما در 
سال بمدکار ساختمان متوفف ماند و کار گران به تراشیدن 
و بریدن سنگهای رنگن برای کار گذاشتن روی پې 
بر داختند. سال بعد محراب بریاشد... وساختمان دیوارهای 
سر به‌فلك کشیده بها نجارسید» وبرروی آن‌چهار بنیاداستوار 
گنبدبلند مسجد جای‌گرفت...غیرازپایه های‌چهار گوشی که 
گنبدیر [ نهااستوار است » درسمت‌راست‌وچپ چهارستون از 
سنگههسماله افر اشته شده که ارزش‌هر بك از آ نپاده‌چندخر اج 
مصراست ... درضلع پپلوبی محراب وهمچنین ضلع مقابل 
آن (ضلمهای شرقی وغربی)» گنبد اصلی مسجد به دو نیم 
گنبد وصل‌است که برآ ن ستو نهاتکبه‌ندارند» چون‌معمار 
از آن‌بی‌داشت که مبادا باراین‌ستو نهاز بادشود. برای آنکه 
مسجد نور کافی داشته باشد» سنان در هرجانب پنجره هایی 
کشود... درسمت راست وچپ محراب . ستونهایی باشیارهای 
مارپیچی همانند کار جادو گران برافراشت . در این مسجد 
شمعدانهابی‌به بلندی‌قامتانسانی وجوددارد از بر نج خالس 
و مطلا با زر تاب . باشمعهای کافوری هريك به وزن: بيست 
قنطار... درهردو جانب مسجد,سکوهایی برروی سنوی 
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کوتاه ساخته شده است » ازبك جات روبه دربا و ازجانب 
دیگر روبه بازار. هنگامی که مسجد زباده شلوغ می‌شود » 
بسیاری ار نماز گزاران روی این سکوها نماز می‌گزار ند . 
همچنین‌دورادو گنبد » درون مسجددوردیف ایوان. برروی 
ستونهابی چند ساخته شده‌است, که درشبهای عزبز چراغان 
میشوند. مج.‌وع چراغها به بیست و دوهزار شعله میر‌سد. 
به علاوه هزاران‌تز مان € ازسقفآویزان است.چپار 
طرف مسجد پنجره دارد که نسیم خنك از آ نها به‌درون 
می‌وزد و جماعت را جان تازه می‌بخشد ؛ چنانکه گوبی در 
بهشت هستند واززندگی جاوید برخوردار. 

صحن این‌مسجدسه دروازه دارد که ازهرطرفسه 
له می‌خورد. این‌صحن با مرمرسفید مفروش شده وچون 
قالی صاف و هموار است... برفراز پنجره‌ها در هر طرف؛ 
آیاتیازق رآ ن‌مجید به‌خط سفید برزمینة کاشیهای یآ بیر نگ 
نقش بسته است. در _روبروی‌قبله (بعنی درشمالی) بزر کتر 
از درهای دمگر و از مرمر سفید است و به خاطر زیبائی 
و هنری که درکنده کاری و تزبین آن به کار رفته برروی 
زمی‌همتا ندارد... برفراز آستانه کل وبته‌هایی کنده کاری 
شده و ابن نقشپا به استادی وهنری‌که باهنر جمشید بهلر 
میز ند توی‌هم رفته‌اند. درهر‌طری‌این‌دروازه بتاهایجنهار 


۱۵۳ 
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آشکوبه‌ای ساخته شده‌که برای موّزنان» کفشداران و خدام 
اتاقهابی‌دارد. درمدخلاین‌درو ازه تختهسنگبزر کک‌مدوری 
است ازجنس سنکه سماله»که از نظر بزرکی و صیقلکاری 
برپایه‌های ستو نهای چهارسمت |ین‌صحن صفحاتی 
بر نجی‌کشیده شده که رویآ لهاتار بخ رو بدادهای مہم چون 
آتش‌سوزی های بزرگه. زازله‌ها و شورشها وآ شو بپاکنده 
شده‌است. ابن‌مسجدچهپارمناره داردکه عد ماننه هایآ نپا 
ده‌تاست» کواه براینکه سلطان سلیمان‌خان دهمن سلطان 
خاندان عمانی بوده‌است. دومنارء متصل‌به بدنه مسجد هر 
بك سه‌عان‌نه داردکه دوست‌بله میخورد» دومنارء دیگر که 
در زوابای داخلی صحن برپاست» کوتاهتر است و هربك 

دومأننه بیش ندارد... 
صحن خارجی این مسجد زمین‌شنی وسیعیاست‌که 
در آن درخثان سرو و چنارو بید و زیزفون وزبان کنجشك 
کاشته شده‌اند. وازسه‌سمت ساختمان مسجد را درب ر گرفته 
است. این‌صحن‌ده دروازه دارد... دراین‌سمت(سمت‌شرقی)؛ 
صحن (حرم) دبواری ندارد » بلکه فقط محجر کو تاهی جلو 
آن کشیده‌اند که سواد شهر استانبول بیدا باشد . جماعت 
در | نجا می‌ایستد و از مشاهده منظر4 تمام قصر سله‌انی . 
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سکوتاری' (اسکدار 6 قسمت آسیایی شهر) قلمةٌ بوسفور € 
بشي ك تاش» توپخانه» غلطه » قاسم‌پاشا . | ق‌میدان» و قرن . 





الذهب و بغاز بوسفور که هزاران زورق و کرجی و انواع 
کشتیها از آن عبور می‌کنند - بعنی از منظره‌ای‌که در هیچ 
جای دیگرعالم نظیر ندارد- لذت میبر ند. محیط این‌صحن 
خار جی بکهز ار قدم‌است. همچنین صح ن کوچکتری‌هم‌هست 
که بآ ن‌پهلوان دمیرمیدانی (بعنی میدانآ هنين پپلوانان) 
میگویند . این‌سحن بین مسجد و دیوارهای اسکی سرای 
(قصر قدیم) قراردارده و آن دره‌ای است‌که کشتی کران 
همه خانقاهها پس از گزاردن نماز طهر ۰ درآن به تمر ین 
کشتی می بر داز ند. 
درسمت راس تو چپ | بن‌مسجد,چهار دارا لعلم‌بزر گد 
برای تربیت فقهای فر قه های چهار کانة سنّی تأسیس‌شدهو 
امروزه مر کز اجتماع‌کسانی است‌که دارای معلومات‌عمیقی 
هستند. همچنین مدرسه‌ای‌برای تعليعلم‌حدیت. مدرسه‌ای 
برای تعلیم تلاوت قر آن , دارالعلمی برای تحصیل طب » 
۱- فانک (اسکداد) ۰ قدیمتر ینو بزد گترین کوی شهراستا نبول. 
تر کیه , پرجاف آسیاگی بوسفود. ( داپرةالمسادف فادسی ). و این غیر از 


سکوتاری (بزبان آلبانی: شکودد با شکوددا ۰ به تررکی: اشقودد.):. 
ازشهر های شمال آ لبانی است. م. 
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مدرسه‌ای برای کودکان» بك‌بممارستان» بك ناهارخانه, بك 
توانخانه » دك بیمارستان برای غریا . مك کاروانسرا برای 
مسافران» بازار زرگرهاو تکمه سازان وصحافان» يك حمام؛ 
حجره‌هایی بر ای‌طلا ب علوم‌دینی» وهزاران‌اتاق برای‌خدام 
وجود داردبه‌طوری که‌قبه‌هایداخل‌حریم مسجدرو بهمر فته 
اززار ویکی کمتر نیست. منظرء سلیمانیه ازغلطه . چون 
جلگۀ وسیمی پوشیده از سرب جلوه میکند. عد#کل خدام 
مسجدبه سه هزار نفر میرسد. این‌افراد بااستفاده ازدر آمد 
موفوفات و تبرعات سخاوتمندان نگهداری میشوند » زیرا 
سلطان سلیمان همه جزایر دربای اژه » مانند کوس و 
کیوس؟ (خیوی) ورودسراوقف مسجد سلیمانیه‌کرده‌است. 
در آ مدهای موقوفات مسجد راپااصدنفر زیر نظرمتولی‌جمم 
اوه کت ب 

وقتی بنای مسجد به پابان‌رسید» استادمعمارسنان 
به سلطان گفت ِ 

خداو ندکارا مسجدی برای تو ساخته‌ام که تاروز 
شمار برروی زمین بجاخواهد ماند » و چون منصور حلاج 
بیاید و کوه دماوند را ازجای برکند باآن‌کوه و گنبد ابن 


۱- 00۵ (جزو مجمم‌الجزایر «دودکانز») ۲- Chios‏ 
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مسجد گوی بازی خواهد کرد ... خود نوبسنده حقیر این 
سطورء روزی ده کافر فرنگی راء که در هندسه و معماری 
دست داشتند» دبده‌است که چون کفشدار کفشهای | نان را 
باسرپایی عوض‌کرد وآنهارابرای تماشابه‌داخل مسجدبرده 
ازدیدن مناره‌ها انگشت حیرت‌به‌دندان گز يدند ولی‌چون 
گنندر اد ندند کلاه‌خودر ابالا انداختند و فر باد زدنده‌مار با ! 
ماربا  !‏ وبادیدن چهارطاق هلالی‌شکلز بر گنبد که تاویخ 
۴ هجری(۱۵۳۷ مبلادی) برروی | نها نوشته شده,زبانغان 
بند آ مدو از بیان‌حس تحسین[ نان‌فاصررماند.[ نگاه هر ده تفر » 
انگشت به دهان, ساعتی تما باحیرت» آن طاقها راتماشا 
کردند . سپس‌هنگام بازدید نمای‌خارجی مسجد و صحن و 
چهارمناره وشش‌دروازه وستونهاوطاقنماها و گنبدهاء دو باره 
کلاه ازسر برداشتند وباسر برهنه دور مسجد گشتند. واین 
شاهدکمال حبرت آ نان‌بود. 

من‌ازمترجمان پرسیدم که ابنان مسجد راچگونه 
دیدند» ویکی ازا نان که اند کی‌ترکی می‌دانست » گفت در 
هیچ جای دنیا دیده نشده است که زیبایی درون و بیرون 
ساختمان این‌چنین جممآید» و درسراسر فرنگستان ك 


۱ یاحضرت مریم ! یاحضرت مریم | 
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ساختمان هم‌نیست که بااین بناقابل مقابسه باشد. 


آ شناتر بن‌نشان خارجی مسجد مناره است‌که معمولا ساختمان 
جداگانه‌ای است‌که از بالایآ ن‌مژزن مسلمانان رابه نمازمی‌خواند . 
سلطان محمدفاتح مناره‌ای‌به| باصو فیه‌افزود؛ طی يك‌نسل» درهر کوی 
ومشرف‌برشوارع پرازدحامو بازارهاء مناره‌های‌بسیاری» که مسلمانان 
را برای رو آوردن به ایمان (نماز) فرا می‌خواندند » سر به فلك 
کشدند . 

بردوامتر ین بنابی که‌تر کها در استانبول احداث‌کردند همانهابی 
است که به‌خدمت درراه خدا اختصاص دارد» بعنی مساجد» مداري» 
خانقاهاکه بهتر ین مصالح و ظر بفترین هنرها بیدربغ در ساختمان 
آ نها به‌کاررفت. ساختمانهابی که برای استفادء مردم بنامی‌شد. حتی 
کاخهای امپراتوری - بامسالح کمدوامتر» ومعمولا: ازچوب, ساخته 
می‌شد» ودرموارد بسیاری براثر بروزحوادئی با ازروی نقشه و فصد 
و بران شدند و بناهای تازه‌ای جانشن | نها شد . بناهای عام‌المنفعة 
چندی درشهراستا نبول وجودداشت که محکمتر و پردوامتر ساخته 
شده‌بود. از جملهٌ این بناهااست: بازارهای سر یوشیده کهد کاکنو انبار 
های بازر گانان در آ نها فرارداشت؛ خانات بزرگه با کاروانسر !ها › 
مساف ر خانه‌هاء بار اندازهاومراکز بازر گانی‌که تجارخارجمی‌توا شد 
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درآ نها افامت کنند» کالای خود را نگاهدار ند و برای فروش عرضه 
کندد؛ کرمابه‌ها که بکی‌ازسیّاحان قرن‌هجدهم ۱۳۰ باب‌از | نها را 
دراستانبول شمارش کرده ؛ بممار ستانها و نوانخانه‌ها. مسافر خانه‌ها و 
مر اکزخیر به » مداری » دار الملمها و کتایفروشیها . 

خانه‌های‌رو تمندان وبز ر گان‌ازسه نوع عمده‌بود. کلمه قناق, 
که ازبك واژ قدیم‌تر کی به معنای منز لگاه با محل توقف گرفته 
شده؛ به عمارت چندوست‌گاهی شهر ی اطلاق‌می‌شده که هم محلرتق و 
فتق امور وهم اقامتگاه اعیان و اشراف بوده‌است. «بالی» و کوشك» 
هر دوبه خانه های بیلاقی چوبی اطلاق می‌شد . بالی وبلا با عمارت 
چند دستگاهی کنار دربا در سواحل بوسفور بود و « کوشك» هم 
استراحتگاهی تابستانی دروسط باغستانها کلمهة‌انگلیسی «کيوسك» ۱ 
از « کوشك» مأخوناست . 

به روابت‌اولیا افندی» سلطان مراد چهارم درسال۱۰۴۸ ه. ق. 
فرامینی صادر کرد تاشر ح ووصف جامعی ازشهر استانبول تهیه شود. 

منظوراوازاین کار جمعآ وری‌کمك برای‌جنگه باایران بود . 
اولما افندی‌منو سد: 

برای‌ایشکه دراین لشکر کشی بزر که باری‌کنید » 
مابلم که همه اصناف قسطنطنیه » از خردو کلان به اردوی 
سلطانی روی آورنده وتمدادنفرات» دکاکن و حرف خودرا 
Kiosk -۱‏ 
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به‌من‌عر ضهدار ند و بنا به رسم‌قدیم» باشیوخ» نقیبان» پیران 
آ قاهاء کپابا هاء.بیگیت باشیها(جوانان‌پهلو ان),وچاووشان, 
پیاده‌وسواره باساز ونقاره» از بر ابر لای کوشك» رژه‌رو ند 
تامن ببینم چندهزارمرد وچند صنف‌دراستانبول هست. این 
« لای“ (دستة رژه) بابدبینظیرو بیسابقه باشد. بامدفهرستی 
جامم از همة مساجدجامع‌سلطانی» مساجدجامعی که وزیران 
باتی | نها بوده‌اند» مساجد عادی» دارالعلمها > مداری تعلیم 
قرائت‌قر آن‌وحدیث. مداریء خانقاهپا» خانات؛ گر مابه‌ها. 
دکاکین » کاروانسراها , کاخهای وزرا و اعیان » آ بنماها ؛ 
تأسیسات توزیع آب» مجاری آب. آب انبارها . محله های 
مسلمان نشین. مسیحی نشینو بهودی نشین کلیساهاو کنیسه‌هاه 
تنورهای‌نانوابی‌وشیر بنی‌پزی» آسیاهایآ بی» بادیواسبی» 
میدانها و مخازن خواربار » هم خانه‌ها ۰ باغهاء کوشکها . 
بالیها و همه ابنیه و عماراتی که در چهار بخش شهر وجود 
دارد و بانظارت چپارملای مزر گ فسطنطنید اداره می‌شود . 
سا کنان همه محلات. اصناف» بشنمازان, خطباء کپاباهای 
محلات با بدف راهم بند وازهمه چیزسياهه بردار ند وآ نگاه 
فهرست‌کامل را به باب‌عالی بفررستند. کسانی‌که صورت کامل 
راتپیه می کنندباید مردانی بیفرض باشند» وا گرازهر کس 


۱ - «کهایا» تحریفی است از کلم فادسی کد‌خد! به معنی عامل. ( از 


ترجمه تاریخ تر کیه , ص ۱۸ €( . 
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جزاین دیده شود. فرمان خواهم داد تاچهارشقه‌اش کنند . 
سلطان‌فرمان دادکه صنف‌بوزه ۱ سازان| خرهمه رژه روند 
و هیچ مسافرخانه داری در اردوی امپراتوری دبده نشود. 
د آ نان باید به بوزه سازان كمك کنند و به عنوان یاماق 
(دستمار) اشان در دسته‌های‌رژه خدمت کنند» به‌این‌افراد 
نبابداجازه داده‌شود که ماننداصناف‌دیگر» از موسقی‌هشت 
سازی استفاده‌کنند. باکه بابدفقط باسنج وطبل رژه رونده 
دراین‌فرصت بابدمعلوم شودکه چند بوزه خانه و شرابخانه 
و چند مسافر‌خانه‌دار در استانبول هست.» سلطان به این 
منظور «خط شر بف» هایی به عنوان‌وز براعظم؛ بابر امپاشاه 
مفتی‌ حی‌افندی» ءلاهای نواحی قسطنطنبه وابوب وغلطه 
و اسکدارفرستاد وفرمان دادتاصور تی‌از کلیه‌اصناف وحرف 
باذکر روٌسا وموسسات وابنیه و موقوفات آ نپا تهیه کنند . 
آ نان زمین‌خدمت بوسیدند ودراجرای اوامر سلطان‌سیاهة 
بسیا رکاملی ازدکا کین» صنفهاء ابنیه و موقوفات موجود در 
هرمحله تپیه‌کردند؛ این‌صورت صدهزار با رکاملترارصورتی 
بود که درزمان‌سلطنت سلطان سلیم توسط ملا ز کر یاافندی 
تپیه شده بود . زبرا اززمان سلطنت سلطان سلیم تادوران 


۱- بوزه شرابی‌است که از آردبر نج وارزن وجوسازند. (|زفر هنگه‌معین).- ۴. 


۱۶۲ استا نبول وامپراتوری علمانی 
سلطنت مر ادچمارم؛ فسطنطنبه چندان توسعه باقته ود که 
دیگر سیاهة ابوابجمع فسطنطنیه و کوبهای بیرون شهر و 
فراء وقصبات‌ان در هردو جانب بوسفور سه ماهه به پابان 





رسید وخودکتابی شد که عنوان «وصف ق-طنطنیه» به خود 
گرفت. صولاق‌زاده » تاربخنویس عثمانی» شب‌وروز آن را 
در حضورسلطان‌خو اندوساطان بانگگ بر آ ورد« پرورد گارا! 
این‌شهر را تاابد پررونق دار. » 
بر طبق دستخط همایونی, شرحز بروصف شهرعالی 
قسطنطنیه است. خداو ندآن‌را از زوال وفنا ایمن‌داراد ۱ . 
امورفضا.ی. زیر نظرچهارملای قسطنطنیه. غاماه, 
ابوب واسکدار درششصد وهفتادمحکمه رتق وفتق می‌شود. 
تعدادمساجدجامم سلاطین» ۳ مساجدجامم‌وزرا» ۱۹۸۵؛ 
مساجد کوچك محلات شپر › ۶۹۹۰ ؛ مساجد e.‏ از 
زرف و کوچك . ۶۶۶۵ ؛ سفره خانه برای فقرا؛ ٩۹‏ ؛ 
بیمارسدان , 4 مکتب ؛ ۱۹۹۳ ؛ محل تعليم قرائٽ قرآن ؛ 
۵۵ ؛ محل تعلیم حدت ۱۳۵ ؛ خانقاه بزرگ . ۵۵۷ ؛ 
حجره‌ها و اتاقهای دراویش. ۰۰۰ ؛ درماتگاه برای‌غر باه 
۱ ؛ کاروااسرا › ٩٩۷‏ ؛ خانات بازر گانان » ۵۶۵ ؛ خاتارت 
۱ - شاید دراصل « حنظهااھ من‌الخراب و الدمار » يا «حتظهاال#من‌الزوا 


والفناء» بوده است. - م. 





فصل پنجم ۱9۴ 
برای مردان مجرد › ۶ ؛ محلات مسلمان لشن . ۹٩۰‏ ؛ 
محلات بونانی نشین » ۳۵۴ ؛ محلات بهودی نشین , ۶۵۷ ؛ 
محلات‌فر نگی نشین» ۷ هحلات ارمنی‌نشن؛ ۲۷؛ کاخهای 
وزرا ۶۸۹۰ ؛گرمابه های عمومی و خصوصی » ۱۴۵۳۶ ؛ 
آ بنماهای خصوصی وءمومی. ۹۹۹۵ ؛ لوله های آب, ۹۸۵ ؛ 
تأسیسات توزیع ب۲۰۰۰ ؛ چشمه های‌موسوم به «آ بازمه» 
ازشیر ین وتلخ» ۱۶۰ ؛ چاهآب ۶۰.۰۰۰ ؛ آب انبار, ۵۵ ؛ 
سقا خانه ‏ ۳۰۰۰ ؛ بازار سرپوشیده ۰ ۳؛ اثبار آرو , ۳۷ : 
فپان سلطانی . ۳۵ ؛ انبار برای آردکردن قهوه ۰ ؛ انمار 
ابر بشم» ۱؛ انبارموم. ۱؛ انبار مفتول‌طلا:۱ ؛ انبار گمر (۱۰2؛ 
اتبار کمر گثازمیتی»۱؛) نبار نفت»۱؛|نبارماهی:۱, انبار نمك۱؛ 
انبار نان‌خشکه.۱ ؛ انمار داروت. ۱ انبار مخصوص ز نداننان, 
۱ ضرابخانه سلطانی ۱ انبارپارچه» ۱؛ انبارغله» ۱؛ انبار 
جو, ۱؛ انبارهای‌بایز ید سلیمان؛ .چوب, اسب آرد؛ویونجة 
خشك» هر کدام۱؛ اصطبل کاخ و اصطبل واقع در «وفا»۱ ؛ 
قور خانه, ۱ زندانپای دولتی» ۴؛ زندانپای جناستکاران,۴؛ 
تنور ۰ *۶۰؛ آسیای بادی » ۶۰۶ ؛ آسیایآ بى ؛ منازل 
بازرسان خواربار» سبز جات گوشت کوسفند» بازری شه 
بازریآ شپز خانه, بازرس گوشت نمکسوده باز رس کشتار گاهها. 


۱۳۴ 


استا نبول و امپر اتودی عثمانی 





سر بازخانه برای بنی‌چر ها ازقدیمی و جدید, واحد های 
سگبان ۱ ۱۶۲۰؛ سر بازخانه برای عجمی اوغلانها. اسلحه 
داران» تعمیر کاران» زرادخانه وسربازخانه برای تویچیها؛ 
چپارمو آوی‌خانه ؛ مك‌ماست‌خانه ؛ کارخانه‌کاغذسازی‌باتال, 
۱ شیرخانهٌ سلطنتی , ۱ ؛ رنگرزخانه, ۷۰؛ کار گاه نقره 
آلات » ۱۰؛ کارخانة تفنگک فتبلد‌ای » ۱ ؛کار گاه سرب » 
۱ مزغانخانه , ۱ ؛ خانه برای‌خبمه زنان, ۱ ؛ خانه برای 
پیکها . ۱ ؛ خانه برای نقاشان ۱؛ خانه برای سقایان » ۱؛ 
خانه برای تویجیان, ۱؛ خانه برای ربخته گران. ۱ خانه 
برای خاطان» ۱ ؛ خانه برای ارابه‌چبان »۱۰ ؛ خانه برای 
ماموران آ"تشبازی » ۱ ؛ خانه برای تمررین بنی‌چریهاء ۱ ؛ 
خانه برای «سمسونچی»هاء بعنی‌نگهبانان سگهای بزرگه» 
۱ ؛ خانه برای زاغارجی‌ها (توله دارها) ۱۰ ؛ خانه برای 
بستانجیها: ۱ ؛ خانه برای قوشجیهاء ۱ ؛ خانه برای‌زر گر 
باشی» ۱ ۰ خانه برای کتری سازان » ۱ ؛ خانه برای تکمه 
سازان ۰۰ ؛ خانه برای سراجان » ۱ ؛ خانه برای ششه 
سازان » ۱ ؛ خانه برای رئیس بازر گانان » ۲ ؛ خانه برای 
سر که سازان » ۱ ؛ خانه برای ترشی سازان » ۱ . 


۱- لشکرسیمن (سگبان) ؛ دئیس آن سیمن باشی. (دجو ع کنیدبه ترجما تادید 


تر کیه , ص ۲۰۵). 


فصل پنجم . ۱۶۵ 





اکنون این‌حقس» او لما... سب شرح دکاکن واصناف 
ویبشه‌ورانی می‌پردازم که درشپر قسطنطنبه به سرمی بر ند. 


شرح اصناف استانبول. که صدها صفحه می‌شود ؛تصویر زنده 
ورنگین اززند کی پرغنا ومتنوع این‌شهر به‌دست‌می‌دهد. اصناف به 
پنجاه و هفت رسته تقسیم شده‌اند و رو بهمرفته «هزار و بك صذف» 
هستند شابد عدد «هزارو يك»فقط برای دلالت بر کثرت باشد » چون 
تنها هفتصد و اندی صنف نام برده شده است رسته اول عمارتند از 
راهنمایان ( در مجالس ) » داروشگان . فراشان » عجمی اوغلانها 
(کارآ موزان)» رفتگران . خدام» نقب ز نها ؛ سربازان راه صاف‌کن » 
سربازان تبردار» و منگتراشان . 


نقب‌زنهای تبردار وسنگتراشان... افزار لقب‌زنی 
خودراء از بیلچه, کج‌بیل کلنگه دو سروتيشه همرا» دارند 
۴ دهای» و «هوی» کنان می‌گذر ند . کار آ نها هموار کردن 
راه است برای ادامة راه پیمایی سپاه و همچنین شکافتن 
اا 


(۶y‏ استا نبول وامپر اتوری علما نی 





رسته دوم رس نظارت عالیةُ رئیس داروغه و شامل ساولان ؛ 
داروغه کان » دژخیمان » دزدان و راهز نان » فراشان سر باز گیری » 
مهتران » دلالان اسب » و نگهبانان است . اولبا چلیی در بارة طابفة 
دزدان وسایرمفسدان«که بیحسابند» چنین هی نو بسد: 

آ نان در رژ همگانی حاضر نمی‌شوند و مکايك 
آنها را کسی لمی‌شناسد , ولی به دو صاحبمنصب داروغه 
(سوباشی وعسس باشی) باج می‌دهند وبا راه‌بافتن درجاهای 
پر ازدحام قسطنطنیه و فریب دادن خارجیها امرار معای 
قزی کت 


طرز کار ماموران سر بازگیری چنان وصف شده که روز گاران و 
حاهای دیگری رایه بادمی | ورد : 


فراشان سر باز گیری«آ رسنال» زرادخانه. سرکرد: 
خاصی‌ندار ند . و قشر بی‌ایمان خلق و زیر فرمان کهابای 
آرسنال هستند . وقتی ناوکان در قسطنطنبه است اینان با 

۱ - آدسنال یا ادسنال (دادالسنمه) . کارخانة اسلحه وتجهیزات‌جنگی ‏ 
اسلحه سازی . ( اذفر‌هنگه معن ) . - م. 


فصل پنجم ۱۶۲ 





گذاشتن دوبست پیاستر(] فچه) در جیبافراد فقیر» آ نها 
را اغوامی کنند که همراهشان به میخانه‌ها و بوزه‌خانه‌ها 
برو ندوچون خوب مستشان کردند نهارابه کشتیهامی‌بر ند 
و به‌بهانة‌اینکه پولهای سلطان راخر ج کرده‌اند ز نجیرشان 
می کنند» و فقط هنگامی [ زادشان‌می‌ساز ندکه عملبات‌جنگی 
بابان‌بافته‌باشد» آ نگاه هز ار آسپر (آ قجه) بهآ نان‌می‌دهند 
و رهاشان می‌کنند. کاهی‌حم با وعدهٌ پرداخت دوهزار آسپر 
(آ فجه) آ نانرا برای باردوم فریب می‌دهند. اینءده قشر 
دغلکار عجیبی هستند که مردم بی‌شرو شور را به چنگه 
خود گرفتار کرده برای پاروزدن به کشتیها می‌بر ند . 


هررسته‌ای مهتری‌دارد که معمولاً رئیس صنف اصلیآن رسته 

است » واصناف برطبق قائمه‌ای که درجه نقدم و تأخ‌شان را تعین 

می کند پشت سر بکدیگر قرار می‌گیرند ؛ و گاهی بر سر این 
کشمکشهایی روی می‌دهد. 

حون‌فر مان سلطان صادرشد که باید بلافاصله‌پشت 

سر ناخدابان بحرالروم » فصابها رژه روند › همه بازر گانان 

بزر گف برنج و شاهدانه وقهوه وشکر مصر ی فراهم | مدان 

و با فصابپا به‌کشسکش پرداختند . سرانجام به‌نزد سلالان 


۱۶۳۸ 


استانبول و امپر اتوری عثما نی 





رفتندوچنین گفتند: «ای‌سلطان‌بنده نواز! کشتیهای مابر نج, 
عدس » فهوه و شکر از مصر به قسطنطنیه میآور ند » ما و 
ناخداها لازم وملزوم یکدبگریم . 

این قصابان خونر بز چگونه می‌توانند خود را در 
مبان‌ما و | نهاجاکنندا کارخونر بزی‌قصابها تا بهحال‌چندین. 
بار موجب بلاو گرفتاری شده » و برای جلو گیری از بروز 
این‌خطردکانپای | نها را به‌محلةٌ مخصوصی درخارج ازشهر 
محدودکرده‌اند. ابنها مردمان تاباكك ومکروهی هستند که 
سرو کارشان باخون است. درحال ی که ماهمیشه | نوقةً غلات 
وتره‌بار پایتخت را تأمین می کني. » قصابها آمادءُ جواب 
دادن شدندو درحالی که چشمهای‌این خونر بزان د پر آزخون 
شده بودگفتند : «ای‌سرور بنده نواز ! مپترما «جوانمرو»" 
فصاب‌است وفکرون کرما گوسفند» نمی حبوانیکه‌همیشه 
لطف‌خاص خداو ند شامل‌اوست » چون خداو ند اورا به‌مثابه 
عدای بندگانی ممتاز ساخته است . آ به‌ای‌که گوشت دخمه 


١‏ - ددمتن 10006۲0 ۰ ظ جو انعر د قصاب » شهرت يك قهرمان موهوم 
افسانه‌ای است که پیر قصابان واز اولیاه عهد خویش محسوب می‌شده است ۰ و 
به موجب بعضی دوایات وقصه‌های افواهی» درعهد خلافت‌امیر | لمومنین‌علی(ع) 
می‌زیسته است . در بعضی دوایات و حکایات ٠‏ وی دا اولین قصاب ‏ ودر عی 
حال شيخ و پیشوای قصابان شناختهاند... (از دایرءالمسادف فاده‌ی» دو 
جوانمرد قصاب ) : 





فصل پنجم ۱۶۹ 
وخام‌را دونعمت اولخدا می‌خواندمعروف است .تهیدستان 
می‌توانند باتکه‌ای‌گوشت نج شش روز زنده بمانند . همه 
می‌دانند که ما بادر آمد مشروع خود بر ثروت پاشخت می- 
افز ابیم» درصورتی که‌این‌بازر گانان‌طایفه‌ای‌ازر باخوارانند 
که خداوند درقر آن بدسن‌سان از آ نان باد کرده است : 
«خداوند بیع‌را حلال و ربا راحرام کرده‌است.» اینها گندم 
و دیگر آنوقه‌ها را از مصر می‌آورند» ولی آنها را در 
انبارهای‌خود اتبار می‌کنند تا قحطی مصنوعی تولید کنندو 
استفادء نامشروعببر ند. عثمانیهابر نج مصر را نمی‌خواهند. 
بر نج از(فلبه» و«بیگه بازاری» وجاهای دیگرهم‌می[ بد. 
همچنی‌مر دم روم به شاهدانهةٌ مصری هم نیازی ندار ند»‌زیر| 
شاهدانه درمناستر و قلورونیاء سرفیه » ترخاله وآ ناتولیای 
روم و درهزاران نقطه بخصوص در «طرابوزن» نیز به عمل 
می بد » وطرابوزن همان‌جایی است‌که در آن زیر جامه و 
پیراهن ارزان وخوشبافت است » به‌طوری که يك پیراهن 
بلند بیشتر از بيست درهم نمی‌ارزد . پس شاهدانة مصر بان 

۱- شاید اشاره به آیۀ د ونزلنا علیکم المن والسلوی » (سود؟ ۲۰ آي ۸۰ ) 


باشد . م. ۲ - احلا البیع وحرمالربا ... (سودء ۲ آیاً ۲۷۵ ) . 
۳- شهری دنمفرب آنقره . م. 


۱۷۰ استا نبول و امپر اتوری عثما نی 
به چه‌کارتان‌میآ بد که چندی‌بار در فسطنطیه | تش‌سوزی 
به پا کرده است. در مورد عدس هم باید بگویم که مقدار 
هنگفتی عدس در روم و آ ناتولیا موجود است . در بار‌شکی 
مصری هم جواب ما این است که خداو ند درهیچ‌جای‌فر آن 
شکر را نستوده بلکه از عسل تعریف کرده وپاکی وخلوص 
آن را ستوده است ۱ . درهمه جا ازعسل | تن » بلنسهو 
مولداوی (بغدان) تعر یف می کنند و هربك از | نها هفتاد 
خاصت دارد واگر سلطان شکر بخواهد هزارها قنطار آن 
درعالیه, انطالیه, ادنه, سلفکه" (ابچل). طرسوس, پایاس» 
انطاکیه , حلب , صیدا. دمشق » بیروت و طرابلس تولید 
می‌شود . پس شکر مصری به‌چه کارمان میا بد. اما قهوه » 
بایدگفت که‌آن‌هم بدعتی‌است که خواب راکم ومرد را عنین 
می کند . قهوه‌خانه‌ها مراکز اغتشاش است . به حرمت قهوه 
فتوی‌داده شده است ... شربت » شبر » چای» بادیان » تعلب» 
روغن بادام همه‌از قهوه سالمترو گواراتر ند . | گرحنابستن 
به ناخن برای زنان و به ریش برای مردان جایز است » 

۱- ظاهراً اشاده است به آيةً دیخرج من بطونها شراب مختلف الوانفیه شفاه 

للنای (سودة نحل آي .)۶٩‏ ۲ شهر کنونی‌سلفکه ددمحل سلو کي 


تراخئ و یس ( ناهمواد ) در جنوب غر بی طرسوص بر دود گو که سو فرار 
دارد ۰ (دجوع کنیه به دایرعءالمعارف فارسی ۳ دبل سلو کیه). ¢ 


میتوان‌ريشة لدانم (صبغة‌الافیون ) را درهاو نی سایید که 
چون خمیری اخنها و ریشها را به رنگه لمل و باقوت 
درمی آورده حشرات موذی‌را در بدن وموها می کشدو گرد 
وخاك را ازموها می‌سترد. پس هیچ نیازی به‌حنا لیست». و 
چون فصابها بدین سان‌کالاها و فر اورده‌های مصر را به باد 
ناسزا گرفتند » بازر گانان مصری چنین پاسخ دادند : 
«برتج ما سفید و قد کشیده است . .. و اکر با کره بخت 





شود بوی مشك از آن به مشام می‌رسد . این برنج براش 
معجزة پیغمبر تولید شده , که پیشازظهور آو بر نج و کلاب 
وموز وعناب شناخته نبود . دربار عدس هم می‌دانیم که در 
حدیث آمده که این گیاه در بهشت می‌روید . و از حنای 
مصر بهتر حنایی درجهان وجود ندارد. مصرف حناسنت 
بیغمین بوده و در آن حرفی نیست . دربارة شکر وشاهدانه 
هم تصدیق داریم که روم ازجهت آ نها بی‌نیاز است » زبرا 
شک فرنگستان خالصثر انت . اما حالاء شما ای قصابان 
بگویید که کسب‌شما چه‌سودی به خزانهٌ سلطان‌می‌رساند؟ 
ما بابت محمولات کشتیهای خودکه از مصر میا بد هرساله 
بیشاز بازده هزار «پورس»۱ عوارض گمر کی می‌پر دا زیم . 


Purse — ۱‏ , در عثمانی هر د پودس » نقره معادل ۰ پیاسترا ( فروش ) 
وهر «پودی» طلا معادل ۱۰۰۰۰ پیاسترا (فروی) بوده است. 


۱۷۲ 
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اکرساطان به‌دعوبهای درست ما توجه فرماید باید به ما . 
درشر فیابی عام“ برقصابان حق نقدم اءطاشود». چون سخنان 
بازر گانان تمام‌شد مفتی بحیی‌افندی و معید ۲ احمد افندی 
حدیثی به‌این مضمون خواندند: «بهترین مردم کسی است 
که وجودش‌برای بشر مفیدباشد.؟ ۲ دراین هنگام به‌فرمان 
سلطان دستخط همایونی صادر شد که بر طبق آن تقدم 
بازر گانان بر قصابان‌مقرر شد و بازرگانان ازاین تصمیم‌سخت 
شاد شدند وجست و خیزکنان بلافاصله يشت سر ناخدابان 


مد بتر | نه رزه ر فمند. 


سالی بكبار ره عام اصناف بر گزار می‌شد: 


این رژه اردوی آمپراتوری ازسحر گاه به راه‌می- 
افتد وهمه‌روز تازوال | فتاب ادامه دارد . رژه را چاووشان 
مخصوص که « آلای چاووش » نام دار ند افتتاح میکنند. 
عده آ نان بالغ بر دویست هزار مرد جنگی است که چون 
دریابی خروشان ۰ غرق در اسلحه حر کت می کنند . رسم 


۱- ددقديم هرمدری (استاد) يك‌یاچند تن نا هب به‌نام معیدداشت ( غزالی 


است. °۴ 


۲- شاید اصل حدیث اين باشد: افضل الناس اشهم لفیر.ه .م. 
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براین‌است که‌هر بكازاین اصناف چون به‌نزديك‌باغ جدید؛ 
بهپایمجسمذخس و پاشابر سند,درمقابل خانٌقاضی قسطنطنيە. 
خود را معرفی کنند» زیرا این قاضی مرجم رسمی ناظر 
برمقیاسات و اوزان است و اوست که اصناف را فراهم می- 
آورد . قانون چنن است که همه این اصناف باید کالاهای 
خود را که به‌معرش نمایش عام گذاشته‌اند به‌ملا باقاضی 
قسطنطنیه پیشکش کنند ؛ ولی ازاین بابت معافند . پس از 
ادای احترام تسبت به قاضی اول پابتخت . اصناف همراه 
مهتران خود به‌قرار گاههای خود می‌روند واز آ نجاهر کس 
به‌خانٌخویش برمی گردد. به‌علت این رژه ۰ هر گونه‌کسب 
و کاری در فسطنطنیه , تاسه‌روز تعطیل‌می‌شود و دراین مدت 
غوغا و آشقتگی چنان شهر را فرا می‌گیردکه زبان ازبیان 
آآن قاصر است وفقط این‌حقیر . اولیا ؛ جر أت‌کردم‌تصوری 
از آن به‌دست دهم . در هیچ جای دیگر چنن رژه‌ای دیده 
نشده و نخواهد شد . . . چنین است جمعیت و ازدحام در 
فسطنطنیه» این پاشخت عظیم » که خدایش ازهر گو نه‌گز ند 
آسمانی و زمینی نگه دارد و تا ابدالدهر مسکون بماناد . 


انك محض نمو نه از چند صنف باد می‌کنیم : 


۱۷۴ استا نبول‌وامیر اتوری‌علما نی 


تجار «پسدرمه» ( گوشت گاو نمکسود ) فروثان 
ششصد نفر ند و بازرگانان ثروتمندی هستند... و بیشتر آ نها 
از کفار ملداوی (بغدان) و والیکیا افلاق‌اند... این تجار 
چند روز به روز قاسم (سن دمتر بوس) مانده سیصدهزار 
گاونررا برای تأمینآ ذوقهشهر هی آورند وازآن«پسدرمه» 
( کاونمکسود) می‌سازند. ابن تجار احشام خود رادربیرون 
ازهفت‌گنبد (بدی قبه ) در کنار نهری نگه می‌دارند و می. 
فروشند . مالیات این احشام به بازری پسدرمه پرداخت 
می‌شود واختلافها رانااب پسدرمه حل‌وفصل هی کند. بازار 
بزرگ گوشتکاوچهل روزطولمی کشد . در گزارش رسمی 
که به عرض‌سلطان مرادچهارم رسیده, چنین آمده است‌که 
در دور نظارت گمر کی علی | قاو حسین ۰ نایب پسدرمه ؛ 
سیصد هزار راس گاو ذبح شده بود . هویت سر کردة این 
چوبداران شناخته نیست. کله ویاچه ابن‌گاوهای‌کشتار شده 
را کله پزان می‌پز ند. این چو بداران‌بر اسبهایعر بی‌سوار ند 
ولباسهای‌خوب به بردارند و گروه بسیارپا کیزه‌ای‌هستند... 
۱ - آفاز موس خزان در ذمان عثمانیها سال به دو قسمت تقسیم می‌شد : 
۰ روز قسمت تابستانی و۱۵۰ دوز قسمت زمستانی سال بود. دوذ قاس ۱۵۰ 
دوز قسمت زمستانی سال است. و دوذ تابستانی داهم خزر می گویند . ». 
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شر بتفروشان باصد نفر ند و سصد دکان دارند . 
دکانپای‌خودرا باهزاران فنجان, فدح‌چینی پر ازشر بتهایی . 
که ازر بوای» کل‌سر نو آب‌لیموو کننارو تمر‌همدی وانگور 
تپیه‌شده» می أ رایند. درمو قع‌رژهین‌شر بتهارابه تماشاچیان 
تعارف می کنند . مشهور ترین شر بتخانه‌ها از آن یکی از 
اعراب بدوی‌شر بتفروش است‌که دکانش‌روبروی بنای‌بادبود 
«نای‌زاده» ۰ تزديك | بنمای محمودیاشا» قراردارد. درهیج 
جای عر بستان » ابران و ترکیه شربتفروشی چون او پیدا 
نمی‌شود. دکان‌اوهمیشه شلو غاست» واوبرای وزرا وبزرکان 
امپراتوری شربت تهیه می کند ... 
فر وشند گان‌برفویخ هم نزدياك باز ارسبز بفروشان 
دستگاهی دار ند که رثس بح برهای سلطانی تامستان و 
زمستان در | تجا اقامت دارد. هممشه سصد نقر قابقر ان ز سر 
نظرش کارمی‌کنند و به کوههای قاطرلی؛ مدانیه واولیمبوی 
(آ لاطاغ) می‌رو ند و برف‌ویخ و آب خنك ازاین‌کوهها بار 
می‌کنند وبه مطبخ سلطان» به شیر بنی‌پزی › به حرمسرا و 
خانه‌های‌وز بر اعظمو دیگر بزر گان شهرمی أ ور ند. بار برانی 
که برف ویخ از کوهها می‌کنند و به دربا می ورند قاطر - 
چیپای مدانیه : قبیله های کوچ‌نشین بورسه و سنگتراشها 
هستند . رئیس بخ فروشها بر انباریخ در حومة قسطاطنه 


۷۴ 
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نظارت دارد ... درزمستان» هنگامی که برف‌می‌بارد » وز بر 
اعظم » آقای بنی‌چریها » بستانچی باشی » فپودان پاشا , با 
جمعیتی دوبست هزار نفری » پاروبه دوش › دراوق میدانی 
(میدان تیر ) جمع می‌شوند و برفها را روی هم انباشته وبه 
صورت توده‌های عظیم توی بخچالها می‌ر یز ند ... 
ماهیگیر ان با تورهایی موسوم به «قره‌تیا ماهی 
می گیر ند. دربندر گاه قسطنطنیه از سرای بورونو (دماغه 
سرای) تاایوب » در هردو ساحل ۰ صدوپنجاه تور «فره‌نیا» 
شمردیم. ده ماهب‌گیو بو نانی نژاد که دروازة «دتری» رابه 
روی سلطان محمددوم کشودند هنورهم از پر داخت‌هر گو تب 
مالیاتمعافندوعشر به‌ای به بازری‌ماهیگیری نمی‌پر داز ند. 
* قره لیا » نام اسباب ماهیگیری و عبارت ازدیر کی است 
که ازخانه‌ای به طرف ساحل درازشده ودرانتهای‌آن مك 
تور چپار گوش بسته شده‌است و باآن ماهی صید می‌شود . 
بونانیپای سا کن ساحل بندر گاه همگی درحوز؛ٌاختیارات 
قانو نی بستانچی‌باشی هستند» وبی‌اجازه اوحق ندارند حتی 
يك میخ‌چوبی دردر بافرو کنند؛ | نان‌بابت هرمیخ چوبی که 
در دریافرومی‌کنند بك‌دو کانو می‌پرداز ند. ماهیگیرانی که 
ازپر داخت مالیات معافند , مجبور ند دلفین (گر ازدربایی) 
صه کنند» که سلطان به عنوان دارومصرف می‌کند . آبان 
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پنهانگاههای دلفین رادر آ بهای جزایر«پرنی» می‌شناسند؛ 
غیراز | نان هر کس دلفین صیدکند مجازات می‌شود.. 
برده فروشان دوهزار فر ند» وازاتاقهای‌خان‌بزر که 
که درآ نها بازار بر ده‌فروشی دایرمی‌شود استفاده می‌کنند . 
اینان» در روز رژ عمومی. بردگان چر کس؛ مینگرلیاا . 
دادبان و غبره را که خر یده‌اند به مثابة غنیمت قائونی » به 
زیباترین صورتی به صف می‌دار ند و در کوشك امپراتوری 
از برابرسلطان رژه می‌برند. | نگاه سلطان بکصد بر دة عالی 
کرجی, ابخازی و چرکس برای سرای سلطان برمی‌گیرد 
و به صاحبانشان عطایای گر انبهابی می‌بخشد. بازری‌بردگان 
در آ خرصف‌جای‌داردوپیشا پیش اوصدها دخترزیباء آ راسته 
به جامه های فاخرروانند. پشت‌سراین دختران, چندهزار 
تنی پسرزیبا باچشمها و چهره‌های درخشان هستند؛ که به 
جای‌چاکر ان خاص؛ جلوودور و بر بازری‌حرکت می‌کنند... 
باسمه زنان. باسمه‌خا نه‌ساختمان‌بزر گی‌است وصل 
بد کارگاه زر گران » باحمام وباغ . که در آن هفتاد نفر کار 
می‌کنند. این‌افراد طفر ای‌سلطانی راروی‌تمام نقره‌کار بهای 
قسطنطنیه باسمه می کتند. این نقش باطفرای روی سکه‌ها 
که عبارت«همیشه فاتح» بر آ نهاضرب‌شده‌تفاوت دارد.رئیس 
ی 
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باسمه خانه ناظر برهم زر گربها نیز هست . زبرا پس از 
محك‌زدن و بازرسی عبار » مپرمخصوص راروی آن میز ند. 
عوارض مهر شش |سپر (آ فجه) است که سه آسپر آن به 
خزانه ربخته می‌شود وسه سیر دیگربین‌رئیس باسمه‌خانه 
وسه صوفی برج تقسیم می‌شود. | گراین سه صوفی نقره‌ای 
راکه عیارش کمترازمقرر باشد مهرکنند سرشان از بدن‌جدا 
می‌شود ومردان درستکاری به جای| نها منصوب می‌شوند. 
اگرنقره را دربوته بگذارند و اخالص باشد. رئیس باسمه 
خانه آن‌را به نامامپراتورضبط باباچکش خردمی کند و به 
صاحبش بر می گرداند با دگمه‌های نقره‌ای هم | کرمیان 
تھی باشد با باعیار تقلبی پرشده باشد به همین سان رفتار 
می‌کنند. سلطان سلیم‌اول که خودهم زر گروهم باسمه زد‌بود 
ابن‌مقررات راوضع کرد و ساختمان باسمه خانه از بناهای 
اس 

خیاطان . این صنف دارای دو مرکزبزرکك است . 
اولی وصل به نمایشگاه شبران که سلطان محمد دوم بنا 
کرده ورئیس صنف در آن‌اقامت دارد. دومی مقابل «۲لای 
کوشث» که از بناهای سلطان سلیمان است؛ درهربك ازاین 
دومر کز پانصدتن کارمی‌کنند. تعداد خباطخانه های ,ام 
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بیرون از قسطنطنیه » درچهار محله متعلق به چهار حوز: 
قضایی پایتخت. بالغ برسه هزارباب است‌که پنجهز ار تن‌در 
آ نپا خیاطی می کنند... غیراز دورئیس خیاطان سلطانی که 
در دو مر کز باد شده اقامت دارنديك رئيس سوم هم هست 
که پرهمةٌ خباطان‌داخلوخارح شهرر باست‌دارد. | نان‌روی 
تخت‌روانهایی شبیه دکان خیاطی درست می‌کنند و آن را با 
انواعلباسهای فاخرمی | رایند ومقدار زیادی از پارچه‌های 
مصری را روی تیرهایی حمل می‌کنند » و شاگردهای این 
خیاطان, همه جوشن به تن‌دار ند» زیرا در اردوگاه سلطانی 
لازمترین صنف به شمار می‌روند وبه همین‌دلیل‌هم در رژه 
ازساز مانپای‌صنفی که یلا ذکرمیشودجلوتر قرارمیگیر ند. 

دباغان . درچپار بخش فسطنطنیه دوازده دباغخانه 
خوب و جود دارد . دباغان مردمی وحشی‌صفت و قمه‌بندندو 
اگر جنایتکار » با شریری آدمکش به نها پناه برد حاضر 
نمی‌شوند که اورابه دست‌عدالت بسپارند ولی از فرارش‌هم 
جلوگیری میکنند واو را وامی‌دار ند تافضولات سگهارا پا 
کند و بااین‌کار از جنایات سابقش پشیمان شودو از آن پس 
در اصلاح خودبکوشد. 


محموعا هفتصد دباعخانه وحود دارد که سه رار 
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نفر درآ نپا کارم ی کنند.. این‌دباغان مر دان وحشی‌هستند و 
هم اسان‌بودند که باعث عز لوز بر اعظمملك | حمدیاشاشد ند؛ 
اینان‌چنان آشوبگروسر کشندکه | گردست به‌دست‌هم‌دهند 
می‌توانند سلطان را ساقط کنند. در مدخل عمومی اردو گاه 
چندهزار نفراز آ نان باسروپای برهنه اجتماع‌کردند.ابنان 
دستوپا را بەر نگئەسرخو بازو و ناخن‌را به‌ر نگ[ بی‌تیره‌ا 
سیاه در آوردند» لباسهابی‌ازچرم وسختیان۱ رنگارنگ به 
بر‌کردند » و باپیشبند » فینه و ارخالق وگرز چرمی فرباد 
می‌زدند «آسترا» آسترا» دبگران سرگرمآ راستندکانهای 
خود باسختیان| بی » زرد » هلوبی» هاه ۸ ور نگهایدیگر 
هستند؛عده| یدیگر پوست‌بزرادرظروف چو بی می چ ر خا ناد 
وبافرباد «باحنی!» آن‌را لگدکوب می کنند. عده‌ایدبگر 
در حال عبور می‌گویند : « هرچه ناپاك است پاك می‌کنيم » 

ياك می کنیم هر چه ناباك است.» .. 
کفاشان چهار هزار نفرند باسیصد و چهل دکان . 
آ نان هفت کار گاه در بازار «مرجان» دارند. درایسن بازار 
دست کم هشت هزار کفاش جای کرفته‌اند . ابنان دارای 
۱ - سختیان » پوست بز دباغت شده است (فرهنگه ممین) که از د!» 
تر کی به زبانهای ادویایی دفته و در انگلیسی به صودت صهنګاوه؟ ددآسده 
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صاحبمنصبانی خاص خودهستند که بادستخطهمایو نی‌سلطان 
سلیمان منصوب شده‌اند. سلطان سلیمان اینان را از تبعیت 
حقوق نست تفیگ صاحبمنصبان معاف کرده است.افراد 
مقصر صنف را خودشان مجازات می‌کنند ۰ حتی | نها رابه 
کیفر اعدام می‌رسانند و درحریم راسته خود دفن می‌کنند. 
روزی سلطان سلیمان برمنی چربها . که از سرنارضایی 
دست به‌غذا امی‌بردند؛ خشم کر فت وسو گند باد کرد که‌به 
کمك کفاشان, آ نپا را درهم خواهد شکست ؛ کفاشان‌چون 
سو گند سلطان را شنیدند بیدرنگه از چهار بخش قضایی 
فسطنطنیه فراهم آمدند وبك کروه مسلح چهارهزار نفری 
درست کردند و با فر بادهای < الله ان » جلو کاخ سلطان 
سلیمان ظاهرشدند. سلطان‌سلیمان, که‌ازشنیدن|ن‌فر بادها 
متعجب شده بود ۰ سبب پرسید و از وفاداری‌گفاشان‌شادمان 
شد و به رؤسا ومپتران امشان‌بارداد وپرسیدکه در برابر ادن 
غیرت نمابی چه پاداشی می‌خواهند . آ نها چهار تقاضا از 
سلطان کردند. اول گفتندکه سابقاً عده‌ای ازعجمی اوغلانها 
را به‌دست! نها می‌سپر دند » که چون خوب تر بیت می‌شد ند 
و خواندن و لوشتن می‌آموختند » می‌تواستند به کارهای 
نظامی راه بابند » ولی بنی‌چربها این رسم را برانداخاند و 





استانبول و امپر اتودی عثمانی 

ابنك | نان تقاضای احیای آن را دارند . دوم انکه گفتند 
برای یك جفت پاپوش (کفش) ده آسپر (۱فجه) بها تعیین 
شده که زباده نازل است » وخواستار افزاشآن شدند. در 
وهلة سوم تقاضا کردند که گناهکاران صنف را خودشان بی- 
دخالت قضات دیگر بسه مجازات برسانند. در وهلهٌ چهارم 
خواممار شدند که به کفشدوزان امتیاز رژه رفتن در قطار 
مخصوصی باآهنگه موسیقی تر کی » دررژ؛ عمومی » اعطا 
شود » زبرا تاآن زمان] قای صنف‌کفاشان قاطی قطار متعلق 
به قای‌عجمیاوغلانها می‌شد. سلطان‌سلیمان باصدورفرما ی 
هرچهار تقاضای| نان رااجابت کرد و امردادکه به‌خانه‌های 
خود باز گردند و آرام بنشینند و چون سابق آمادٌ خدمت 
باشند. بنی‌چر بهابی که‌دست به‌غذا نمی‌بردند چنان بااشتها 
به خوردن نشستند که نزديك بود بشقابپا را هم بخورند . 
کفاشان همه‌باسروپای برهنه ومجپز رژه‌می‌رو ند ودکه‌های 
خود را باانواع کفشهای راحتی به‌اندازه‌های مختلف می 
اوافتف:: 

عرق سازان » سصدنفر ند وبك‌صد دکان دار ند ... 
اینها از هر نوع‌گیاهی عرق می‌گیر ند ... مست شدن با این 
عرقها گناه است ولی يك دوجرعه چشیدن حرام‌لیست.. 
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بازر کانان‌و نما بندگان دولت» ازسواحلدر بای سباه ومدیتر انه, 

از کناره های رود دانوب ورودنیل » مابحتاج هنگفت روزالةٌ مردم 

شهر را از حیث‌نان» کوشت . و سابر مواد غذایی تأمین می کردند . 
وار د کنند گان و کارخانه‌داران» پارچه» لوازم زمینی و اشیای تجملی 

می‌فروختند. سیل‌پولاز بابت عوارض وخراج ابالات» عواید تیولهاه 

اقطاعات, املاك وادارات وسود بازرگانی به شهر سراززبر می‌شد. در 

شهر» ثروتمندانی بودند که در عمارات باشکوه زاد کی میکردند . 
علاوه بر صاحبان قدرت وعمال دولتی‌که در پر تومقام خودمال و منال 

به دست آ ورده بودند» بازرگانان و سودا گران و دارند گان موسسات 

تولیدی وسیع در شپر به‌سر می‌بردند . اصناف وبه و یره انجمنهای 

باز رگانان وصنعتگران نقش‌مهمی درز ند کی اجتماعی وصنفی شهر 

افا می کردکه بابرخی ازجنبه‌های ز ندگی‌مدلی وعمومی‌امالبلدهای 

باستانی بونانی- رومی وغرب‌مطابقت داشت. استانبول عثمانی» ماتند 

دبگرامالبلدهای اسلامی فاقد هرگونه سازمان حقوقی شهری و هر 

کونه موس دهستانی با بلدی بود. اسلام‌قرون میانه » اساسا تمدنی 

شهری بود و باظپور مك سلسله شهرهای پرشکوه و آبادان به اوح 
کمالرسید» باوجود این شر ع‌اسلام ودو لت اسلامی هر کز بررای‌اسلام 
حدود صنفی را به رسمیت نمیشناسد و برای سازمانهابی که نما؛ندة 

اصناف باشندمقام ناچیزی قائل‌است. تاریخ اسلام‌امالبلد هاییر۱ کد. 





۱۸۳ استا نبول و امپر اتوری علمانی 
ماندشهرهای اروپاء دارای امتیازات قانونی باشندوازطرف عموم‌به 
این‌عنوان شناخته شده‌باشند واهالیآ ن صنف‌بندی واز نظر اجتماعی 
درجه بندی‌شده‌باشند, سرا غ‌ندارد. شهر. بدون‌حق‌شارمندی وبدون 
نپادهای شپری ز بر نظر دو گروه‌اداره می‌شد. گروه‌اول همان صاحب. 
منصبان لشکری و کشوری سلطان بودندکه فدرت»و اختبا رشان ناشی‌از 
فدرت‌سلطان بود وازجانب سلطان تفویض باپس‌گرفته میشد؛ وطيفة 
عمدژ | نان حفظ نظم. آ تش‌شانی» وبه طور کلی حفظ امنیت‌عمومی 
بود. گروه دوم همان روحانیان و علما بودند که وظیفه خاص آ نان 
نپی‌ازمنکر » قضا » و تنفین شرایم اسلامی‌بود . 

شهرعما نی‌استانبول از نظراداری‌به چهار بخش جداکانه تقسیم 
شده بود » بعنی خود استانبول و «بلادئلاث» غلطه » ابوب واسکدار 
(سکوتاری). استانبول همان شهر قدیمی‌مثلتی شکل فسطنطنیه بود 
که برفرازچندین تیه بناشده بود وفرن| لذهب دریای‌مرمره وحصار- 
های عظیمی؛که از دربایی تادربای دییگر کشيده شده بود, رامورودبه 
آ ن رامسدود می‌ساخت. درقاعده این‌مثلث » از سرای بورو نو (دماغه 
سرای) به آنسوء کاخ توپ‌قاپوبااراضی‌وسیم وساختمانهاو کوشکهای 
متعدد وتودرتو قرارداشت. آن سوی دروازه امپراتوری »› در محیط 
خارجی آن» اسپر بس بزرگه با اباصوفه جای‌داشت. از[ تجاجاده به 
قلۀ تیۀ سوم مر کزقدیم شهر, منتهی می‌شد» که ازجمله شاما, نصر 





فصل پنجم ۱۸۵ 
قد دم (اسکی سرای) سلطان محمدفاتح» مسجد بایزید و کمی‌دور تر» 
مدخل‌بازار بزرکک ومسجد جامع سلطان سلیمان‌بود. 
ساحل رو بروی قرن| لذهب‌حومة غلطه بود. درعص بیزانس‌این 
ناحیه مر کزمهاجران اروپابی» به ویژه بازر گانان جنووابی بود و 
دردوران سلطه تر کان‌نیز تاهمین اواخر به همان‌حال‌باقی‌ماندواکشربت 
اهالی ان‌غیر مسلمان وغیر ترك بودند. باانهمه عده‌ای مسلمان نیز 
درآ نجا مستقرشدند ودوموسسه ازمسسات آن‌اهمیت خاصی‌داشت: 
یکی مدرسة غلطه سرای‌بود که جزوی ازدستگاه آموزشوپرورشی 
کاخ به شمار می‌رفت ودبگری خانقاه درویشان فرفة مو لوبه (سماع 
خانه)که درسال۸٩۸‏ هدق. تاسیس شدوقدیم‌ترین‌سازمانپای مو لوبه 
در یاخت بود. تیه‌های‌شمالیغلطه افامتگاه مناسبی برای‌نمامندگان 
خارجیو فنسو لهاشد؛ این‌همان‌جابی استکه لو لیجی‌کرتی۱ معروف 
يسر نامشرو عدوك ونیز» زند کی می کرد. که دردورء سلطنت سلطان 
سلیمان‌قانونی" مشاور ومعتمد وزبراعظم“ ابراهیم پاشاء شد. قر کھا 
وی رابيك اوغلی (پسربيك) می‌خواندند وسراسر غلطه و حومهٌآن 
رانیز به همین اسم نامیدند ۰ اروپاییان آن‌جا را پرا“ خواندند که 
مأخوذاست از کلمه‌ای بونانی به معنای‌آن سوی که مقصودآن‌سوی 
قرن‌الذهب مقابل استانبول قدیم است. 


Pera و‎ Luigi Gritti - ۸ 


۱۸۶ استا نبول وامهپر اتودی علمانی 
- دراتتهای‌شمالی‌قرن‌الذهب؛ آن‌سوی‌حصارشهر» بخش‌حومه‌ای 
ابوب واقع‌بود ابوب‌اسم مردی‌عرب که پرچمدار محمد و ازباران 
اومحسوب می‌شد . می کویند نضت‌بار درسال۵۲ ه. ق . که‌اعراب 
درصدد تسخیر قسطنطنیه و خارح ساختن آن از دست امپرانوری 
بمزانس بر أ مده بودند» کشته شد. سلطان‌محمدفاتح مسجدومقبره‌ای 
در نجاساخت. واین‌مزارچنان‌حرمتی + فت که سلاطینعثمانی‌مر اسم 
تاجگذاری وبه کمر بستن شمشیررا در آن بر گزارمی‌کر دند. 
بخش‌حومه‌ای اسکدار (سکوتاری) در آن‌سوی بفازهای‌ساحل 
آسیایی و روبروی شهر قدیم استانبول قرار داشت . هنگام سقوط 
قسطنطنیه » دست کم يك قرن می‌شد که این بخش در تصرف ترکها 
بودوخودتاحدز بادی‌صبغهتر کیو اسلامی‌داشت.درسال ۸۵۷ ه.ق.عملا" 
جزوپایتخت شد هرچند بنابه‌قول‌اولیاچلبی تازمان سلطان‌سلیمان 
قالونی رشد ورونقی نیافت. در دوره سلطان سلیمان قانو نی» باداشتن 
مدارس ومساجدمعروف به مر کزمهم مذهبی بدل‌شد؛ به وبژممنزلگاه 
عده‌ای از دراویش خانقاهی بود که معروفتر ین | نپاخانقاه دراوش 





۱- ظاهرأمقصود ابوایوب انصادی سحایی معروفاست که پیغمبراسلام هنگام 
حجرت بهمدینه‌در خانةاومنزل کرد درهمۀغز وات ‌حاضر بو دو بمدازذحضرت دسول 
خدمت‌علی( ع)می کرد. درخلافت معاویه» درسال۲ ۵ه.ق. بامسلمین بهمحاه‌رة 
قسطنطنیهرفت, وهمانجا وفات یافت, و کناد باروی شهر او دا دفن کردند . 
(از دایرعالمعادف فدعی) 


فصل پنجم ۸۷ 
رفاعبه" (هو کشنده) است. غلطه » ابوب واسکدار جمعاً «بلادئلائه» 
ناصیده می‌شد ند . 
حفظ نظم پابتخت به دست عده‌ای از افسران لیروهای مساح 
سپر ده شده بود؛| بن‌وظیفه بابك سیستم پاسداری‌شبا نهروزیاجر آمی‌شد» 
و در داخل و حومة شهر شبکه‌ای از پاسدارخانه‌ها وجود داشت . 
پاسداری بنادر و سواحل خلیج فرن‌الذهب ‏ بغاز بوسفور و دربای 
مرمره برعهد؛ بستانچی باشی فرمانده بستانچی های‌کاخ بود » وآن 
از واحدهای ممتاز دربار سلطانی به شمارمی‌رفت. کاربستانچی باشی 
پاسداری با زورقها ازسواحل‌وراههای ‏ بی‌بودکه باهمراهی سی‌مرد 
مساح انجام می کر فت . فیودان‌پاشا » بادر باسالاره مستول حفظ بندر 
بازر گانی و ناحیةٌ غلطه وپاییگاه دربایی وزرادخانه درقاسم پاشا پودء 
با كمك ناوبان پاسدار که در رأی‌آن افسران لیروی دریایی قرار 
داشتند . نظیرهمین وظابف راواحدهای توپچی باشی وجبه‌چی‌باشی 
در نواحی مجاور پایگاهها و آماده‌گاههای خود داشتند. نظم وامنیت 
عمومی‌شهر به طور کلی‌بر هد" قای بنی‌چر بان‌بود. عده‌ای‌از افسران 
عالیر تبةٌ بنی‌چری که زیر فرمان این«آفا» بودند, منحصراً باامور 
داروغگی شهرسروکار داشتندوظیفةآ تهاحفظ نظم‌شوارع» جلوگیری 
۰ ۱ طریقة دفایه که وسی آن احمد دقامی( متوفی دد۵۷۸ ج. ق) 
عارف معاصر عبدالقادر گیلانی است. (ازدایرعالممادف فادسی). 


۱۸۸ استانبول و امپر الوری علما نی 
از بزه‌ها و مجازات بزهکاران و اجرای تصمیمات و احکام مراجم 
مذهبی‌بوده» وآ نان‌این‌مراجم رادراجرای وظیفه‌ای که از حیت تنفیف 
شرابم‌اسلامی واوامرسلطانی برعهده داشتندکمك وتا بیدمی‌کردند . 

هربك از«بلاد ثلاث» قاضی‌مخصوص به خود داشت که؛ هرچند 
مقامش از نظر سلسله مراب مذهبی دون مقام قاضی استانبول بود » 
استفلال داشت . ابن چهار فاضی مسئُول امور قضایی و مذهبی مر کز 
امپر اتوری‌بودند وروزچهارشنبه هرهفته به‌حضور وزمراعظم‌شرفیاب 
می‌شد نده. عضودمگری از قشرعلما, که وظایف مپمی در شهرداشت › 
«محتسب»بود. که وظیفةٌ اوتنفیذ قوائین ومقررات مر بوط به قیمتها 
و کیفیت کلاهای بازاری و بطورکلی حفظ نظامات مر بوط به عفت و 
اخلاق عمومی بود . 

بامطالعةٌ فرمانی که در تاریخ ۲۳ ربیم‌الاول سا۹۸۱ هجری 
قمری از طرف دبوان سلطانی به نام قاضی استانبول صادر شده‌است 
میتوان ازمسائلی که مراجع مذهبی باآن سروکار داشتند تصوری‌به 


دست ورڈ : 


فرمان به‌نام قاضی‌|استانبول. درسابق کفاراز آوردن 
شراب به داخل شهرها ممنوع بودند واز وصول مالیات از 





فصل پنجم ۱۸۹ 





شراب صرف نظر شده‌بود . لیکن کفار از راه قاچاق شراب 
وارد شهرهاکردند وچون مالیاتی ازاین‌بابت وصول نمیشد 
خزانه سخت متضرر شد. این‌مسئله به مفتی اعظم» که افقه 
علمایعصر است. ارجاع‌شد» واوچنن‌فتوی می‌دهد: «وصول 
نیم عشر بها از شرابی که رعابای غیر مسلمان سلطان وارد 
می‌کننده وبك‌عشر بهاازشرابی‌که‌کفار خارجی واردم‌کنند, 
مشروع است . باابنهمه! شکلرا وار د کردن شراب به داخل 
شهرهاء که لمازجمعه درآ نها بر گزار میشود» جایز نیست » 
همچنین جایز نیست شرابی که کفار مشفیانه خر بدهاند » 
آشکارا به یکدیگر بفروشند » منم فروش به مسلمان که 
جای‌خود دارد. کفار هنگام فروختن شراب به عکدیگر به 
هیچ‌وجه نباید تجاهر کنند.» 

دراجرای این فتوای شر بف. مأموری براعوصول 
عشربة شراب منصوب و به این منظور فرمانی نیز ازملرف 
سلطان‌صادر شد بدین مضمون : | کنون معروف‌خاطرماست 
که بپودیان و عیسوبان درمحروسة استانسول» برخلاف 
فتوای شر یف مفتی اعظم وفرمان همایونی من » آشکارا » 
دربشکه » چليك و مشك , شراب وعرق وارد شهر می کذند 
و دراجتماعات ومجالسی» سور به‌پا می کنند وحوسیقی می- 


۱۹۰ استانبول و امپر الوری علما نی 

نواز ند . ازاین‌رو » مقررداشته‌ام که به محض دریافت این 
فرمان» باید به‌بهودیان وعیسوبان وهمچنین‌به فاپوچیهای 
محروسة استانبول‌صریحاً اخطار کنید که در بشکه وچليك 
و مشك » آشکارا شراب وعرق وارد شهر نکنند و شراب و 
عرقی را که شبانه و در خفا برای مصرف خود میآور ند به 
مسلمانان نفروشند ؛ و فروش آن را درمیان خودشان علنی 
نساز ند ؛ خانه‌های خود را بە‌صورت ممکده در نباورند و در 
ملا" عام شراب و عرق نفروشند ؛ در مهمانیپا موسیقی 
تنواأزند . . 


درفرمان دیگری که به تاریخ ۲۶ رمضان‌سال ٩٩۳‏ هجری‌قمری 
صادر شده جنبة دمگری‌ازکار مراجع مذحبی نشان داده شده است . 
در این فرمان تقاضای قصابان استانبول برای معافیت از پرداخت 


مالبات رد شده اسن : 


فر مان‌به‌قاضی‌استانبول ۰ شمادرعر بضه‌ای به عنو ان 
مامعروض داشته‌اید که قصا بان‌محروسة استاتبول بهمک 2 


فصل پنجم ۹ 
شرع آمده وچنین گفته‌اند : «درحالی که بپای‌رسمی گوشت 
کوسفند درمحروسة استانبول هراوقیه (400 درم)سه آسیر 
([ فچه) است " برطبق فانولی قدیمی باید به‌ینی چریها به 
فرج ۰ درم بكآسپر (آ قچه) فروخته شود. درطرف‌ینج 
مامو نیم ازسال ۹٩۳‏ ه. ق. ۲۳۰۵۰۰ ر أس‌گوسفند ذب ح کر ده ایم 
و آلها را به‌همان نرخ مقرر به‌بنی‌چربها فروخته‌ایم . به 
علتزبانهابی که‌ازاین بابت‌متحمل‌شده‌ايم ابنك‌از پرداخت 
۰ آسپر ( آقجه ) وام خود به چوبداران عاجز 
مانده‌ایم». سپس معروض داشته‌ابد که وقتی قصابها تقاضای 
معافیت ازپرداخت بدهی مالیاتی کرده‌اند » الیاس چاووش, 
دلال کوسفند ‏ صحت‌گفتار آ نان را تأیید کرده است. 

فرمان من در این مورد صادر شده و بامد رعایت 
شود . فرمان داده‌ام که _فانون قدم هر چه می‌خواهد 
بوده باشد » شما باید طبق فرمان من عمل کنید و از این 
پس ازهرعملی که خلاف آن باشد بپرهیز بد... 


امر خوردتیها و | شامیدنیها , درمیان اشتغالات مراجم مذحبی 
وانمتظامی شهر > مقام مهمی داشت ۰ مسئله قهوه و تنبا کو هم ¢ که 
اولی از سرزمینهای عربی و دومی به وسیلةٌ بازرگانان انگلیسں از 





۱۹ استا نبول وامپر اتوری عدمانی 


مستعمرات امر یکابی وارد استانبول می‌شد » تا مدتی همین حال را 
داشت . ابراهیم بجوی مورخ. که درحدود سال ۱۰۴۵ «. ق. تار بخ" 
خود را می‌نوشته , ورود قهوه و تنباکو را چنین وصف می کند : 
تاسال 4٩۲‏ ه. ق. درمحروسه دارالامارء استانبول 
قسطنطنیه » وبطور کلی دراراضی عثمانی › فهوه وفهوه‌خانه 
وجود نداشت. در حدود آن سال ؛ شخصی به نام 9حکماز 
اهالی حلب ؛ همر اه بذله گویی به‌نام « شمس ۰٩‏ از اهالی 
دم‌شق, به‌استانبول مد ؛ هر کدام آ نان دکان بزرگی‌در ناحيهة 
«تحتالقلمه» باز کر دند و در آن قهوه فروختند. این دکانها 
پاتوق جمعی از عشرت‌طلبان و بیکار گان و همچنین برخی 
از بذله‌کو بان‌ازمیان اهل قلم وادب گردید. آ نان به صورت 
گروههای بیست سی‌نفری در این دکانها جمع می‌شدند . 
بعضی کتابها و نوشته‌های لطیف می‌خوافدند » بررخی نرد وس 
شطر نج بازی می‌کردند , جمعی هم اشعار نوسرودة خود را 
می وردند و ازادب سخن می‌گفتند. آ نان که همواره مبلغ 
هنگفتی برای میهمان کردن دوستان خرج می کردند ۰ 
دبدندکه صر فا باپرداخت یکی‌دو] فجه‌پول قهوه. ازمهمانان 
١‏ متصود «تادیخ آل‌عشمان» اوست . رجوع کنید به‌لت نامه دهاحدا , 
ذیل پچوی (ابراحیم افندی) سم . 





فصل پنجم ۱۹۳ 
پذیرابی می کنند . کار به جابی رسید که انواع و اقسام 
صاحبمنصبان غیرشاغل › فضات و استادان منتةظر مقام ۰ و 
افراد خانه‌نشن » که کاری نداشتند , همه‌جا می‌گفتند که 
برای تفریح و استراحت‌کردن خوشتر ازقهوه‌خانه جاییدا 
نمی‌شودوچنان در آ نجا ازدحام‌می کردند که دیگرجابررای 
نشستن باایستادن نبود. شهرت فهوه‌خانه بها نجا رسید که 
علاوه بر صاحبان مقامات عالی » حتی رجال بزر گک‌نتوانستند 
از | مدن‌به‌این محلها خودداری‌کنند. امه جماعت»موزنان 
ورباکاران گفتند : «مردم به‌قهوه‌خانه معتاد شده‌اند » وکسی 
به‌مسجد نمی| ید!» علما گفتند: «قهوه‌خانه , خانة فسق و 
فجوراست» رفتن به‌میکده‌از رفتن به‌قهوه‌خانه بهتراست.» 
به‌وبژه واعظان تلاش فراوان می کردند که آن را ممنوع 
ساز ند . مفتبان بااحتجاح که هرچیزی آن اندازه‌گر مشود 
که به‌صورتزغال درآ بد حرام است ۰ به‌حرمت قهوه‌فتوی 
دادند. درزمان سلطان‌مراد سوم خداش‌بیامرزاد ورحمت 
کناد ۰ چندین بار قپوه ممنوع شد › ولی کسانی به رئیس 
داروغه تقرب جستند تا در دکه‌های کوچك دنج وبی‌مزاحم 
مخفیانه قهوه بفروشند و اجازة این‌کار را گرفتند... ازاین 


پس, قهوه‌فروشی چندان‌متداول شدکه ممنوعیت نهن و 


۱۹۴ استانبول و امپراتوری علمانی 
گردید . اکنون واعظان و مفتمان می‌گفتندکه قهوه کامللا" 
زغالی نمی‌شود » لذا نوشیدن آن جایزاست. ازجمم علما . 
مشایخ » وزرا و رجال احدی نماندکه قهوه ننوشیده باشد. 
حتی‌کار به‌جابی رسید که به‌عنوان سرمایه گذاری‌فهوه‌خان 
های بزر گی احداث کردند و روزی یك با دو سک طلا به 


اجاره داد نله 


مورخ سپس دربارة « دود عفن ومهوع توتون و تنبا کو» چنین 


کفار انگلیسی درسال ۱۰۰۵ «. ق. توتونو تنبا کو 
واردکردند و آن رابه‌عنوان داروی برخی از سمار دپای‌ناشی 
از رطوبت فروختند. بعضی ازافراد جماعت عشر تجو وھوا۔ 
پرست گفتند : « ابن هم فرصتی است برای عیش ولذت » و 
معتاد شدند. پس‌ازاندكك زمانی! نان هم که عشررتجوی‌محض 
نبود ند به‌مصرف کر دن تو تونو تنبا کو پر داختند . حتی‌بسیاری 
ازعلما ورجال هم به‌دام اعتباد افتادند . قهوه‌خانه‌هاء بر اثر 


فصل پنجم ۵ 
چپق وفلیان کشیدن پیاپی جماعت فهوه‌خانه‌رو » پراز دود 
آ بر نگه بود به‌حدی‌که مشتر بان نمی‌توانستند بکدیگر 
را ببینند. حتی دربازارها ودکانا چپق ازدست مردم نمی- 
افتاد. بادودگردن‌توی چشم وصورت همدیگر کوچه و بازار 
را بدبو می‌گردند. شمرهای مزخرفی درمدح توتون کفته 
شدکه بجا وبیجا آن را می‌خواندند. گاهی در بار؛ توتون با 
دوستانم محاجه دآشمم. کفتم : « بوی مکروه آن رس و 
دستار وعبای روی دوش انسان و اتاقی راکه در آن تونون 
مصرف می‌شود » ملوّث می کند ؛ گاهی أ تش آن فالی‌ونمد 
و رختخواب را می‌سوزاند » و سرناسر آ نها را با اخگر و 
خاکسترخود سیاه و کثیف می‌ند ؛ پی‌از خواب بخار لعنتی 
آن به‌مغز راه می‌بابد ؛ به‌این‌هم بس نکرده؛ مصرف مداوم 
آن آدمی را از کسب وکار بازمی‌دارد . باتوجه به این امر 
و دیگر عواقب زبانبخش ومکروه چه سود و لذنی در آن 
تواند بود؟» 

تنها جوابآ نان به سخنان من این‌بود : « اينيك 
سرگرمی است وعلاوه‌بر آن برای اهل ذوق لذتبخش است.» 
" ولی ازتوتون هیچلنت معنوی به‌حاصل نمیا بدکه به امور 
ذوفی مر بوط باشد . پس این جواب» جواب نیست . دعوی 


۹۶ استا نبول و امپراتوری عثمانی 


فخ ات 

از همه اینها گذشته » توتون تاکنون چندین بار 
درمحروسةٌ قسطنطنیه حریقهای بزرگ به‌پاکر ده که‌صدها- 
هزارنفراز آن ز بان دیده‌اند. فقط بابدگفتکه توتون برای 
نگهبانی غلامان‌کشتی مفید است » چون نگهبانان بامصرف 
آن‌می‌توانند تاحدی‌خواب‌را ازخود دور کنند , و همچنین 
بابد اقرارکرد که توتون چون ضد رطوبت است مزاج را 
خشك نگه‌می‌دارد. ولی‌عفل وستّت روا نمی داندکه‌ور ازاء 
فایده‌ای به‌این ناچیزی ۰ بارچنان خسران بزرگیراهميشه 
بردوش‌کشیم. دراوایل‌سا ۱۰۴۵ ه. ق. مصرف‌توتون‌چندان 
شایم ومتداول شدکه به بیان وکتابت درنمی| بد . 


به رعم همه سختگیر بهاء دبری :گذشتکه در فهوه‌خانه هابی 
چندباقهوه وقلیان وچیق وسخنان شیر ین ازمشتریان پذیرایی شد » 
ونکته سنجان وار باب فضل وادب وعّال دولتی شهر رابه خود جلب 
کرد. گفته می‌شود سه‌سالی بیش نگذشت که شمس باینجهزار سک 
طلاسود به حلب بازگشت. حتی بستانزاده محمد افندی؛ که از ٩٩۷‏ 
تا!۱۰۶ه.ق. واز ۱۰۰۷/۱۰۰۲ .ق. مفتی‌اعظم‌بود. فتوای‌هشر و حی» 
به نظ صادر کرد و نوشیدن قهومرا که بك شاعرعرب «زنگی دشن 





فصل پنجم ۱۹۷ 
خواب‌وشهوت نامیده‌بووجایزدانست. علمایدمگریکهمحافظه کار تر 
بودند, بااین‌فتوی‌مخالفت داشتند, وظاهر بحث‌در بار امور اجتماعی 
در قپوه‌خانه‌ها موجب شدکه مقاماترسمی متوجه خطرشوند» نتیجه 
این‌شد که احکامی به ضدآ نان صادر کر دند و لی‌چندان هور تیفتاد . 
درسال ۱۰۳۳ ه. ق. سلطان مراد چپارم که سختگیری وی معروف 
است. فپوه وتوتون راممنوع وعده‌ای از فهوه‌نوشان وتوتون‌کشان را 
اعدام کرد. بهانةٌ اوحفاظت شهر ازآ تش‌سوزی بود؛ شابدهدف‌دیگر 
وی‌این بوده‌است که نگذارد کارهای دولت مورد بحث وتفسیر قرار 
گیرد. پچوی » اقدام سلطان را ازصمیم قلب تأبید کرد . 


خداو ند توانا » عمر » قدرت وعدل‌وانصاف سلطان‌ما» 
ایدافه‌اعوانه » را افزون کناد » که در سراسر محروسه » 
قبوه‌خانه‌ها را بسته است و موجب شده‌است تابه جایآ نها 
دکانهای‌مناسب بازشود و فرمان‌داده‌است که مصرف توتون 
به کلی ممنوع شود. سلطان ازاین‌راء چنان لطف واحسان 
بزرگی نسبت به غنی وفقیرمبذول داشته که| گر تاروزشمار 


۱ - مطایق مضمون این بیت : 


آن سیهرو که نام او قهوء است دافم‌النوم و قاطم‌الغهوه ات 


۱۹۸ استانبول وامپراتوری علمانی 


هم‌سپاسگزار او باشند. شکر نعمت اورا به جای‌نیاورده‌اند. 





پس از چندی احتجاج و نقض و عدول » مخالفان مصری‌فپوه 
و توتون» که «بینوق» لقب یافته بودند , شکست خود را پذبرفتند . 
سرانجام » مصرف توتون به فتوای مفتی‌اعظم. محمد بهاء افندی . 
جایز اعلام شد. این‌مفتی اعظم خود از مصری کنندگان قهار توتون 
بودکه درسال۱۰۴۴ «. ق. به خاطر کشیدن توتون معزول‌وتبعید شد. 
بااینهمه کاتب چلبی ازمعاصراز او درباره‌اش می کوید که انگیزء 
حکم او درموافقت‌با مصرف توتون, نه‌اعتیاد خود اوبلکه علاقةٌ وی 
بودبه| نچه‌که بااوضاع وشرایط خلق مناسبتراست واعتقاد او به‌این 
امر که هررچه حرمتش منصوص نباشد جایز است. 

تفر بح مردم استانبول تنها رفتن به قپوه خانه نبود.. به گردش 
رفتن نیزوقت‌گذرانی موردعلاقهای‌بود ودرحوالی شهر گردشگاههای 
بسیار باصفابیو جودداشت که در بار بان ومر دم‌در تا بستان و یابیز بهآ نها 
رویمی | وردند » ازهمه‌جا محبو بتر جو ببارهای خنك ورودهایی بود 
در کناره‌هایآ نپا بیشه‌ها وباغهابی کسترده» که مرردم‌استا نبول‌دسته 
دسته به آ نجا رزوی میا ورد ند و درفایقهای پرزرق و برق عرشه‌دار 
فایقرانی می کردند» ودرهیانگ1ا ودرختان وکنار چشمه‌ها به ثا 


فصل پنجیم ٧۹٣١.‏ 
وصحبت می‌نشستند. ازاین‌جمله بود«کوچك‌سو» (رودخانة کوچك)» 
در ساحل آمیایی بوسفور , که اروپاییان آن را «آب شیر ین آسیا» 
می‌نامید ند»‌همچنین «کاثنه» درانتهای علیای‌قرنالذهب, که سیاحان 
آن‌راه اب شیر ین‌ارو پا» مینامند. «کائنه» ازنام بك کارخانةکاغذسازی 
فدیمی دور بیزانسی گرفته شده بودواز ابام فتح فطنطنیه به این 
سو » گردشگاه موردعلاقه‌ای بود؛ به روزگار سلطان سلیمان قانونی 
وسابر سلاطین برز سابی‌صفایآ ن‌افزوده شده‌است. درسال ۱۳۴ ۱ح.ق. 
سلطاناحمدسوم در آ نجاکاخ معروف تابستانی «سعدا باد رابرمبنای 
طرح یکی ازقصرهای فرانسه, که سفیروی ازپار یس آورده بود » با 
خیابانهای و سیم در ختی» باغهاء شادر و انهاء بنماهاء فواره‌ها. آ بشارها 
و باعچه‌های پراز لاله‌های رنگارنگه» که سخت‌باب روزبود؛ بناکرد. 
سلطان در این‌کاخ بانی بر نامه‌های تفر بحی میشد مثل جشنهای 
عمومی, بامسابقات ورزشی» لمایش,] تشبازی وچراغالی» برای جشن 
گر فتن‌پیروزیهاء اعیادمذهبی وسایرابام خجسته. ازجملةٌ این‌جشنها 
ختنه سوران شاهزاده محمد» پسر سلطان مراد سوم؛ بود که در سال 
۰ ه. ق. بمنی درابام جنگه باابران » بررگزارشد . این مراسم را 
مکی ازسیّاحان اروپایی به شرح وصف‌کرده‌است. وی منظور ازاین 
تشر بفات وجشنها رابه مذاق خود .که خلاف‌روابات دسگرهم نیس ن 
بیان می کند: دوسال بعد انگلیسی این شرح در لندن منتشر دد . 


۷.۰ 


استا نبول وامپر الوری علمانی 


درسال‌مسیحی ۱۵۸۲ ٩٩۰(‏ هق.) » سلطان مراد » 
امپراتور تررکیه » چون دید که امور ملك از نظم و اتساق 
افتاده. وحس‌کرد که رعابای وی نسبت به او بیصفاشده‌اند » 
باخود عهد بست که دل آ نان رابه دست‌آورد و خویشتن را 
محبوبتر سازد ومردم بیش‌ازپیش ارج وودر اورا بشناسند 
وهمچنین درمیان بیگانگان وملل وممالك خارجی از هر 
زمانی کرانقدرتر وپرارجتر باشد. پس‌ضرور و واجب‌شمرد 
که به مناسبت ختنه کردن پسرش » سلطان «حمد جشن 
پرشکوهی برپاکند . 

برایاجرای‌هر چه‌بپتر تصميم‌خود بیشتر شهر مار ان 
مسیحی را فراهم آورد . تااين جشن در برابر چشمان همه 
مردم جهان بر گزار شودوباشکوه گردد . و در حقیقت‌نیز » 
سفرای عده‌ای ازشهر بار ان مسیحی وممالك اسلامی» بمنی 
سفرای‌پادشاه فرانسه. لهستان»و نیز» ابران» فای(مراکش)» 
تاتارستان» ترانسیلوانیاوملداوبا, (بغدان)» وامیران بسیار 
دیگرء به قسطنطنیه اعزام شدند. 

حالا من‌برای شماازمحلی تعر یف می‌کنم‌که انواع 
واقسام باز بها و تفربحات در آن‌بر گزارمی شد » محلی, بود 
ہس بزرگ ووسیع » ودرآن جایگاههای بزر گے وصفهه‌ای 


4 
اد 





فصل پنجم .۲ 





وسیح‌چوبی» مجزا ازهمومنقسم به‌بخشهای‌جدا کا نها حداث 
شده بود » که گوبی برای هرسفیری اتاقی اختصاص داده 
شده است. همچنین دارای جاهایی بود برای‌سوروضیافت و 
تماشای بازبپا ووسابل وفت گذرانی . جای‌سلطان مراد از 
همه زیباتر وباشگوهتر بود واودرآ نجا می‌توانست از پشت 
مشبّك کار بها بانرده‌هاء بی تکه کسی اورا سند, شاهدهمه 
کس‌باشد. پشت سراوء مادرش‌ز نش وخواهرش‌نشسته بودند» 
ودربك طرف او سنان‌پاشاء تایب کل او» وبعدهم بقیهٌاعبان 
جای داشتند» ودرطرف دمگرش‌سفرای پادشاهان وامیرالی 
که از آ نان بادشد. دروسط همه این جایگاهها بك میدان 
روباز وجود داشت به درازای هزاروشتصد وبهنای هزار و 
دویست گام که در فہایت زیبایی سنگفرش شده بود و در 
همین میدان دو حرم بسیار عالی فدیمی دبده می‌شد » یکی 
مربعالقاعده از سنگه مره ر که در نهابت مهارت‌تر اشیده‌شده 
بود. پابه این‌هرم چهارستون بزر کت و فطور چهار گوش بود 
که دربالا گردمی‌شد... هرم دبگرازسنگه ساختهواستادانه 
بدون‌هیج‌مللاطی بر پاشده‌بود...ودر نز بکی‌این‌هرم» تیرهای 
بسیار بلندیافراشته شده بود که از خودهرم‌بلندتر مینمرد. 
این تیرها باطناب بندیهابی به شکل خیمه درآمده بودو 
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چراغهای‌بیشمار پر تلا لو بسیارخوش ساختی بر | نها وبزان 
بودبر سر اسرمیدان‌نورمی افشاند ۱ .همچنین‌در [ نجاچر خی 


بودکه, سخت شبیه چرخآسیاءکه دایم دورخودمی‌چرخید. 


پنچ پیکره هم بود به‌شکل و تر کیب ستونهای‌بزرک‌بسیار 
بلند» ازموم به رنگهای گونا کون و بسیار باشکوه و براق 
از جهت اشکه زرنشان شده نود . خلاصه اشکه همه چیز 
سخت بپنجار ومجلل تر تیب بافته بود. اکنون‌که روزختنه. 


۱ کنان » دهمی هجدهم ماه مه‌همان‌سال ۱6۸۲ م ( .ق( ¢ 
۰ نزو يك می‌شود» سلطان مراد ویسرش همراه اشراف واعمان 
. وبسیاری ازعقال دولتی وهزاران نفر از مردم » باشکوه و 


جلال از کاخ خود خارج وب‌کراست به‌محلی‌که برای این 


بازبهاو تفر بحات تعیین شده بود. رهسپار شد . چون‌ازاسب 


پیاده شدند » درحیاط بیرونی کاخ » سیصدجانور عجیب, که 


استادانه از نبات ساخته و به طرزهای کونا کون چیده شده 
بو درمعرض نماگای آ نان گذاشته شد. دس ازتماشایاهن 


:جانوران » يسر سلطان مراد , که دستجات بزرگی از مردان 
٠‏ .مساح شجاع به‌دنبال او بودند » به‌سوی مادرش رفت. چون 


درمسان قر کان رم است که هنگام ختنه‌کردن بسر سلطان با 


.+ شبیه چادرهایی که شیمیان ددایام سو گوادی بر پا می‌دادند. - ۰. 
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اریاب » پسرقبل ازختنه شدن نزد مادر برود و از مادرش 
وداع کند , چون دبگر مادرش را نخواهد دید: پس ازاین 
آخرین وداع »انك که او وارد کاخ مادر می‌شد و همه 
ملتزمان را يشت سر می‌گذاشت ؛ بنابه‌وظیفه‌ای که داشت » 
تعظیم کنان به‌سوی مادر می‌رفت ومدت دوساعت در کنارمادر 
تنها می‌ماند ؛ و پس ازگفتگوبی طولانی با خا کساری مام 
ازاو اجازء مرخصی می گرفت و ازنزد او مکسر به محل 
تفر بحات می‌رفت‌که مراسمو آدابآن را ذبلا"برایتان‌شرح 
خواهم داد... 

حالا نوبت شرح بازیها » نمایشها و برنامه‌های 
تفریحی است که جربان نمایش آنپا رادر سه وفت 
مختلف » طی‌سه‌مقاله برایتان نقل‌خواهم کرد . مکی‌از | نا 
را ورزشهای پیش‌ازظهر و دیگری را ورزشهای بعدازظهر 
و آخری را ژرزشهای نیمه شب می خواندند . ساکنان و 
صنمتگران قسطتطنبه باهمةٌ آرایش شاهانه و دلیرانهةخود 
در نمایشهای پیش ازظهر» وسربازان وجنگاوران»کارگران» 
خنیا کران » عیاران » رقاصان › شعبده‌بازان وامثال ‏ نان‌در 
نمایشهای بعدازظهر شر کت داشتند. نمایشهای نیمه‌شب با 
آش‌زدن دژهاء قلمه‌هاء اسبهاء فیلهاوسایر وسایلآ تش‌ازی 
بر گزار می‌شد... ۱ 


۳۰۴ 
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ا کنون بایدا زآ خرین کروه» یعنیآو ازه‌خوانان؛ 
نوازند کان » طلاب دیر نشینان » شعبده‌بازان , معلقز نان 
وبازیگران یادکنم: جماعتی که درمیان تر کان» از نظر لبای 
و طرز زندکی و نقل مکان از جایی به‌جای دیگر » چنان 
به‌هم شباهت دار ند که يك قطره شیر به‌قطره‌ای دیگر » نه 
بهتر و نه‌بدتر. قلب‌صفوف آوازه‌خوانها ومزغانچیپا با سپاه 
سر بازانآ شوبگر شباهت داشت؛ درآ نجا ازقوم عرب. موره 
ایرانی » بونانی واسپانیایی دبده می‌شد که همه درون باغ 
با میدان سرپوشیده مشفول نواختن بوق و کر نا " شیپور » 
تور ۰ چنگه و دیگر سازها بودند و چنان سروصدایی 
مکنواخت و اهنجار به‌راه انداخته بودن د که ازدر آهیختن 
صدای همه سازها غوغایی به با شده بود . آخر از همه 
دانشجوبان (طلاب) رژه رفتند که راستش را بخواهید از 
ظاهرشان نمی‌شد حدس‌زد دانشجوهستند بلکه تصور می‌شد 
که زائران و راهبان سائلند » چون بامشاهدء آ نان در آن 
لباس وباآن دستارفرض دیگری درباره آ نان امکان‌نداشت. 
باپای برهنه و دستهای پینه‌بسته و چرکین وقیافه کر یه و 
زننده‌کتابها و اوراق منقش کارخود را به‌سلطان‌مر اد تقدیم 
می‌کردند. پشت‌سرطلا ب» دیر نشینان بودند " با گروهی‌از 
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زائران فقیری که به زبارت مکه و مقبرة محمد ( ص )» 
می‌رو ند ودر تر کیه مردان بسیار مقدسی به‌شمار می‌رو ند» 
لبای طملاب می‌یوشند > کاری حر این ندار ند که ر باضت 
بکشند و ازتن خود بکاهند و هوش و فهم خود را از دست 
بدهند . وچون‌هر کز درمحلیآ رام وقرار نداشتند وهمواره 
درجست وخیز و رقص بودند » به‌خوبی می‌توان آنان را با 
د کورتس» و«کوروبای»ها۲ » یعنیکاهنان‌باستانی‌کو بل ۲' 
همحنین مادرخدابان مقایسه کرد . به‌فرمان سلطان مراد »› 
فقط به‌ابنان‌هدا بای کوچکی‌داده‌شد. یس‌ازاینهاباز بگران 
Cures -۱‏ دیوآن زمین‌زاد پرستاد درگا» و٥81‏ (مادرزگوی‌وزوجه 
و خواهر کرونوی) در کرت (اقریطس) که چون رئا زگوس دا در کودکی به 
آنان‌سپرد؛ رقصی وحشیانه اجراکردند که سروصدای آن‌موجب شدفر یاد کو داد 
شنیده نشود و کرونوی به وجود او پی‌نبرد . همچنین کاهنان کوبله که با راه 
انداختن دسته‌های پایکویی وهستافشانی خودازملانمان کو بله تقلید می کردند. 
Corybantes —%‏ ملازمان‌|افانه‌ای « کو پله» Cybèle‏ که وقتیه کو بله» 
مشمل به دست در کوههای جنگلیوش سر گردان‌بود: یا رقصهابی‌وحغیانه‌همر اه 
او می‌رفنند. حمچنین کاهنان درگا»‌ی اقفر طسی. 
۳ - 692۱ » دختر «آسمان» إع:) و الهدٌ طبیعت ومهین‌مادرخدایان 
در آسیاعصنیر که دراوایل ایام «رگا» بااویکی شمرده می‌شد وشماگر پرستش او 
باشماگر بار آودری وایته بود. 
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آ مدندکه تعدادشانازتمداد پشه‌ومگس بیشتر بود . عده‌ای 
روی خود را پوشانیده بودند وعده‌ای دیگر کلاه مطرانی 
(قلنسوه) و تاج برسرداشتند . صورنشان . که پا کتراش 
رین ا ی ا ایت وی با 
باز گوبی می‌خواستند تماشاچیان را ببلعند . لبای بعضیها 
ژنده بود و آن را روی سرشان کشیده بودند . برخی نیمه 
برهنه ونیمه پوشیده بودند وعده‌ای هم به کلی بر‌هنه و یی 
حد واندازه وقیح وبیشرم بودند .. 

ولی ابتدا با کلاویزشدن کشتی‌گیران آغازخواهم 
کردکه ورزشی بود درقدیم مرسوم وهمردم از تماشایآن‌سیر 
می‌شدند.چه » منادی‌کار خود را تام نکردهبودهپاتد 
جفت کشتی گیر " همه برهنه وباتنهای روعن زده به شیوه 
قدیم* وارد میدان شدندتاهر يك باحر بف خود گلاو یزشود. 
ازمیان اینان مکی به‌وسط میدان پربد وعرض اندام کرد 
درحالی که شانه‌های پهن خودرا نشان می‌داد؛ بازوهایش‌را 
تکان می‌داد ومانند داریس ۰ که ویرژبل وصف او کرده؛ 
برای کرفتن کشتی مبارز طلبید . ناگهان مرد جوانی جلو 


Dares — ۱‏ . ملام آ بثیاس ۰ » وی در مسابقّه مشتز نی» که در کتاب ام 
«آینیاس‌نامه» اثر ویرژیل بەوصف در آمده؛ پیروزشده است.م. 





فصل پنجم ۱۰ 
رفت‌تا بااو در آویزد. اين مرد کمتر از آن دیگری‌زورمند 
وستبر لبود . وی با قدرت هرچه تمامتر مشتها وپاها را در 
هواتکان داد وس‌از ا نکه‌باصدای‌بلند دعایی. خواندواندکی 
درمیدان بالا وپاین رفت تابدش نرم و آماده شود » یکبار 
به سوی او چنگ انداخت» گفتی بدین‌سان ویبرا به نبرد 
تحر بك می‌کند» رفتهر فته بابکدیگر گلاویز ودست‌وگر یبان 
شداد. هريك دیگری‌را روی زمین می‌خواباند به‌طوری‌که 
دماغش به خاله می‌سایید ودو باره بلند می‌شد ند وباز به‌چابکی 
به‌خاله می‌افتادند , گاهی بکدیگر را میاتداختند » کاهی 
همدیگرراهل‌می‌داد لدو گاهی‌به‌هم می‌چسبیه ندو بکدیگر 
رامی‌گر فتند .گاهی‌جابه‌جا می‌شدند و یکدیگررابه‌هوابلند 
می کردند . یکی از آ نها جلو رفت‌تاپای آن یکی را محکم 
بگیرد در حالی که می‌بایستی مشتها ولگدهای اورا تحمل 
کند. ولی‌اوپاهایش‌را» که تاشده وپیچ‌خورده بوده باز کرد و 
با کوشش زیاد روی‌آن دیگری نشست تا واداراش کند که 
ازتلاش خود دست‌بکشد. سه‌ساعت بوږ که باهم در کشمکش 
بودند * از این‌رو هردو از تفس افتاده بودند و هنوز به‌هم 
چشم غره می‌رفتند» و ازابنکه همه دربار بان ایستاده وآ نها 
را تماشامی‌کنند ودر بارآ نان نظرمی‌دهند شرمنده بو دند 
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به حدی که آ خرالامر کاملا" راضی بودندکه از کشتی دست 
بردار ندو استر احت‌کنند وسلطان مراد امر کردکه ازمیدان 
خارح شوند . بعد دسگران به‌نوبت آمدند وکشت ی کر فتند 
ولی نه بااین‌قوت‌قلب وطول وتفصیل . واین همه کاری بود 
که کشتی گیران کردند ... 
حالا ( اگر مابل باشید ) خوب است این شرح را 
پابان دهم و منظره‌هایی‌را وصف‌کنم که درست کرده بودند 
تاشبانگاه نمایش دهند. وهرچند این نمایشها چندان بی- 
شیاهت به‌لمایشهای روز نبود ولی به‌اختصار | نها رابرایتان 
شرح خواهم داد. بلافاصله پس ازغروب | فتاب» چراغهابی 
راکه درچادر و چرخپای طنابی ( که من پیشتر ازا نها باد 
کرده‌ام) آویخته بود روشن‌کردند ۰ ابن چراغها باترفندی 
که‌به‌کار رفته بود دورخود می‌چر خیدند ومی‌سوختند وشب 
تار يكر! چون روز روشن می‌کردند. به‌علاوه هرشب در آن 
گردشگاه‌سی‌مشعل می‌سوخت‌که‌سر اسر میدان رابانورخود 
منور می‌ساخت. چون همه‌چیز به‌این نظم وترتیب در آمد 
فشفشه‌های‌یر باروت را به‌هوا پراندند که صفیر عجیبی می- 
کشید » و هنگامی که به‌سوی زمین می‌آمد » شش با هفت 
جرقه به‌شکل ستاره به‌اطراف می‌پر اکند که بسیار تماشابی 


مود ۰ 
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پس‌از همه اینها » هرروز » شش » هشت وحداکش 
ده دژ » برج با کشتی چوبی » که روی آن کاغذ با پارچۀ 
کتانی لطیف گرانبپابه رنگهای‌گو ناگون کشیده بودند ؛ به 
ابن محوطه می‌آوردند وآ تش می‌زدند. این جمله ازدرون 
و بیر ون وازاطراف بافطعات کوچث‌محک شده بودند.مانند 
خمپاره‌انداز که نوعی‌توپ لوله کوتاه است دارای‌حلقه‌های 
متعدد وفقط در کشتیها بر ای تیراندازی به‌کار می‌رود. این 
وسایل کاملا" مجپز به فشفشه وباروت »آماده ومهیا بودند و 
به محض اینکه | تش زده می‌شدند » صدا بی تقو ابات 
می‌خاست. این فشفشه‌ها در فضا مثل مار به این‌سو و آن‌سو 
می‌پر بد ندو دوروبرمیدان فرومیر بختند. برای پابان‌دادن 
به‌این سروصدا * صدای طبل وشیپور همراه آ نها بود. این 
صداهای‌هرایانگیز اصلا" دلیذیر نبود بلکه بیشتر بادآ ور 
حمله به‌قسطنطنیهو تسخیر آن بود. وانگهی شما می‌بایستی 
فیافه وهیکل مردانی را که به سبك ابرانیان » ایتالیابیها 
و آ لمانها لباس پوشیده بودند می‌دیدید » وهمچنین شکل و 
هیئت فیلهاء شترهاء سگها . اسبها. الاغپا وغازهای وحشی 
ومخلوفات مشابه پراز باروت را که آ قش می‌زدند و چیز ی 
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از[ نها باقی نمی‌ماند . 
این نما بشهاتاساعت دو بامداد و گاهی‌به‌فرمان سلطان 
مراد تاساعت سه‌بامداد ادامه می‌بافت هن 


فصل ششم 
یمان و طم 

زمانی درمیان عیسویان اروپابی معمول بود که کلمةُ ترك را 
مترادف کلمةه مسلمان بدانند و از هر کسی که به دین اسلام‌گرویده 
بود » ازهر ملتی‌می‌بود» به‌عنوان «ترلگشده» باد کنند. البته‌استعمال 
این کلمه بی‌دلیل نبود. امپراتوری عثمانی ازابتدای تأسیس تا خر- 
کار ؛ دولتی اسللامی بود که‌خود را وقف پیشرفت مذهب اسلاموسپس 
دفاع از آن در برابررکفار کرده بود. ازقرن دهم هجری سرزمینهای 
عثمانی نواحی مر کزی اسلام » از جمله شهرهای مقدی مکه ومدینه 
وپایتختهای خلفای قد یم درده‌شق و بغداد را شامل بود. امپراتوری 
عثمانیآخرین وشاید عظیمترین وقطعاً بادوامترین امپراتوری‌عظیم 
عالمگیر اسلامی بود. دراصطلاح نویسند گان وعمال دولتی عثمانی؛ 
سلطان عثمانی خليفة اسلامی, سپاهیان عثمانی سپاهیان اسلامو فوانین 
عثمانی‌قوانین اسلامی بود» وسلطان وطیقه داشت‌آن را حفظ و اجرا 
کند. برای‌اجرای ابن‌وظفه سلسله‌مر انب معظمی‌|زفقها وروحانیان» 
کهحافظان شرع بودند» سلطان را باری می‌دادند. 


۲۳۱۲ استا نبول و امپر اتوری علما نی 5 

غالبا گفته شده است که در اسلام رهبانیت نیست۱ » بعنی در 
اسلام کهانت و وساطت کاهنان بین‌انسان وخدا وجود ندارد. همچنن 
می‌توان گفت که در اسلام حقوقدانی نیست » ازابن جهت که اسلام 
بههیچگونه قانونگذاری بشری قابل نیست وغیراز شرع هیچ نظام 
قانونی را معقبر نمی شناسد ۰ گرچه عملا از همان صدر اسلام 
روحانیانی حرفه‌ای ظهور کردند که هم کارحقوفدان را می کردند و 
هم کار کشیش را ۔ وآ نان همان مجتهدان وفقها بودند . دراسلام بین 
قانون ومذهب ومیان بزه و گناه فرقی نیست. اصول و فروع دین و 
قانون مدنی وجزایی . همه ناشی ازيك مأخذ و مرجع و دارای بك 
ضمانت اجر ابی هستند . علمای روحانی در همان رشتة علوم دینی 
تخصصیای گونا کونی کسب کردند. لفظ «علما» برصاحبان علومدینی 
اطلاق می‌شد . در عصر عتمانی سلسله مرانب علما را «علمیه » می- 

تحصیل علما در دو رشتهُ عمده بود: کلام وفقه . آ نان دوشفل 
عمده‌داشتند: تدربس وقضاء وین هردوشفل سخت‌به بکد بگرمر بوط 
بود و درواقع جزئی بود ازمدارج پیشر فت حرفه‌ای واحد. صاحبان 
بالاتر ین مقامات را ملا می‌گفتندکه از کلمةٌ عربی «مولی» به معنی 
مهتر وآ قا ماخوز است. این عنوان به مقامات روحانسی پابتخت و 





ا لارهبانية فیالاصللام. 


ل 
صاحبان برخی از مشاغل در جاهای دیگر اطلاق می‌شد » و دارای 
درجات و نظاماتی بود. 

دراصل نظر فقهای اسلامی هیج فقو مقننه‌ای در دولت وجود 
ندارد. خداو ند بگانه فانونگذار است وفوانن الهی از طر یق وحی 
ابلاغ می‌شود. بدین‌سان شر بعت مقدی اسلام درقر آ ن وستّت‌پیفمبس 
وجود دار د که مجتهدان قدبم آ نها را جمع وتفسیر کرده‌اند. سلطان 
حق‌ندارد قانون وضع بافوانین‌شر ع راحك واصلاح‌کند . چون‌قانون 
شرع سابق وحاکم برخود سلطنت اوست. کارسلطان تنها پاسداری‌از 
شرع وتنفیذان است. همچنین فقها حق تجدبدنظر واصلاح قوائین 
شرع راندار ند کار آ نان فقط تفسیر وتطبیق آن است. 

احتیاجی که درعمل‌برای‌تفضیر و اجرای فانون پیش می أ مده 
بیش از آ نچه نص شربعت حکم می کرد ؛ میدان عمل اراد سلطان 
وتفقه فقها را وسمت داد , قالون مررسوم اقوام و ابالات امپر اتوری 
غالبا ب‌حبات خود ادامه‌داد وعمللا در وستگاه عدالت نقشیابفا کرد 
که ناچیز هم نبود. اراد سلطان» که درفرمانها بیان می‌شد» بهویژه 
در موارد مالی بایزهی » به‌سادگی و به‌نحوی موّثر بامسائلی مر بوط 
می‌شدکهر سالات‌شرعی دربابآ نها فتوای روشنی نداده بودند.هر چند 
وفت بك‌بارسلطان مقرراتی‌به‌نام «قانون» صادر می‌کرد که ز برعنوان 


1۴ استانبول و امپر اتوری علمانی 


«قانون نامه»‌ها کردآوری می‌شد. بعضی از نها کلی و برخی دیگر 
مربوط به‌موارد وموضوعات خاص بود. اینها معمولا قوائین واحکام 
به‌معنای دفیق این کلمات نبودند بلکه بیشتر جدول بندیهایی بورند 
ازقانون موجودبه‌منظور تسهیلاجرایآن » برمبنای شر بعت» رسوم 
و آداب و فتواها واحکام. «قانون» های چندی درزمان سلطنت‌سلطان 
سلیمان » معروف به فانونی " مقرر شده بود . علمای شرع دو دسته 
بودند: قاضیان ومفتیان. قاضیان, که تعدادشان در امپراتوری عثمانی 
به مراتب بیشتر بود » به دعاوی رسیدگی و حسکم صادر می‌کر دند؛ 
مفتیان هروقت طرف مشورت‌فرار می گر فتند » درمواردشرعی‌فتوی 
می‌داد نف. 

اولین علمای عثمانی ازمناطق شرقی بودند ؛ وسلاطین! نان را 
به‌سمت قاضی شهرهای مفتوحه منصوب می‌کردند. سلطان مراد اول 
يك‌تفی را زیر عنوان «قاضی عسکر» به‌سمت قاضی مخصوص منصوب 
کرد. دومن قاضی عسکر به‌فرمان سلطان محمد دوم اتتصاب بات . 
ازاین اوان سلسله مراتب مهمی ازمشاغل قضایی - مذحبی پدید امد 
که نظیر آن هرکز در تاربخ اسلام سابقه نداشت در راس این سلسله 
مراب ابتدا دوقاضی عسکرفرار داشت ؛ بعدها مفتیاعظم استانبول 
که سپس شیخ‌الاسلام لقب گرفت ؛ به قدرت رسید › و دراوایل فرن 
دهم هجبری این مفتی اعظم به عنوان ارشد روحانبان شناخنه شد. 


فصل ششم ۳۵ 





درجه قدرت واعتبار مفتی اعظم درقواعد و مقررات تشر بفات دربار 
معلوم و آشکار می‌شود ۰ برطبق ابن مقررات » مفتی اعظم بلافاصله 
بعداز وزبر اعظم جای دارد و وزبر اعظم تنها مقامی است که مقتی 
اعظم مراسم ادب واحترام را نسبت به‌وی به‌جا می ورد. مفتی اعظم 
ظاهراً بمدها همطراز وهمیابهُ وزیر اعظم شد وحتی سلطان کاهگاه 
می‌بایستی به‌دیدار او برود. وطیفة سیاسی عمده اوصدور فتسوی بود 
بر طبق‌شریعت اسلام» درمسائل مر بوط به‌سیاست عمومی. مثلا ممکن 
بود ازوی خواسته شود که برای اعلام جنگه > خلم وعزل سلطان با 
تصو بب‌صدور نظامات ومقررات جدید فتوی دهد. در فرن‌دهم‌هجری 
فون اسلام به سرعت فزونی کر فت » مفتیان اعظم و اعضای دستگاه 
آنان درهماهنگه ساختن احکام شریمت با تدابیر کشورداری دولت 
عثمانی نقش مهمی ایفا می‌گردند. 

مفتی اعظم در راس سپاه عظیمی ازقاضیان ومفتیان قرارداشت 
که مانند دستگاههای‌قضایی واسقفهای مسیحی درقلمرو خود دارای 
صلاحیت وقدرت قضایی بودند. همچنین مساجد با گروه ائمجماعت 
ومژذنان و واعظان و مداری و مکاتب خود » وباسلسله مراتب خاص 
خود از مکتبیان » طّلاب مقدماتی . طلاب > مقرران » سر پرستها . 
معلمان, اساتید و رسای طلاب ( حوزه ) در قلمرو او بود. درابن 
مداری هم قشرهای اداری تحصیل می کردند هم قشرهای روحانی. 


#\( استا نبو ڵد امپر اتوری عشما فی 


و بسیاری از مقامات عالی اداری معمولا دردست اعضای طابفهُ علما 
بود. 

بسیاری ازعلما به کار تدریس مشغول بودند. و در رای آنان 
جماعت استادان مداری بز ر گے استانبول جسای داشتند . مثلا" 
دارالعلمهای بزر کی که سلطان محمد فائح و ساطان سلیمان قانونی 
و کسانی از درجات پایینتر تأسیس کرده بودند . عمدة مواد درسی 
همان علوم دینی وفقه بود ولی به علوم معقول چون سماع طبیعی › 
نجوم ؛ ورباضیات فیز توجه‌می‌گردند ؛ هرچند این توجه روبه‌ضعف 
می‌نهاد . طب‌اسلامی نیسز تدریس می‌شد و ششل پزشکی شعبه‌ای از 
«علمیه» شناخته می‌شد . استادان مدارس درجه بندی شده بودند » و 
عالیتر ین درجات بهفل قضاء.ا یکی ازمناصب دولتی» مثل نشا نچیو 
دفتردار . که مخصوص علما بود؛ می‌پیوست. قاضیان» با ابنکه اما 
قاضی بودند» دفترداری (محاسبات) سیاری از ابالات را نبز داشتند 
و درمراکز کوچکتر ابالتی » درحقیفت نماینده قوثعجر به بودند . 
مفتی اعظم هیچ گو نه قدرت غیر روحانی نداشت ؛ او جز درمواردی 
که ازاو فتوابی خواسته می‌شد نمی‌توالست به‌اقدامی مبادرت کند . 
بااینهمه. به‌عنوان‌بالاتر ین مرجمی که حق تفسیر قانون شر ع‌راداشت» 
قانونی که خود سلطان هم تابع آن بود » ازوجهه واعتبار شرف 
بررخوردار بود» وچون‌در رای سلسله مرائب سازمان یافته‌اای ترار - 


فصل‌ههم ۳۷ 


داشت ۰ کردانندء فدرت مؤثر عظیمی به‌شمار می‌رفت. 
این‌ساسله مراب از نظارت خلل‌نایذ بر قانون » عدالت؛ مذهب 





وتعلیم و تربیت‌برخوردار بود. از استقلال مالی نیز بپره داشت.خود 
علما ازیرداخت مالبات معاف‌بودند و بر خلاف همکار | نشان‌درسازمان 
برده‌داری » می‌توانستند اموال و حتی عملا مقام حرفه‌ای خود را 
از سلی به نسلد.یگر انتقال دهندو بدین‌سان‌بك طبقةٌ متملك موروثی 
پدیدا ور ند. به‌علاوه نظارت‌برعوابد موقوفات » بعنی ار اضی‌بااملاله 
مولّد در آمدی که بهمنظورهای‌کم وبیش‌مذهبی » بععتوان بنیادهای 
مذهبی؛ وقفمی‌شد» عملا باعلماو روحانیان بود. البته این‌موقوفات 
شامل مؤسسات زبادی‌بود که به منظورهای خالص مذحبی ابجادشده 
بود» همچنین شامل‌تعداد روزافزونی از موقوفات خاص باخانوادگی 
بودکه بهره‌مندی ازمزابای آ نها تانسلها ازیدر به‌پسر منتقل‌می‌شد» 
وهیچ نوع‌صرفی به پایهٌ آن مأمون‌نبود. به مرورزمان املالخوسیم 
به‌موقوفات بدزشد که متولیانی ازطابفة علما و منتصب علمایر عواید 
آ نها نظارت‌می‌کردند. چنانکه بائو وورتلی مونتا گو۱ در نامشمورخ 
سال ۱۷۱۷م. خود زبر کانه اطهار نظر کرده است: 
این‌قشر ازافراد هم در دستگاه قائونی می‌توانند 
ترقی کنند هم در دستگاه روحانی » چون قانون و «ذهب 
Lady Wortley Montagu -\‏ ۱ 
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استا نبول و امپراتوری علمانی 





دریکدیگر ادغام شده و درزبان نرکی حقوقدان وپیشوای 
روحائی با بك کلمه تعبیر می‌شود . این افراد تنها مردان 
وافعاً فابل توجه درامپراتوری عثمانی هستند . کلیُمشاغل 
پردر آمد وهمهٌ عواید دستگاه روحانی دراختمار | نان‌است. 
سرور بزر که ( سلطان ) , هرچند وارث کل اتباع خویش 
است» هر گز تصور دست‌درازی به‌اراضی باوجوه آنان نمی“ 
کند » و این اراضی و عواید باسلسلهٌ بلاانقطاع موروئی به 
فرزندان [ نان اتقال می‌بابد . درست است که اکر یکی 
ازاینافراد در در بارمقامی قبول کندیالقب «پاشا» را بپذیرد 
ازاین مزبت محروم می‌شود؛ ولی‌چنینافراد سفیهی درمیان 
آ نان کمتر بیدا می‌شود . شما می‌توانید به آسانی مبزان 
قدرت ایس افراد را . که همه علوم وتقریباً تمامی ثروت 
امپراتوری را به‌خود منحصر کرده‌اند » بسنجید . 


در دوره‌های اولیه پیش‌کسوتان علمای عمانی اغلب مهاجران 


ایرانی و سرزمینهای عربی بودند که تمدن اسلامی پرسابقه‌تری 
داشتند, با افرادی که برای کسب علم به‌آن خطه‌ها رفته بودند. اما 
در قرن دهم هجری عدة زبادی از آ نان خود ترکهای عثمانی بودند 
که در پایتخت ومرا کز استانپا از خود دارالعلمهایی داشتند. به‌رشم 
کرایش ی که به موروئی شدن مشاغل مذهیی وجود داشت » هر کر 


فصل شنم ۹ 
جپان روحانیت به صنف در بسته‌ای بدل نشد . مردان نسل بعد در 
سازمان برده‌داری۔ پسران افسران ارتش و صاحبمنصبان دربار۔ غالبا 
به‌وستگاه روحائیت راه بافتند؛ همچننآزاد زاد گان بی‌اصل و سب 
مسلمان.کاتبان وصنمتگران, حت ی گاهی افرادقبیله ازطریق مداری 
به‌سفوف علماراه بافتند. تحصیل‌علم؛ هرچند پرمانده بودکه‌همگانی 
شود زاد و رایگان بود » وطلاب با استعداد بی‌بضاعت می‌توانستند 
باار تقاازمدارج روحانیت به‌عالیترین مقام برسند. علماعبارت بودند 
ازفقیپان و متکلمان » و مذهبآ نان رسمی » جزمی و سختگیر بود. 
مردمآ نان را همچون قاضی و مولای خود تلقی می کردند " مقتدر و 
غالباً ثروتمند . کبربای قانون و فدرت دولت پشتیبان آ نان بود . 
همچنن خدابی» که ازعاممردم بی‌اندازه» حتی‌بیش از نماینده خود 
ینعی سلطان» دور بود. 

مراسم عبادت درمسجد؛ ساده وعبوس است. مذحب سّی» مانند 
مسیحیت و دین بهود » رقص را از مراسم عبادت و نیایش خود طرد 
کرده است. ونماز را به‌ازکارسادء کوتاهی‌که قسمت عمدة‌آن ازقر آن 
کر فته شده محدودساخته است. مسجدنه مذیح داردنه قدس‌الاقدای, 
زیرا در اسلام نه شعایررهفتگانة مسیحیوجود دارد نه‌مراسم | تتصاب 
به مقامات روحانی . امام جماعت نقش کشیشان مذهب کاتوايك با 
پروتستان را ایفا نمی کند بلکه فقط پیشنماز است. وی ممکر اسن. 


۳۳۰ استا نبول و امهر انوری‌علمانی 





راهنمای مسلمین در مسائل فقپی و عبادی باشد ولی نمی‌تواند بین 
خداو ند و بنده‌اش میانجی شود. نماز جماعت شاهدی است بر طاعت 
متضبط و جمعی ازخدای ادبدم متعال . هیچ گونه نمایش مذهبی و 
رمزی را روا نمی‌دا ند و موسیقی وشعر مذهبی در آن محلی ندارو ؛ 
چه برسد بهنقاشی ومجسمه‌سازی که دین اسلامآ نهارابه‌مثابه تمایل 
کفرآمیز به بت‌برستی حرام شمرده است . به‌حای آن هنرمندان 
مسلمان نقوش مجردی با طرحهای تزبینی استادانه به‌کار می‌بر ندکه 
مبتنی است بر کتیبه‌های مقدس به خط عربی ۰ و بیشتر آبانی است 
ازقر آن خوشنویسی ؛ بهوست استادان بزر که" به‌قله‌ای ازا فر ینش 
هنری رسی که وصول به‌آن برای‌کسان ی که درنوع دیگری ازسنت 
حمالشناسی و مذهبی پرورده شدء‌اند. اسان نیست . 

کناره جوبی تبختر آمیز علمای سی از مرردم» عبادت خشك و 
بی‌روح وتشر ع‌خشن‌وبی‌احساسآ نان» تتوانست نیازمندبهایاجتماعی 
وروحی بسیاری ازمسلمانان را ارضا کند؛ و آ نان به بشخور ومر جع 
هدایت‌دیگری‌رویآ وردند.درابام‌پیشین, اغلب! نان‌ازتعلیماتمذهب 
شیعه؛ که‌علمای‌سنّی آ ن‌ر ار فض ‌می‌شمرد اد» پیر وی‌می گرد ند»حتی امروز 
هما ثار چندی ازمعتقدات شعی درمذهب عامهٌ نای به‌جامانده است. 


لیکن نفوز صوفبان» یعنی عارفان مسلمان » بیشتر بود. این صوفبان 


فصل شم ۳۳۹ 





از قرون‌وسطی به‌این طرف به‌صورت سازمانهای اخوت دروشی" » 
منتسب به‌طر بقتهای مختلف. در آمدند. این «طربقت»ها کمبودهای 
مذهب سّی‌را جبران کردند . مشایخ طریقت شکاف بین انسان‌وخدا 
راکه درمذهب سی وجود داشت پر کردند » مرشدان نقش شبانان و 
راهنمابان راایفا کردند, حلقه‌های درو یشان‌به صورت انجمن اخوت 
و انبازی درراه طلب حق و گاهی درراه مبارزه برای حوایج انسانی 
در آمد . ایمان آنان داغ » عارفانه و اشرافی بود » عبادت آ تان 
پرشوروشوق وهمراه باسماع بود» تا هرید را به‌مقام فنا رهبری‌کند. 
دراویش » بر خارف علما . همچنان جزیی از مردم بودند و در 
میان مردم نفوذی بیحد بافتند . در ایام پیشین » غالبا جنبشهای 
مذهبی و شورشهای اجتماعی را رهبری می کردند » به طرفداری 
از نوعدوستی و ایمان قلبی برضد تشرع و معرفت | کتسابی » به - 
هواداری از خلق بر ضد دولت و مدارج اجتماعی حتی گاهی قادر 
بودند تا درون کاخ امپراتوری و ارتش نفوز کنند. و در خود مراکز 
قدرت با علما در آویزند . همین دراویش بودند که هنگام پیدایش 
دولت عثمانی » مرشدان و مر بیان غازبان مرزی بودند. | نان‌همراه 
E O‏ 
۰ اهل‌اخوت یا اهل‌فتوت . (دجوع‌کنید بهدایر»الممادف‌نادمی 
ذیل جو انمردان یا فتیان) . - م. 


۳۲ استا نبو لو امپر اتوریعلمانی 


پردامنه از حلقات وشعب طر بقت به‌وجودآ وردندکه رفته‌رفته قسمت 
بزرگی ازجمعیت ترکیه را دربر‌گرفت. مراکز درو یشان را تکیه‌می. 
نامیدند که نوعی دس بود و شیخ طربقت باجممی از مر‌بدان مجرد 
وی در آن به سر می‌بردند . دراو یش متأهل در خارح تکیه مسکن 
داشتند و درمراسم به‌تکیه‌می آمدند. اخوان عاری از کسوت‌دروشی 
نیز که « محیّان » نامیده می‌شدند همی‌حال داشتند . هرسلسله از 
دراویش «ز کر» مخصوص به خود وضابطه وقاعدة خاص‌خود داشتند. 
دربرخی ازاعمال آ نان آ اری از رقصهای مذهبی باستانی و مناسك 
شمنی' ترکان بت‌برست به جامانده بود ؛ بعضی از معتقدات آنان 
منعکس‌کنندة تمای‌ترکان بود؛ درسرراه آسیای مر کزی بهآ ناتو لیا 
ازطریق ایران, با مذاهب رافضی اسلام »که در محیطآزادی نسبی 
آئاتولیا رشد و نمو کردند› تأثیر دیگری هم مشاهده می‌شود که 
عبارت است از باقی ماندن برخی معتفدات مسیحی‌درمیان مسیحیالی 
که به دين اسللام در مده بودند و تفدبس وتکریم قدسان » اعیاد و 
اماکن مقدس مسیحی‌که گاهی زبر عناوین مستعار انجام می گرفت . 


۱- ناص وط مذهبی خاس عده‌ای از مردم شمال شرقی آسیاست . 
اینان عمیده داشتن که ارواح خوب و بد فقط تحت نفوذ شمن دد می‌آیند و 
بااجرای دقمهای مختلف ادواح خبیث دا به كمك دوح شادمان » ازخود دور 
می کردند. ‏ م ۰ 





فصل شم ۲۳ 
اهمیت نسبی عناصر شیمی محلی ترك , و عناصرمسیحی درمعتقدات 
وآ بین ورسوم سازمانهای اخوت به‌وجوه‌گو ناگون ارزباپی‌شده‌است. 

تعجبی ندارد که‌علمای سّی نسبت‌به‌طر بقت‌های مختلف‌بدگمان 
بودند و بارها نها را محکوم کرده‌اند. علمای سی به ویژهازمسلك 
وحدت‌وجودیآ نان اکراه داشتند که‌ظاهر ا وحدت‌متعالی وبلاشر بك 
خداو ند را رد می کرد؛ همجنن مخالفت ایشان متوجه تقدس بت- 
برستانه اولیا واما کن مقدسه, کارهای خارقالعاده وشوه‌های‌مظنون 
برای‌برانگیختن وجد؛وتسامح ونررمش آن دررعایت احکام‌شرع‌بود. 
زمینادیگری که برای‌بد گمانی علمای سنّی نسبت به دراویش‌وجود 
داشت ابنکه درمعتقدات تقر یبا همه سازمانهای اخوت » عنصر تشیّم 
قوی بود . ابن مابه ازتشیم شاید بدان اندازه نبود که بتوان‌براهل 
طربقت برچسب شیمه زد » اما آن اندازه بود که وحشت و خشم 
سيان را برانگیزد . بعلاوه وحشت ازنیروهای پرخطر محبوسی هم 
وجود داشت‌که به‌فرمان مشایخ طربقت بود و به‌دلخواه آنان‌ممکن 
بود آزاد شود . همین دراوش بودند که هم درعصر سلجوقیان رهم 
درعهد عمانیان, به‌نامآ رمانهای مذنهبی شورشهای بزر کی رارهبری 
کردند و نظم موجود را با خطر هلاك روبرو ساختند . اولین فیام 
دراویش قیام «باباابشك» در فرن هفتم هجری بود . قیام دیگری به 


¥ استانبول و امپراتوری علما نی 


رهبر ی‌شیخح بدرالدین معروف روی داد که تقریباً امپر اتوری‌عثمانی 
را ویران‌کردولی این‌قیام درسال۸۱۹ه. ق. درهم شکسته شد. درسال 
۵ هه ق. سلطان سلیم اول‌که سر گرم‌فتوحات خود درابران ومصر 
بود » ناچار شد که بك شورشی به‌نام « جلالی » را که درمجاورت 
«توفات» دءوی م‌محیت داشت. از ممان بردارد. درسال ٩۳۴‏ ه. ق. 
سلطان سلیمان بلافاصله پس از پیروزی برمجارها در مهاچ » ناچار 
شد وزیر اعظم خود را باسپاهی بهآ ناتولیا بفرستد تاعصیانی را که به 
رهبری درویثی معروف «قلندر اوغلو» » با این دعوی که ازاخلاف 
«حاجی بکتاش» است درقره‌مان بر پا شده بود درهم کوبید. همچنین 
دراوایل قرن بازدهم هجری بكسلسله شورشها بر‌پاشد که یکی از 
آنها درسال ۱۰۱۷ ه. ق. به رهبری قلندر اوغلوی دیگری عوسوم 
به«محمد | قا» روی داد . 

فلندر اوغلو به‌معنی پسرقلندر است و قلندر در نوشته‌های اولین 
مسافران اروپایی به‌امپراتوری عثمانی و همچنین درقصه‌های هزار" 
وبکشب چپر؛آشنابی است. فلندرها ‏ درویشان سائل سیاری بودند 
که با تراشیدن ریش » موی‌سر وابرو و با پشت پازدن به محرمات 
شرع و دیگر قبود, نسبت به‌معتقدات مسلمانان دانسته بی‌احترامی 
می‌کردند. کلمة بابا ۔ پدر - به‌طور کلی به‌مشایخ دراوش و بهو بزه 
به کسانی از نان اطلاق‌می‌شدکه ازفرن‌پنجم هجری به بعدالپام خش 


فصل ششم ۵ 
مرزبانان و عشابر ترك بودند که آناتولیا را فتح و در آن مسکن 
کر‌دند ۰ 

ازمیان همین حلقات بود که اولن انجمن بزر که اخوت قرك» 
بعنی سلسلة بکتاشیه ظهورکرد . قطب و مؤسس این سلسله , حاجی 
بکتاش » مهاجری ازسرزمین خراسان واحتمالا ازمر بدان‌بابااسحق 
رهبر شورش سال ٩۳۸‏ ه. ق.آ ناتولیا بود و سلسله به‌ناماو«بکتاشیه» 
نامیده شد . سرچشمه و منبم الهام این سلسله منایبع متنوعی در 
آسیای مررکزی وترکیه بود وپس ازبكمرحلة رشد و تکامل طولالی؛ 
آ نان» چلبی, در خانقاه اصلی؛ کنار مقر حاجی بکتاش» بن «قیصری» 
و « قیرشهر » زندکی می‌کرد ؛ شمب این سلسله درسراسر آ ناتولیا و 
روملا براکنده شد. بکتاشه دس ازاندکی, دریا شخت مستقر شدند» 
اله ۰ چپارده خانقاه درخود يا تخت داشته‌اند برطبق بك افسانة 
قدیمی » حاجی بکتاش بنیانگذار واحدهای ینی‌چری بوده واین‌نام 
وهمجنن پوشاك مشخصی را برای سر او بها نپا داده است. با اینکه 
مسلماً این روایت به این صورت ساختگی است » محتمللاً حاکی از 
این است که در امّدا بن واحدهای ینی‌چری و دراوش آ تاقو ل! 


۱۶۰ استا نیو لو امپر الوریعلمانی 


زابطه‌ای وجود داشته است. درفر نهای نهم ودهم هجری نفون وتأثیر 
بکتاشیه در زندگی مذهبی افراد بنی‌چری تفوق داشت» چون مر شد 
ومربی دانشجوبان نظامی وسربازان بودند وآ نان را باخلق وخوی 
اخوت مذهبی نظامی پرورش می‌دادند. 
بکتاشیه , به‌رغم ارتباط خود باینی‌چربها » طبع اصیل ومقبول 
عام خود را به کلسی از دست ندادند و بسا اتفاق افتاد که بد کمانی 
دستگاه دولت وعلما را نست به‌خود برانگیختند . داستانی‌که اسد 
افندی درزمان انحلال این سلسله روایت‌کرده ۰ | کر هم طرز رفتار 
خود بکتاشیه را آشکار نکند » دست کم اتهامات مخالفان را نسبت بد 
[ نان‌برملا می‌سازد. وی می گوید کهدرسال۱۱۰۲ه.ق. هنگام‌جنکه 
با اتر یش » 
مك بکتاشی‌ملعون‌شبانگاه به اردوی‌سپاهیان‌مسلمان 
در آمد واز نزد سربازی به‌نزد سر بازدیگر رفته کفت: «ای 
. دیوانگان؛ چرا برای هیچ جانتان را بر باد می‌دهید؟ وای 
برشما! هرچه دربارة فضایل‌جهاد وشپادت درمیدان جنک 
می‌شنومد همه بیمعنی‌است. هنگامی‌که امپراتور عثمانی‌در 
کاخ‌خود در نشاط وطرب است وپادشاه فر نگستان‌هم‌در کشور 
" خود شاد و خوش است » نمی دانم شما چرا باید برسر. این 
کوهها جان‌نثار کنید ! ۱ 


فصل هشم روف 
به‌رغم چنین تهمتهابی و باوجود نمست کفر و زندقه و بدئر از 
آن روشن کردنآ تش فتنه وفساد»کار بکتاشیه همچنان رو نق‌گر فت 
زبرا ارقباط | نان باینی‌چر بهاموجب‌می‌گردید که‌درخود مر کزدو لت 
عشمانی » فدرت و نفون داشته باشند . 
شابد «م‌مقامات عثمانی برای مقابله بااین نفون بودکه‌طر بقتی 
رقیب بکتاشیه‌را تقوبت کردند و این طریقت بعداً نقش عمده‌ای‌در 
حیات امپراتوریعثمانی ایفا کرد. این طر بقت همان انجمن بزرکث 
اخوت «مولوبه» بودکه دراویش آن درغرب به‌اهل سماع معرو فند. 
تام آ نان ازجلال الدین رومی » ممروف به مولانا » شاعر شهیرصوفی 
مأخون است . که در قرن هفتم هجری در قونیه پابتخت سلجوفیان 
میز بسته است . شپرت مولوبه به‌اهل سماع از جهت این است که 
«زکر»آ نان به‌رقص همراه‌نوای‌نی‌و دبگر سازهامقرون بودوچندان 
ادامه می‌بافت که به‌حال وجد درمیآ مدند . پیررطر یقت » چلبی» در 
قو نیه» درخانقاه مررکزی» جوارمقبره مولا نامعتکف‌بود. درمیان اهل 
طر یقت مولویه به‌نسٌن ازهمه تزدیکتر بودند . پیروان این طر بقه 
ازشهر بان و افراد طبقات متوسط با بالابود و درمیان آ نان شاعران 
و موستقمدانان معروف قرك وجود داشت › آ مین آ تان بیچیده و 
پرظرافت‌بود وچه‌بسا آزهمین‌جهت چنین می‌نمود که از سُن فاصنة 
چندانی ندارد . دراواخر قرن دهم » دراو ش‌مولوبه موفق شدنن.کد 


۸ استانبول و امپراتوری علمانی 





التفات وتوجه سلاطین را به‌خود جلب‌کنند و نخست‌بار درسال ۱۰۵۸ 
ه. ق. فطب این طر بقت درمراسم شمشیر بر کمر بستن سلطان‌جدید» 
که نشانهةٌ جلوی وی بر تخت سلطنت بود ۰ اهام جماعت شد و بعدها 
ابن امتیاز برای طر بقة مولوبه به رسمیت شناخته شد. 

یکتاشیه و مولوبه , هردواصلا از ترکان آ ناتولیا و به طور 
عمده به سرزمینهای زیر فرمان با سلطهٌ عثمالیها محدود بودند . 
طریقه‌های دیگر ازسایررکشورهای جهان اسلام به‌قلمرو عثمانی‌راه 
بافته بود . ازاین‌جمله بودند قادربه‌که درقرن شثم هجری درعراق 
تأسیس شده بود و شابد کهنترین انجمن اخوت موجود بود. ظاهرا 
ابن طریقه که نسبتا به‌نسنن گرايش دارد هنگام فتح عراق درقرن 
دهم هجری به‌دست عثمانیها . به‌تر کیه راه بافته بود. پیش از آن, 
طربقت رفاعیه » که اهل آن درغرب به دراویش هوکش معروفند , 
از عراق به تر کیه نفوز کرده بود . مریدان این طر بقت ؛ بیآ نکه 
گزندی پبینند " خنجر به‌تن‌فرو م یکردند » بر آن زخم می‌زدند و 
درآ تش می‌رفتند » و بافرریادهای موزون ذکر می‌گر فتند. 

اصل طرق نقشبندبه از آسیای مر کزی بود وگفته‌اندکه در 
اواخرفرن نهم‌هجری توسط شاعری به‌نام «الهی» به‌تر کهآ ورده‌شد. 
الهی‌مقبرهُ موسی این طربقه را دربخارا ز بارت‌کرده و بدان‌پوسته 
بوه ویکی ازمشایخ بخارایی‌را همراه خود به‌استانبول آورده هم تین 





فصل شدم ۹ 
خانقاه نقشبندیه را درتر کیه دایرکرده بود. چندتن از مصنفان ترك 
آن‌روزگارء ازمر يدانا بن‌طر بقه بودند. از آن‌جمله‌بود«لامعی»شاعر 
وصوفی‌اهل«بورسه با بروسه» (برسوی متوفی به‌سال ۳۸٩ه.‏ ق) ۱ 
مصنف آ ثار منظوم و منثور بیشمار . در سالهای بعد مجدداً طر يغه 
تقشبندیه به‌شکل مبارزتری از هند به تر کیه راه یافت و مریدان 
عامی‌بدیار پیداکرد. معتقدات اهل این‌طربقت بیش ازاغلب طر بقه. 
های e.‏ بەتسىن تزديك بود › ومر بدان‌آن در ادای نماز » گرفتن 
روزه و اجرای‌دیگر فرایض دینی مسامحه روا نمی داشتند . او لا 
چلیی , طی‌نوشته خود در نيمه دوم فرن بازدهم » آهمیت نقشبند درا 
تأیید واظهار نظر می کند که : مشایخ بزرکث را در دوطربقة اصلی. 
می‌نوان جای داد. «خلوتبه» و «نقشباد به». 

طر بق خلوتیه » که اولبا چلبی نیز ازآن باد کرده است , تا 
مدتی واجد اهمیتی خاص بود. نام این طربقه از واه عربی «خلوة» 
گر فته شده» چون پیروان این‌طر یقت باید سالی‌بك‌بار چله‌بنشینند. 
و ازبام تا شام در حال عبادت و روزه باشند . این‌طر بقه درنیمةٌ اول 
فرن نیم هجری به وسیل یکی ازمشایخ شماخا (شماخی » شماخیه)» 
واقع درقفقازشرقی » تأسیس و به‌اندك مدئی » درمیان قبابل‌تر کمن 


۱ مقصود محمدبن عّمان‌ین علی نقاش برسوی است. (دجوع کنید به‌لت‌نامه, 
ذیللاممی وقاموی‌الاعلام قر کی). - م. 


۳۳۰ استانبول و امپراتوری علمانی 





آ ذربایجان وترکیه‌شرقی مر بدانی پیداکرد. و توسطگروهی‌ازمبلغان 
فعال و فداکار به جانب غرب کسترش بافت . اندکی پس از تسخیر 
استانبول , خلو تیه بهء‌رشد پیری که نفوذ و احترام زبادی در ميان 
مردم داشت » در آن شهر استقرار کامل بافتند. 
طرز رفتار مبارزه جوبانه . کثرت مر بدان » دعویهای سیاسی 
ومشکوك بودن تقیّد خلوتیه به‌مذهب تستّن » موجب شدکه به‌کرات 
موردسوءظن ساطان‌وعاما قرارگیر ند. دبری‌نگذشت که سلطان‌محمد 
فاتح به پیرطر بقت «خلوتیه» توصیه کرد که استاابول را ترك کند ؛ 
ولی این طربقه خود دراین هنگام مواضم خود را مستحکم کرده و 
قادر بودکه درزمان سلطنت چندتن ازاسلاف او » نقش سیاسی مپمی 
ایفاکند , هرچند این نقش چندان آشکار نباشد. 
دراوایل قرن بازدهم هجری مین خلوتیه و مخالفان سّی آ نان 
برخوردهای مهمی روی داد. در ابن کشمکش شیخ سیواسی افندی 
(متوفی به‌سال ۱۰۴۹ «. ق) ۰ پیر طربقت خلوتیه, و واعظ و مدری 
سنی »> محمد افندی »> معروف به قاضی زاده ) متوفی به‌سال ۱۰2 
ه. ق ) درمقابل مکدیگر قرار داشتند . رقابت این دو را نو سنده 
معاصر ا نها «کاتب چلبی» معروف خوب تعر بف می‌کند : 
این‌دوشیخ با بکدیگر کاملا مخالف بودند و په 
علت اختلاف طبع ۰ درمیان آنان نزاع به‌پا شد. دربیه تر 


فصل هشم ۳۳۹۱ 


اختلافات ۳ فاضیزاده وسواسی دوسر افراط و تفر بط را 
می گر فتند ومر بدان و پیروانآن‌دو بایکدیگر به‌مجادله 
و منازعه می بر داختند ۰ این حال جند ین سال ادامه داشت 
و دو طرف پیوسته در کشمکش و جدال بودند » وچون از 
نزاع‌کودکانه فار غمی‌شدند بین | نان خصومتی شدبد ابجاد 
می‌شد. بیشتر مشایخ‌جانب یکی ازدوطرف را می‌گر فتند › 
هر چند مشا مخ ز مر( خود را بر‌کنار می‌داشمند وهی‌گفتند: 
«این حدال سپهوده‌ای است که از تعصب ناشی شدم است . ما 
همه امت محمد (ص) وبرادران دینی بکدیگریم. هصحيك 
ازما نهحکمی از سیواسی داریم و نه‌فرمانی ازقاضی زاده ؛ 
آ نان فقط دو شیخ معزز و محترمند که از راه مخالفت با 
بکدیگر شپرت بافته‌اند ؛ شهر تشان به کوش سلطان هم 
رسبده است . بدین‌سان توانسته‌اتدکسب مزیّت کتند و از 
آفتاب جهانتاب فیض گیرند . چراما باید | نقدر احمق 
باشیم که به خاطر آنها باهم بجنگیم؟ از این کار بهره‌ای 
نخواهیم بر د.» 

ولی برخی ازمردم مصراته خودشان را به‌بکی از 
دوطرف می‌بستند به‌اين امید که مانند آ نها مشهور شوند. 
هنگامی که ضربوطعن ومشاجرءلفظی از بالای منس نز مل*. 


۷۲۳۲ استانبول و امپراتوری علمانی 

بودآ نان را به‌جنگه واقعیبانیزه وشمشیر بکشاند» سلطان 

لاز مد ید که‌چندتن از | نان‌ر|ادبکندو باتبمیدازشهی استانبول 

گوشمال دهد. یکی ازوظایفسلطان مسلمانان این است‌که 

متعصبان باوه‌سرابی آزاین نوع‌راء هر که می‌خواهد باشد. 

رام کندو به فرمان در آورد ؛ چون در گذشته اینگونه 

نان | قویگن بارها |انگىز: فساد شده بودند 

مع‌الوصف » این مناقشات بر پابة عواملی بالاتر از رقابتها و 
حسادتهای شخصی فراردات و تامدتها پس از در گذشت هردومدعی 
ادامه می‌بافت. کمیبعد ' درهمان فرن؛ کشمکش قابل توجهی برس 
قهوه و توتون در گرفت که دراو یش آ نها را جایز می‌دانستند » ولی 
سٽيان مصرف آن‌دو وهمچنن‌سماع را خلاف مذهب وفسق و فجور 
شمرده محکوم می کر دند. مبارزه میان‌صوفیان و جزمیّونو فشر ون 
درحیات مذهبی امپراتوری عثمانی ءوضوع اصلی بود وحتی تا به- 
امروزهم بکسره قطح نشد. 
همان کیفیتی که مسیحیت برای اروپا داشت » اسلام نیز برای 

امپراتوری عشمانی داشت. همان اثری که زبانهای لاتین و بونانی‌بر 
فرهنگه‌اروپابی گذاشت» آثار کلاسيكعربی وفارسی نیز برفرهنگه 
تر کهای‌عثمانی گذاشت. ادبیات عثمانیاساساً اسلامی اس تکه‌نسمت 
اعظم آن به زبان تر کی‌ولی باخط عر بی نوشته شده و مقدار زيار و 





فصل شهم ۱۳۳ 
از لمات » مفاهیم » ومطالب وموضوعات آن ازعربی و فارسی اقتباس 


ازعلمایعثمانی از نژادعرب بودندو آ نهایی‌هم که عرب‌نبودندترجیح 
می‌دادندکه ز بان عر بی را به مثابة وصیله بیان اختیار کنند . در رشته 





شعر وادب » ایران‌بیش ازعرب برای عثمانی سرمشق سبك و صنعت 
بود؛ درتر کیه [ ثار کلاسيك فارسی‌خوانده و تدر یس وترجمهوتقلید 
می‌شد » وشناختن این | ثار بردانشمندان وادبا فرض بود. 

این بدان معنی نیست‌که ادبیات عثمانی‌صرفاً اقتباسی وتقلیدی 
بود. نویسندگان‌بزر گه ترك موفق شدند که ضمن‌افتبای‌سنّت‌فارسی- 
عربی آن را به صورت چیزی تازه » پر معنی وزنده ازئو بسازند . 
منتخبا تی‌مختصر شواهدی‌دردورشتة شعر وتار بخنوسی که نو بسندکان 
ترك درآ نها تبحر بیشتری بافتند » به دست تواند داد. 

« مسیحی »۱ شاعر درآ لبانی متولد شد و درجوانی به عنوان 
طلبه به استانبول رفت . وی درشاعری و خوشنویسی شهرتی به دست 
آورد » ولی پس ازمرکه ولی خودنتوانست به زند کی سابق خویش 
بر‌نگردد » ناچار ازاستانبول به‌تیول کوچکی وافع درابالت بوسنه 
عزلت‌گز بد ودرسال 4۱۸ ق. درهمانجا در گذشت. عثمانیها مسیحی 
را بزرگترین شاعر غزلسرای قبل از باقی» می‌شناسند. معروفتر بن 

۱- کاتب دیوان علی‌باشا وزیر اعظم عثمانی. - م. 


۱۳۴ استانبول و امیراتوری عثما نی 


شعر او که درغرب شهرت دارد» قصیده‌ای‌در وصف بپار است که تر جمه 


منظوم آن را به انگلیسی فصیح قرن هجدهم » سرو یلیام جو از ۱ 


درسال ۱۷۷6م. (۱۱۸۸ ه. ق) منتشرساخته است . 


گوش‌کن که هزار دستان چگونه برشاخ گل » 

بانفمه‌های وحشی خود ۰ باز دشت خوش اردیبپشت رامزده 
می‌دهد! 

نسیمی که بر آن بادام بن دراهتزاز می‌وزد ؛ 

بر کرانة سرسبز و خرم شکوفه های نقره فام افشانده شده 


است . 
می‌دهد ؛ 


خوش‌باش : که گل بهاری زود می‌بژمرد. 


وه » چه نسیم خوشی ازهوای بهاری! 

تپه‌ماهورها و بیشه‌هاز بباتر ین جامه‌های‌خود را بر کرده‌اند 

که خبر دارد چه دلهره‌هابی به راه آن روز شوم است» 
Sir William Jones -۱‏ 


فصل شش ۳۳۵ 
هنگامی که باد تند اردببپشت خوش را می‌راند ؟ 


خوش باش : که گل بهاری زود می‌پژمرد. 


اينك لاله بارنگهای گوناگون به‌جلوه درآ مده است 

و چون دیدگان احمد. انوار آسمانی از آن پر‌توافکن 
است . 

آ. 6 ای امت یا انمان وصدیق» 

حالی که ارد,بهشت فرامی‌خواند » از پی شادبهای جوانی 
بشتابید ! 

آبااين نغمه‌ها را درشما بزدلان اثر نیست؟ 


خوش باش : که گل بهاری زود می‌پژمرد. 


دانه‌های شبنم درخشان بر بر گ‌گل سوسن غلتان است. 
چون مروارید شرق با پر تو روز . 

اکر عشق و نشاط خاطر بیفم شما را مشغول دارد › 

هان ای‌حور بان ! (سخنان شاعر بخردانه است) 
هنگامی که بدین‌سان زیر سایهٌ لرزان می‌نشینی 


۳۳۰ 


استا نبول و امپر الوری علمانی 


خوش باش : که گل بهاری زود می‌برزمرد. 


گل سرخ نودمیده » به عارض زیشب می‌ماند» 

و دانه‌های مروارید , چون قطره‌های شبنم » بر گوشهای او 
می‌در خشد . 

طراوت جوانی دمی‌پیداست و سپس می گذرد ؛ 

وطبءت می‌گو بد» «۱ نان شر بنتر از | نند که پایداربمانند» 
غنچه‌های‌گل هم ناپایدار ند ؛ دختر کان پر آزرم نیز ! 


خوش باش : که کل بهاری زود می‌پژمرد. 


ببین‌ که شقایق شکفته می‌شود » 

چون لعل درخشان وچون سکه زر ! 

هنگامی که رگبار بلور ازابرهای کریان فرومیر زد 
صحبت دوست خوشنوا را غنیمت شمار 

حالیا , که باده پیموده و نهالی‌کستر ده شده » 


خوش باش: که‌کل بهاری زود می‌پژه‌رد. 


فصل شم ۲۳۷ 
دیگرگیاهان خشك وچمن زرد نیست» 
دیگر غنچۀ گل سرخ » سرافسرده‌اش را نیاو بخته است : 
بوته‌ها درته دره‌ها وچمنزارها و سایبانها از نو برمی‌دمند. 
هرستا کی افسر گل به‌سردارد ؛ 
هر گر یوه‌ای به‌جامه‌های دیبا آراسته است. 


خوش باش : که گل بهاری زود می‌پژمرد. 


هر بامداد دانه‌های شفاف شبنم غنجةً گل سرخ را مرواربد 
نشان می‌کند › 

ولسیم از رابحه بر که‌گل بوی‌خوش می‌گیر د ؛ 

غنچه‌های نمناك باط گنج شایگان خود را می‌کستر ند : 
یی تا وف زد پوت ۳ 
مخواهید . . 

هرچند فرزانگان رشك بر ند وسفیهان سرزنشکنند, 
خوش‌باش : که‌گل بهاری زود می‌پژمرد . 


دانه‌های شبنم , که بادم مشکین نسیم اقشانده شده » 
پیش ازاشکه به دره رسد به‌عطر بدل می‌شود. 


۴۸ استانبول و امیر اتوری علما نی 


آسمان لاجوردی » شادروانی پرشکوه 
به راییگان » برربالای سرما برمی‌افرازد . 


بگذار دیگران درجنگه وهثر و کسب ر لج بر ند. 


خوش باش : که‌گل بهاری زود می‌پژمرد . 


خزان تیر دبرری هوای عبوس را ناخوش کرده بوده 

تا سلیمان بر تخت نشست وهمه‌چیز خوش شد . 

به بادشاهی او نواهای عشق طنن افکند » 

و ساغر گلگون طرب آزادانه در گردش است. 

اینجا در کنار در با » که تا کهای شاخ کستر سابه افکنده ؛ 


خوش‌باش : که گل بهاری زود می‌پمرد . 


باشد که این سرود » به روزگاران » 

چون باد کاری ازاین خاندان گرامی باقی بماند. 

بیا » ای‌نگار دلربا » و سرود شاعرت را بشنوه 

تو کلی و او مر غ بهار : 

عشق به نغمه سرابیش می‌خواند و عشق فرمانرو است. 


فصل شهم ۲۳۳۹ 


خوش باش : که گل بهار زود می‌پژمرد. 

جملگی برآ نند که «باقی» (۹۳۳- ۱۰۰۹ ه. ق) بزر کترین 
شاعر ترك زمان خود بوده است. وی در شهر استانبول به‌دنیا آهد . 
فرزند بك موزن بود. در ابتدا نزد سرّاجی شا گردی‌کرد » سپس در 
مدرسه‌ای به تحصسل علم برداخت و در آ تجا استمداد و قرسه‌اش 
موجب شدکه بعضی‌از بزر کتر ین دانشمندان و نویسند گان‌به‌اوتوجه 
و اوراتشویق کنند و به صفوف علماراه‌بابد. درسال۹۹۲<.ق. فصیده‌ای 
درمدح سلطان سلیمان که تازه ازجنگ ابران بر‌گشته بود ساخت . 
توفیق بعدی اوباعث شد که سلطان نسبت به وی عنایت و مودت‌بابد 
وحتی اشعار خود را برای تصحیح نزد او فرستد و دربرابر « باقی » 
زاهی به‌سوی ز ندگی‌درخشان ادبی ومذهبی بکشاید . مر کفسلطان 
سلیمان‌برای او ضربتی‌دردناك بود و او درسو کد ولینعمت و دوست 
خود رثائیه معروف را سرود که زیباترین اثر وی شمرده می‌شود . 
شاعر مر ثیه را بامضمونی‌ستَی آغاز می کند که خواننده بانوسنده 
را به ناپایداری شکوه و جلال دنیوی متوجه می‌سازد و اورا دعوت 
میکند که؛ اگر از باد برده» پنگردکه برسرسلیمان کبیر چهآمده 
است: 


ای که بات در کمند نام و حلال گر فتار است ‏ 


° 


استانبول و امپراتوری عثمانی 


تاکی بردارایی این جهان بیقرار غبطه خواهی خورد؟ 


به روزی بیندش که درپایان بهار عمر؛ 
رخ چون لالهات بر گك خزان گردد. 


برای توء چونانکه برای دردیباله»خاك | خرین ماوی است؛ 
دست زور کاز سگ یبال عمر را درهم می‌شکند. 


آن‌کس به‌راستی انسان است‌که دل تابناکی‌چون! بینه‌دارو. 


تو اکر اسالی » چرا کینه به سینه‌داری ۲ 


خواب غفلت بردیده فجر به تاکی ؟ 
بل ی ترا نچه برسلطان » آن شن جد گی , گذشت ؟ 


شهسوار کشور سعادت . 





فصل ششم ۴۱ 





که عرضة گیتی براسب تندپای او تنگث بود. 


کفار مجارستان بد زیر شمشیرش‌گردن حم می کر دند» 
فرنگیان رنگگ شمشر وی را هی‌ستودند. 


رخسارش را بەلطف چون کلبرکک برزمین نهاد . 

خزانه دار زمان» وی را چون کوهری درون درح نهاد. 
o00‏ 

روز فرا رسیده . سلطان عالم سرازخواب بر نمی‌دارد؟ 

خویشتن را برقبه‌اش » که چون قبه فلك است . نمایان 


دبدگان ما به راه اوست ؛ خبری نرسید 
ازخاك درگاء شاهانة او. 


رنگ از کونه وی رفته . بالبان خشك آرمیده, 
چون گل سر خی که ازاب دور افماوه باشت. 


۴ 


استانبول و امپراتوری علما نی 


چون مهر ترا به‌بادمی | ورد , قطره‌های عرق شرم از ابر 


می بار ۱ ده 


این ار دعای من: انانکه وک تن همگی. 
بروجوان ۰ اشکهاشان درخاك مدفون داد. 


خورشید بها تش فراق تو بسوزد و برافروزد . 
خویشتن را در غم تو به‌جامة ابرسیاه بپوشاند. 


چون هنرمندی ترا به‌باد می‌آورد » اشك خون می‌بارد. 


شمشیر تو ازنیام درا يدو درزمین فرو رود. 


خامه درغم تو گر یبان بدرد . 
درفش از پربشانی برپیراهن خود چاك زندا . 


۱- نقل‌از ترجمه سهیل‌آذری راز تر جمه انگلیسی نویسندۂ کتاب‌حاضر 


نه از اضل تر کی) با اندكك تغییرات . دجوع کنید به : وین و وسینچ . تاروع 
امیراتودی عثمانی, تر‌جمة شهیلآندی » کتابفروشی تهران ۱۳۳۶ . 


فصل ششم ۱۳۳ 


به ذکر دو نمونه ازادبیات غنی و وسیع عثمانی دررشته تاریخ 
نویسی | کتفا می کنیم : نمونهٌ اول یکی ازفتحنامه‌ها است ۰ که در 
ادبیات عثمانی ازانواعادبی مشپور به‌شمار می‌رود. فتحنامه اثرادبی 
بسیار استادانه‌ای است‌ناظر به‌توصیف و از آن بالاتر تجلیل‌پیروزی 
نیروهای مسلح سلطان در خشکی و دربا و تشجیم باران و ارعاب 
دشمنان. ن-خه‌هایی ازاین فتحنامه برای پادشاهان کشورهای دوست 
و برخی ممالك دیگرفرستاده شد و بارها درتوار بخ امپراتوری‌نقل 
گردید . 
یکی از نمونه‌های خوب این نوع ادبی » که نیمه‌سیاسی ونیمه 
حماسی است » فتحنامةٌ قلعة کانیزا۱ است که به‌بادبود درآ مدن این 
دژ از تصرف هابسبورگها و افتادن‌آن به‌دست عثمانیان درسال۱۰۰4 
ه. ق. نوشته شده است . نو سندهً این فتحنامه احتمالا" تار بخنو سس 
معروف » حسن بيك‌زاده » رئیس افندی (رئیس الکتاب) وقت بود؛ 
متن آن درنامه‌ای دیده می‌شود که از استانبول به ملکه الیزابت » 
شهبانویانگلستان» نوشته شدمو در بایگانی اسناد دو لتی‌لندن‌محفوظ 
است : 
همگان آگاه باشند که در این سال خجسته» ما با 
سر بازان دلیر وبرجسته خود از دار الجهادبلگرادپیشر وی 
Kanisza ۱‏ 


۱۳۴ استانبول و امپراتوری علمانی 


کر دم. درراهبودا» راهز ان‌دژهای‌دشمن, بعنی«بابو کز ا» 
و«کانیزا» پلهای سرراه بودا را به آ تش کشیدند و ءاموخاس 
را درتنگنای آ تش ستم فراردادند . چون نابودکر دنآ نان 
امری ضرور ومهم و عملی واجب ومقرر دانسته شد » عنان 
حرکت بدان جانب گردانده شد و لگام جپد به تسخیر و 
تصرف قلاع مذکور معطوف گردید . ابتدا به دژ «بابوکز ا» 
رسیدیم واردوی‌باشکوه‌خودر ا گر دا کردآن دز برپاکردم. 
فاسقانی که درمحاصره افتاده بودند در برابر حمله پیروز. 
مندانه جلوداران ما تاب مقاومت نداشتند. چون دژطی دو 
روز درمحاصر جلوداران ما افتاد » نجا را ترك کرده دژ 
«کانیزا* را درمحاصرهگفتيم . که مفتاح سرزمینهایاصلی 
کفار و حصار و دروازة آهنین قلمرو مجارهای نگوابخت 
است . لیکن » چون يك برج آب مستحکم متصل به این 
فلعه وجود داشت و دورادور آن استحکامات و باروهایی‌بود 
باکنگره‌هایی که سر بر :ارك خورشید ساییده و برجهایی که 
سر به‌فلك‌کشیده بود . امکان تصرف آن باحمله وبورش یا 
نقب‌زدن‌نبود. باقراردادن توپهای‌غران درمواضع کو ناگون 


۱- 8009 ۰ بخشی از شهر بوداست که در ساحل داست رود دانوب 
واقع شد , بخش دیگر آن , در ساحل چپ ؛ همان پست (بشته) است . +. 





فصل خشم ۵ 





غوغای جنگه به‌افلاك رسید و باپوشاندن مرداب باتیرهای 
چوبی و تلهابی از چوب چون کوه " درچهار سمت دژ؛ در 
تاربخ بیست وهشتم ربیم الاول دست به‌حمله زدیم . دراین 
اثنا پادشاه وبنه با فرماندهان نامور خود » که به تدبیر و 
شجاعت معروف‌بودند» و بامتجاوز ازصدهزار سر باز سواره 
وپیاده از کفار باطل " با نوقه و اسلحهٌ بی‌شمار و سرانجام 
باارابه‌ها و خیمه‌های‌بی‌حساب‌به‌ارتش پیروزمند امپراتوری 
نزديك شدند . با شرو ع جنگه سربازان فاتح اسلام » آن 
روزها را ایام عید شمر دند ؛ بدون تری و دلهره وچست و 
چالاك به‌سوی دشمن رفتند . آ تش نبرد از دوجانب زبانه 
کشیدوجنگیعظيم وه‌وحش در گرفت. در آن روزافتخاری 
بزر گك اصنب ما شد ... 
سر بازان پیروزمندما ۰ سه روز تمام» ازيك سو 
قلعه راکلوله‌باران و ازسوی دیگر » اردوی کفار را قتال 
کردند . ولی اهریمن کرداران ملعون خندقهای کودی 
دورادور اردوی‌خود کندند, و توپها را دراطراف آن‌مستقر 
کردند. درچپارمین روز دوباره صفوف وستونهای سپاه باهم 
روبرو شدند » میمنه ومیسره » قلب و جناحها به سرءت 
آرایش بافت. چندین هزار پیاده وسوار از جاهای مخلف 


موف 


استانبول و امپر الودی عثما نی 


به اردوگاه خود عقب رانده شدند و سلاحهای گرم بیشمار 
متوجه‌اردوگاه شد. ر گبار کلولهٌ توپ و فشنگه تعنگه‌چون 
باران وقگر که بربالای سرآ نان باریدن گرفت » سر بازان 
ز بدهٌفاتح, چون سیل و یران‌گر» ازهرجانب بها نها حملهور 
شدند. در بامداد روز هفتم » به‌باری خداو ندکار پادشاه‌فاتح 
ابواب فتح کشوده شد. دشمن که ازپیش محکوم به شکست 
بود » نتوانست ابستاد کی کند. افتان وخیزان به‌جای اول 
خود عقب رانده‌شد. غازبان که مقرر بود فتح کنندبه‌تعاقب 
آ نان شتافتند. چندین هزار سواره وپیاده طعمةٌ شمشیر و 
چندین‌هزار دیگر اسیر وگر فتارشدند. همه توپپاء مهمات. 
باروت» | ذوقه وغلات دشمن‌به‌دست سپاهیان ماافتاد. فاسفان 
که هنوزدرقلمه محاصره‌بودند و مذبوحانه تلاش می‌کر دند. 
پای لجاجت پیش کذاشتند و درخیره‌سری ونخوت پای 
فشردند. چون غر بقی که به‌هر حشیشی دست می‌بازد از هیچ 
تلاشی فرو گذار نکردند وهرچه سنگه و الوار وتفنگه و 
توپ‌بافتند به‌سوی ما افکندند. ما دوباره . بلانقطاع | نها 
را بهگلولۀتوپ وتفنگه وتیر کمان وسلاحهای جنگی‌بستيم 
وشب و روز گام به کام پیشروی کردیم . آنها دانستند که 
مپیّای بورش هستیم ودربافتند که | کر قلعه راتسلیم:کنند 


فصل ششم ۱۳ 
زیر یای سپاهبان» لگدمال خواهند شد. پس به‌ناچار درروز 
سیزدهم ماه ربیع‌الاخر تسلیم شدند. در عفو وکرم‌کوفتند و 
خواستار بخشش وفتوت شدند. کلیدهای دژر اواگذار کر دند... 
و به‌جان و اموال و زن و بجه‌هاشان امان داده شد ومرخص 
شدند ... الحمده تعالی که دراین سال خجسته . . . چنین 
کارهای پرافتخاریانجام گرفت باشد که همه دشمنان‌بدین 
سان مغلوب ومنکوب شو ند. 
نمونة دوم راجم به‌جنگه نیست راجع به دیپلماسی است . و 
چهره دیگری ازمورخ عتمانی را نشان می‌دهد. ابن‌قسمت که راجع 
است‌به‌پذ برش‌سفیرامیر اتو رمغول هنددرسالع ۱۰۶ه.ق. دراستانبول 
و انتصاب متقابل سفیرعثمانی » نوشتَهٌ مورخی است که در آن زمان 
می‌ز بستهوتار بخنو بس |هپر آتوری موسومبه «نعیما» آن را حفظکرده 
است. این نمو نه‌معرف بسیارخوبی است برای‌جامعة پر تصنم‌وشهری 
استانبول : 
در روز۲۳رجب او به‌دیوان | مد وهدایای خودرا 
تقدیم کرد . سه هدي پر ارزش که رویهمرفته در حدود 
سیصد هزار پیاستر (غروش) می‌ارزبد . بك جه با الماسی 
درشتتر ازالمای جقه‌خودساطان, يك شمشیر و بك خنجر. 
چون این سفیر خود از علمای روحانی بود وزیر ؛ مفّی . 


۳۳۸ 


استانبول و امپراتوری عثمانی 





قاضی عسکرها و سایر ارکان دوات حريك به افتخار او 
مهمانیهابی تر ایب دادند . در این مهمانبها دانشمندان ؛ 
ترو تمندان» هنرمندان و استادان سخن حضور داشتند و با 
بحثهای عالمانه و نکته سنجیهای هوشمدانه سفیر جدید را 
سرگرم می‌داشتند . این مپمانیها در کاخهای جپانآرا و 
کوشکهای دلگشای ساحل بر پا می‌شد تا مناظرشگفتآور 
استانمول را به‌اونشان‌دهند. المته, هر گر شنمده نشده است 
که سفیری با این‌همه اعزاز واحترام پذبرایی شود. پس از 
آنکه با سفیر در نهایت احترام رفتار کردند » جواب نام 
امپرآتورهندوستان لوشته شد. يك‌خنجر زمردنشان» بيست 
کنیز زیباروی » ويك اسب با برگستوان آراسته .که غاشية 
آن درحدود ٩۰‏ «پرس»۱ می‌ارزید, به عنوان هده برای 
امپراتور فرستاده شد و به‌خود سفیر شش هزار سکۀ طلا ؛ 
بك جامة خز وبك اسب با ساز و برك اعطا شد . سپس 
جلسه‌ای تشکیل بافت تا سفیری انتخاب و همراه سفس 
هندوستان اعزام شود . بنا به‌رسم قدیم » درخور چنین بود 
که مردی مجرب از میان علما باکاتبان, و بامردی سخنور 





۱ - موو۳0 ۰ که قرغ آن براپر بود با ۵۰۰ پیاستر (فروش) وطلات‌آن 


براهر بود با ۱۰۰۰۰۰ پیاستی (فروش) . -م . 


فصل ششم ۴۹ 


ازمیان دانشمندان وادبا به سفارت فرستاده شود. لیکن در 
عمل بهاین شرابط توجه نمی‌شد. ذوالفقارا قاء برادر صالح 
پاشاء این سفارت‌راخواستارشد و گفت:« من‌خر جی نمی خو اهم 
و هزینة این سفر را از جیب خود خواهم پرداخت» چون 
این ترتیب هم مقرون به‌صر فه و هم مناسب دالسته شد این 
نادان بوسنه‌ای را بدسفارن نامزد کردند. 

چون‌مر اتب کمال‌سفیرهندوستان وصحبت جمیل‌او 
به‌سمع اعلی حضرت‌سلطانر سید... گفت: «مردی‌دا نا وشاسته 
به‌سقارت‌ناه‌ز دشود» ز براسفر امایه‌شر ف وافتخار بادشاهانند.» 
وزبر ومفتی به‌مشورت نشستند که چه کسی را نامزد کنند. 
مردان عالمی‌را پیشنهاد کردندکه شخصی دربار؟آ نان گفت: 
«اگر مرد با فرهنگه و تمیزی را انتخاب کنید » علاوه بر 
هزینه سفر » درخواست مقرری خواهد کرد و با تقاضاهای 
خود مارا به‌ستوه خواهدا ورد.» 

باتوجه‌به‌این امر تصمیم به‌اعز ام ذوالفقار | فاگرفتند 
و به‌او گفتند : «سفیر را دعوت کن... مهمانی خوبی ترتیب 
بده؛ با او رفیق و معاشر باس ولی در صحبت او لب فرو بند. 
مبادا حرف‌بزلی وچیزی بگویی و درنتیجه مرتکب‌خطایی 
فاحش شوی.» این دستوری بود که به نوالفقار آ قا دادند . 
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آن وفت این‌الاغ باکسکبه ودبدبه‌ای وصف تاپذ‌بر به‌دبدار 
سفیر رفت تا انتصاب خود را به‌او اطلاع دهد و به‌مهمالی 
دعوتش‌کند.» «من اوغلو»ی مرحوم می‌گوید که او از ميان 
ادبا هیچ کس . از میان شعرا جز «جوری چلبی» . و از 
ميان نکثه سنجان جز ابواحمد اوغلو» مر‌بد قاضی‌زاده» را 
دعوت نکرد. ابن دونفر ازدوستان محرم وصمیمی خوالفقار 
بودند و وظیفه داشتند سفیر را سر گرم دارند و هنر خود 

را در پوشاندن خطاهای احتمالی او به‌کار بر ند. 
ذوالفقار آ قا مهمانی‌خوبی داد. وا زجملةٌ خوراکهاء 
دوباسه خورالکلم هم دستور داد »که به‌تصور او لذیذترین 
خوراکپا بود. سفیر وارد شد و نشست» پس ازسلام و تعارف 
ناشیانه و تفر بحی سفیر بهز بان ترکی" ناهار به‌موقم حاضر 
شد. وقتی خوراك کلم را آوردند ذوالفقار رو به‌سفیر کرد و 
پرسید: «] با درهندوستان کلم پیدا می‌شود؟» سفیرپاسخ داد 
که«گیاهان سردکه فاقدخاصیت خاص‌هستند در اقالیم معتدل 

خیلی بندرت کشت می‌شوند.»۲ 
زوالفقار که‌متوجه معنی حرف سفیر نشد به‌دنبار 
۱ سقیر هد با کنایا طنز آمیزی خواسته است بکوید که چون مردم 
هندممتدل ومیانه‌روستند احتیاجی به گیاهان «سرده‌ندادند و این نوع گیاهان 
برای مردمی خوب است که طیمی تند و آعفین دادند. 


فصل شهم ۵1 
سخنان خود گفت : «جناب سفیر . کلم چیز مقیدی است . 
نفس مرد راقوی می کند.» 
سفیر تبسمی‌کرد و گفت: «شکی نیست که کلم نفخ 
آور است ولی غیر از امن فرابت لفظلی" . خیال نمی‌کنم 
ار تباط دبگر ی بانفی داشته باشد.» ذوالفقار نه‌معنی کلمات 
سفیررا درك کرد ونه دلیل تبسم اورا. به‌تفلید از اواحمقانه 
تبسم کرد وگفت : 
«قا » شوخی خوبی کردبد ولی‌واقع این است که 
مردمان] لبانی بسیار با هوش هستند چون جگر می‌خور ند 
درحالی که اهالی‌بوسنه قوی وشجاعند چون کلممی‌خور ند.» 
سفیر » که تا اندازه‌ای خلقش تنگ شده بود » از 
روی انکار حواب داد: 
«بنا ب‌اصلی‌که شما وضع‌کردید» مدمآ لبانی باید 
جگردار باشند واهالی بوسنه‌باددار»۲ 
جوری و ابواحمد , که متوجه نکته شده بودند ؛ 
داشتند ازخنده روده بررمی‌شدند. ولی از خندبدن سرسفر: 
۱- شاید قرابت نفی‌ونفخ » که درمین‌حال هردو بهمعنی «دم» نیزهستند 


مراد باشد ۰ ۰۵۰ 
۲- جگرداد کنایه از دلیر است‌و باددار کنایه از متکیر. م. 


ê 


استانبول و امپر اتوری علمانی 


غذا شومداشتند وچون خواستند جلوخندة خود را بگیر ند 
از خوردن غذا هم باز ماندند. 

سفره جمع شد» ومهمانی پابان بافت. هنگام ی که 
سفیر عازم رفتن بود» نوالفقار به او کفت : < انشاءاله 
در صحبت آن جناب سفر به‌ماخوش خواهد گذشت.» وسفیر 
جواب داد: «بله» درراه سفر‌چیزهای عجیب وغر بب‌خواهيم 
دید که هموجب تفر بح ما خواهد شد» قادر متعال در هرحال 
مارا صحیح و سالم بداراد.] نگاه از جای برخاست و گفت: 
«ستاش خدایی راکه گاوی به‌صورت مردی آفرید ! رفیق 
راء‌خوبی است که از مصاحبتش لذت‌خواهیمبرد.» و به‌افامتگاه 
خود رفت . 

چون مهمانی پابان بافت» نوالفقار جوری و ابو - 
احمد اوغلو را نگاه داشت و به[ نان گفت : « به‌آن قلتبان 
خوب نگفتم؟آ نها ازدارچین وميخك خود لاف می‌زنند و لی 
ااکرما کالاهایشان را نخریم چه‌کسیآ نپا راخواهد خرید. 
بگذار ماهم بعمحصولات‌کشور خود بنازيم.او بعزبان طنز با 
٥ں‏ حرف‌زد ولی‌من به‌تر کی ساده خوب جوابش را دادم.» 

چون نوالفقار آ فا مردی ثروتمند و نامزد سفارت 


بود» صلاح تنود شرمنده‌اش کنند وچون‌استه‌داد باد آرفتن 


فصل ششم Ar‏ 


وفهمیدن هم‌نداشت؛ چاره‌ای جز خاموش ماندن ندبدند... 

ابواحمد اوغلو جریان امررا به من اوغلو , که 
دوستش بود. گزارش داد ویرسید : ١ا‏ کر بیغرضانه‌بنگر بی“ 
وقتی‌علما و کاتبان وادبا هستند با فرستادن چنین کمان‌عامی 
به سفارت » فقط به خاطر پولشان » درست است ؟ چنین 


رسوابیهابی‌باحفظ شرف وآ بروی امپراتوری‌ساز گاراست؟» 


بایان گفتار 

درسال ۱۰6۰ ه. ق. کوچوبيك » مکی ازصاحبمتصبان دربارکه 
ازسرزمین بالکان برخاسته‌بود» عر بضه‌ای به‌سلطان مراد چپارمتقدیم 
داشت و در آن نامه برای راهنمایسی ولینعمت خود , ضعف دولت و 
جامعهُ عثمانی را » که به زوال قدرت عثمانی از زمان سلطان سلیمان 
قانونی به این‌سو منجر شده بود » بررسی و برای استوار کردن| نها 

بسثنهادهایی کرد: 
خاندان بلندآً شیان سلطنت عظمی را (که همواره 
مشمول لطف ازلی باد ) علمای ارجمتد صدیق و مشتاق و 
بندگان فرمانبردار خا کسار جان نثار خدمت می کردند . 
امروز که حال امور مملکت دیگر شده و فتنه و آشوب و 
اغتشاش و نفاق ازحد گذشته » مترصد فرصت بودم که در 
علل ودلابل آن تقییرات تأمل کنم و آ نها را به سمع عالی 
سلطان برسانم... ابتدا بر حضرت سلطانی معلوم وروشن اد 
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که مبدا حسن نظام مملکت و جامعه » و علت ثبات مبانی 
ایمان وسلطنت اعتصام به‌حبل‌متین شر عمحمدی(ص) است. 
دیگرآ نکه. عنابت و لطف سلطان شامل حال روحانبان باد 
که با مراقبت و از روی علم و معرفت به‌امور رعابایی که 
خداو ند آ نان را به دست سلطان سپرده رسیدگی می کنند» 
و همچنین شامل حال سر بازان که درجهادجان تثارمی‌کنند. 
چه خوش است که سلطان مردان با ارزش را از هر طبقه 

گرامی ومردان بی‌ارزش راخوار دارد. 
کوچوبيك او حعظمت پرافتخار دولت عثمانی را درعهد سلطان 
سلیمان قانونی باعباراتی پر آب وتاب وصف می‌کند» ولی به‌این‌نکته 
نیز توجه می دهد که نخستین نشانه‌های ضعف در دوران سلطنت او 
ظاهر گردید» تا درزمان سلطنت جانشینان وی» بدان سرعت‌به‌و بررانی 
و زوال منتهی شد. وی ابن زوال را معلول سلسله عللی می‌داند که 
دارایر بط متقابلند. نخستین علت کناره کیری سلطان بود از نظارت 
در امور مملکتی» که رشتة صمیمیت لازم را بین منبع قدرتو کسانی 
که به‌اعمال این قدرت سپرده شده بودند»‌گسسته بود. علت‌دوم کاسته 
شدن ازقدر مقام وزبراعظم بود. چه» وزبر اعظم به‌چای اینکه‌مانند 
گذشته مدارح تجربة اداری و لیافت شخصی راطی کند ۰ فقط بانفار 
لطف در با بان‌منصوب می‌شد و زیر نفوذآ نان بود » وچون صلا<بت 


ar‏ استانبول و امپر الوری علمانی 


ولیاقتی نداشت ه‌رزمان درمعرض عزل باحتی اعدام بود » و بدین‌سان 
شفل خطیر او بی‌اعتبار شد. 
بادست‌اندر کار نبودن سلطان و درباری بودن وز بر اعظم » راه 
برای تسلط حرمسرا برای حکومت زنان » خواجگان » طفیلیها . 
سفته‌باز ان و انواع مفتخوارآن کشوده شد. فساد به خدم وحشم‌سلطانی 
و واحدهای بنی‌چری نیز سرایت کرده بود. 
بررخلاف قانون » مردان لامذهب و بی یمان » 
شیّادان و میگاران واراذل شهر . که نمملیت آ نپا معلوم 
است نه‌مذهنشان » تر کمانان » کولها» تاتپاا » کردها › 
اجنبیان . لازها * » چادر نشینان » فاطرچیان وشتربانان » 
شربت فروشان » راهززنان » جیب‌بران » وستجات دیگر از 
هر نو عبه‌حرم سلطانی پاکشوده‌اند » بطوری که‌نظموا نضباط 
ازهم پاشیده و قوانین وضوابط ازمیان رفته است... 
نظام‌حکومت مقر بان و سو کلیپای غیرمسنُول هم به نوبهٌ خود 
راهی‌برای‌فساد باز کرده‌بود واین آفتی بود کها کر از آن‌جلوگیری 
نمی‌شد» هررشته از نظام اجتماعی وسیاسی عثمانی را وبران می‌کرد. 


۱ - تات : لفظترکی » به معنی «عناصر خادجی ساکن سرزمین‌تر کان» 
بالاخص ( در دود؟ استیلای تر کان برایران ) به ایرانیان اطلاق شده است . 
سرانجام لفتاتات به گروههایی از مردم ایرانی‌نژادساکن ایران و قفمازاطلاگ 
شده است که به لهج تاتی‌تکلم می‌کنند . (از دایرءالممادف فادسی) . 

۲ - وموو] ۰ از اقوام سنی‌مذهب ففقاد . 
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انتصابات و تر فیعات با خاصه خر جی با رشوه حاصل می‌شد ؛ مقامات 
و مشاغل دوام و اعتبار چندانی نداشت » وصاحبان مناصب ناصالح و 
بیکفایت بودند. 

اندکی بیش از پنجاه‌سال پس‌ازمر که سلطان سلیمان»کوچوبيك 

هنوز می‌توانست دورءسابق را فقط «میان پرده»ای پرمضرت بشمارد 

و امیدوار باشد که اقدامی سریم وقاطع فساد و زوال را متوقف و 
عظمت امپر اتوری را احما خواهد کرد . 

وسوس دشمنان دین » چون حسن انتظام و ثبات را 

مشاهده کنند › با تریس وحسد مأبوسانه‌ای خواهند گفت : 

خاندان عثمانی «شصت سال در خواب غفلت فرو رفته بور » 

ولی | کنون کاملا بیدار شده و به‌اصلاح نواقص ایام گذشته 


بر داخته است.» 


ولی» هرچند درفواصلی از زمان جانی‌تازه در کالبدامپراتوری 
عثمانی دمبده می‌شد » زوال همحنان ادامه بافت و رفته رفته در 
نوشته‌های وقابع نگاران بعدی نفمه‌های بدبینی به گوش می‌رسید . 
کاب در بار شرحی که خودش راجم به رفورم سال ۱۰۹ هجری 
نگاشته بود چنین نوشت : « چون داستم که توصیه‌های من مشکل 
است اجراشود » دیگر دربند آن نماندم. ولی یکی ازسلاطنآ بن 


۲۵۸ استا نبول و امپراتوری علمانی 
از نها اطلاع حاصل خواهد کرد و آن تدابیر را به‌کار خواهدبست 
و بهترین نایجه‌ها را ازا نها به‌دست خواهد آورو» 

سیاستمداران و نو بسندکان سده های هفدهم و هجدهم عتمانی 
هنوز به دوران طلایی گذشته چشم دوخته بودند و تنها امیدنجات 
امپراتوری را دراحیای ابمان و شرع اسلام و باز کشت به سنن قدیم 
آل عثمان می‌دبدند . درسال ۱۰۲۷ م. ق. چون سلطان سلیم سوم از 
جمعی رجال برجسته عثمانی پرسید که برای نجات امپراتوری چه 
بایدکرد » بیاری از آ نان همین جواب را دادند . مع‌الوصفعده‌ای 
هم بودندکه راه تازه‌ای یافته بودند » راه رفورم و تجدد که مقدر بود 
وم ترك » با اضمحلال نهاءی امپراتوری عنمانی » از همان راه به 
پیدایش جمپوری تر کیه بررسد . 
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| وازجا مق رای بز سا 
٠‏ اهمیتی خاس وحد فاصل میان دوقا؛ ی 
آسیاواروپاست . ین شهوٍ از دبرباز. 
شاهد نشیب و فرازها وهیدان نس‌دها 
ومهد عظمت وشکوه پودء است. 
این کتاب سر گنفت این بز رکه ِ 
وخوادث وچهره‌های کو ناگون آن را 
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